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بدان زدم با عئوان ((درأمدى بر داستاننويسى در ايران))كه در بيشانى 
كناب ترار كرفت قاين بررسى تر ان بودم تاوجوه مختلف 
داستاننويسى كشورمان رابه بيان بكشم وعناصر كونا كُون تشكل أثرا 
از طفهاى مختلف بدكرم. در تشكل ادبيات داستانى؛ تحولات و 
دكرَكويْهاى سياسى _اجتماعى وحتى اقتصادى بسيار اث ركذا بودئد. 
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يعقوب ند 


(ومقذجف,م) 


7 ادبيات داستاتى در ايران و ممالك اسلامى 
از اينرو در آغاز هر مقطعى؛ نظرى هرجدد كوتاه و مختصرء به اين 
تجزيه و تحولات سياسى ‏ اجتماعى انداختم. از داوريهاى شخصى؛ 
در حد امكان؛ برهيز كردم و ترجبح دادم تا آخرين اطلاعات را درباره 
داستاننويسى كشورمان اراثه بدهم. 

سك و شيوه اين بررسى همراه با نظم سالشمارانه است؛ از ايئرو 
هر نويستده را در سالهاى ورودش به عرصه داستان نويسى قرار دادم و 
فعاليتش را به مقاطع اتى تعميم دادم. در اينجا نه سر أن داشتم كه 
دست به تقادى ادبى بزنم كه خود را در خور آن نمىبينم؛ ونه اينكه 
تحليلى از داستاننويسى ييش روانهم كه مجال زيادى مى طلبيد. قصد 
من بيشتر نشان دادن سير تحول و دكركونى داستاننويسى كشورمان از 
منظر سالشمارى بود تاكم وكيف و اوج و حضيض آن در بستر تاريخ 
(حتى به صورت تند وكذرا) نمايانده شود وهر نويسندهاى در مقطع 
قلمزنى خود قرار كيرد و فعالتهاى ادبيش مشخص شود. در اين 
بررسى به تحله سياسى داستاننويسان نيز جندات التفاتى لداشتم و 
يشتر قريحه و هنر نويسندكى آنها را لحاظ كردم. 

الكيزة ترجحمه ((مقاله قصه)) اذامة موزالات بمرخاسية كد 
نذا كان بز نكا توس كتعورفا ف ميراتوييان لكايه بالك 
عربى؛ هند و ياكستان؛ مالزى و اندونزى) جه كسانى هستند؟ جه 
تارق فار قلمرو يديد اهمده و جه تسرلان ازمر كدراند: ابت ؟ 
حواب اين سؤالات» تا حد امكان و حتى به طرز مجملء؛ در اين 
بررسيها داده شده است. اكراين اطلاعات براى خوا فد كان شم اقناع 
كننده باشدء هدف حاصل أمده است. والسلام. 

ى:ء[ زنك 
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١‏ نلاشهاى نخستين 

نخستين نمونههاى ادبيات داستانى ايران را با تكنيك و اصول 
داستان نويسى امرورى هى بايست در دوره ماقبل مشروطيت كر 
كرد. برخى اقنور لكر ناتعكر كان ابن دوره به منظور 
افتلادا كاسيافي ‏ احتفاغى اثارىرا غلق كرزئد كنازحثة البيدو 
فرم بى شباهت به داستانهاى امروزى نبودند. نمونههايى جود 
سياحتنامه ابراهيم بيك از زين العابدين مراغهاىء: مسالك المحسمين از 
طالبوف تبريزى و حتى به بيك معنا خوابنامه دا خلسه اعتمادالسلطنه 
رؤياى صادقه سيد جمال واعظ اصفهانى با قالب رمان امروزى تنظيم 
تدديوويك © عونت نشكا انها يمان تويسس رلك 
نقادى اززوضع زمانه در يى قالب جديد و خواندنى براى 
خواندكاتشان بود. بعضى از ترجمههاى اين دوره جنان يا مهارت وبا 
زباث شيوا و شيرين به فارسى بركّردانده شدند كه يا رمائهاى رمان 
نويسان بعدى يهلو زدند. ترحمه حاج باباى اصفهانى جيمز موريه و 
زيلبلاس لسار كه بوسيله ميرزا حبيب اصفهانى صورت كرفت» ازاين 
زمره بودند. ساخت و بافت و يرداخت اين رمانهاء؛ براى رماث نويساد 
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يك حكومت مبتنى برقانون و ازاديهاى مترتب بدانكه آزادى قلم و 
دانك ةراض أذ كرا واقه بركى ار مسد التجرن سان ١‏ اكيز 
دهخدا قالب داستانى را در خدمت اصلاحات اجتماعى كر فتند و 
انديشههاى اصلاحكرانه و نقادى و افكار بلند اجتماعى خود را در 
يوشش داستانكوئه هائى ارائه دادند. جرند و يرئد تمونه بارز حنين 
تلاشهايى بود. اين مجموعه را مىبايست يكى از نقاط أغازين داستان 
كوتاه (به مفهوم خدرية ان)نذو ايان دانست يحضى از اقظفات انا 
نظر فرم و قالب و حتى ديدكاه برداستانهاى يكى بود يكى نبود سبق 
داشت 

تاريخ در دوره مشروطيت ارج و قرب بيشترى يافت. 
تحصيلكردكَان با ديد تازهاى بدان نكّريستند و بعضى از مفاهيم و 
تعاريف جهانتكرى ملى خود را در ان يافتند. تاريخ كهن و باستانى 
ايران» كوشش و جوشش تشوريك ويزداى در بعضى از نويسئدكان اين 
دوره ايجاد كرد. اصلاً مسأله ايرانيت و استخوانيندى جغرافيايى أن و 
هر انجه بدان وه انك (از تاريخ و جامعه و فرهنك وغيره) از 
حرية يتحرف برعورد شه ووس كرق به اين تاريخ؛ ذهن و زباك 
وكات عفيوك احتو ندراةىظالنوق يون اقاضان كران و 
راي لين او للق وما رك وأحبيه انمالك على قر 
انباشت و نوعى حركت باستائكرايى را در ادب معاصر ايران القاء 
كرنقت |( أطوقةتيراة نوق قةزمان كسان تيت تاريخ را دستمايه 
اثار خود قرار دادند و اثارى جون عشى و سلطنتء داستان باستان و 
شمس وطغرا و غيره بوجود أوردئد. 

مسائل اجتماعى و اصلاحات در نهادهاى كهنه أن نيز از اهداف 
ويزه انقلاب مشروطيت بود و طبيعى است كه اين نوع مقولات از 
همان آغاز جنبش حشم و دل نويسندكان را به سوى خود كشيد و 
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ابران بسيار راهكشا بود. 

آخوندزاده نخستين داستان به مفهوم امروزى كلمه (از حيث 0 
داستان نويسى) را با نام حكا يت يوسف شاه يا ستاركان كول خورده) 
نوشت كه در زمان خودش توسط يكى ازدوستانش به نام ميرزا جعفر 
قراجه داغى همراه با نمايشنامههاى او در مجموعه تمثيلات با شيوائى 
وساكفة راض ونث فارسى بركرد انلا شل زيان و قاليك اثثار 
نويسندكانى جون ميرزا ملكوخان؛ ميرزا اقاخان كرمانى نيز 
نشانههاى نخستيئلى از داستان نويسى را در خود داشتند و مخصوصاكه 
بعضى ازانها در قالب محاورداى تنظيم شده بودند. 

روزنامهنككارى كه از اواسط قرن نوزدهم بطور جدى در ايران 
شروع شدء در ساده كردانيدن زبان و نثر فارسى و نزديكك ساختن 
اديات به مردم اثر زبادى داشت. روزتامه نويسى بعدها دكي از 
واسطدهاى مهم اماك تاسفان ادران كرذيث #رمه انان داسعاتن 
ممالك غربى كه با نيت و قصد روشئكرى سياسى صورت م ىكرفت؛ 
در آشنايى نويسندكان ايران با فنون و اصول اين سنخ ادبى كام مهمى 
وك ] ناو حون سدقت تله ترصوات: تورقعه فنلو افر اتسوفو انا 
ترجمه ميرزأ عليخان ناظم العلوم, بوسه عذرا نوشته حرج رينولدز 
#جمةهيرر شيرق كدان اذى نطق الوحف نوتع كسين دوسكور 
فرانسوى با ترحمه ميرزا عليخان امين الدوله» كنت مونت كريستو از 
الكساندر دوماى يدر و زتدكى نايلئون با ترحمه محمد طاهر مير زا؛ يل 
ويرزينى از برناردوسن بير ترجمه ابراهيم نشاط از جمله آثار اوليه 
ينا تل بووؤقد كدنه رز ران ذا ريع بر كرو | ندم تقملاتك بون ترصية أن ١‏ قار 
وجه ادبى ترحمه بسيار ملحوظ نظر بود و در أنها از زبانى ساده و 
جاندار و نزديى به زبان مردم بهره م ىك فسد. 

دوره مشروطيت؛ دوره مبارزه با قلم و قدم بود. مبارزه برائى ايجاد 
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محمد باقر خسروى در سه جحلد (و با سه عنوان شمس و طغراء مازى 
ونيسى» طفرل و هماى)؛ عشق و سلطنت يا فتوحا تكورو شسكبيراز شيخ 
موسى نترى كبودراهنكى) داسهان باستان از ميرزا حسن بد يع؛ 
دامكستران يا انتقام خواهان مزدك از عبدالحسين صنعتى زاده كرمانى و 
داستات مائى نقاش از هموء از نخستين تلاشها در زميئه رمان تاريخشى تا 
سال ١176‏ شمسى بشمار مى رقتناد. 

مشفق كاظمى قريحه خود را در قلمرو رمان اجتماعى أزمود و 
نبضحين رمان احتماعى خود را به صورت ياورقى و با عنوان تهراد 
مخوف نوشت و بعدها جلد دوم آئرا با نام يادكار يك شب منتشر 
ساخت. نويسنئده در اين رماك موفعيت وحشتبار تهران را در استاله 
كودتاى سوم اسفند 5 شمسى تصوي ر كرد و محيطى را افريد كه 
در أن از فضل و تقوا و با كدامنى خبرى تبود و نادانى و ثادرستى و 
تكبت و نفوذهاى تامشروع وهررَكّى و جلفى و تجاوز و يأس و 
نكرانى) رشوه خوارى و خيانت سكه هر بازارى بود. كاظمى به فن 
دامتان نويسى ارويائى اشنا بود و رمان خود را هوشيارانه يرداخت 
كرد وخرانتدكان رياد بدست اوردو الكوين :يراق :يعضى از رمات 
نويسان اجتماعى بعدى كرديد. 

عباس خليلى مدير روزنامه اقدام را مى بايست دومين رما نويس 
اجتماعى بشمار أورد كه رمائهاى روزكار سياه» انتقام) انسان؛ و اسرار 
شب را نوشت. در رمانهاى او وضم نامطلوب زنات» ازدواج اجبارى؛ 
تقاء :ف قاذ :دهان الأدفاى تراقييت سا مها ركاه ويدواق 
داشت. رمانهاى شهرناز از يحبى دولت أبادى و مجمع ديواتكان از 
صنعتى زاده كرمانى هم از رمانهاى اوليه اجتماعى بودند. از ويزكيهاى 
بارز رمانهاى اجتماعى؛ حالت رمائتيك و احساساتى أنها بود تا انجا 
كه كاه شخصيتها و صحندها و مجالس؛ 5 و مصنوعى و 


بعدها رمان نويسى اجتماعى يكى از طيفهاى مورد علاقه داستان 
نويسان كرديد واز زواياى مختلف أترا كندوكاوكردند. انقلاب 
مشروطيت ضرورت اصلاحات سياسى؛ اجتماعى واقتصادى را ييش 
كشيد و قلم مى توانست راه ه اين اصلاحات را بيشتر بكُشايد؛ و يى 
كوشه اين قلم به دست داستان نويسال بود. داستان نويسان قبل از همه 
لكي قاط شع كذاشعد كه به نظر أنها جامعه ايران از آنها رنج 
مى برد ولذا داستانهاى انها بازنماى مسائل اجتماعى و سياسى 
زمانشان شد. وضع له جندان مطلوب زنان در جامعه مطرح كشت 
امتيازات اجتماعى بعضى از لايههاى جامعه زير سئوال رفت. فساد 
الماع اقزاة د فته سنامعة تتصبوير قدت برف و فكت 
طبقات فرودست بيش نهاده شد. تقلب وظلم وستم ستمكران و فقر 
والم ستمبران» جحهت كيرائه؛ داستان يردازى كرديد و جشم وكوش 
مردم را بازكرد. اين داستانها در واقع وسيلهاى براى مبارزه با اشراف و 
اعيان و تصوير الام ومصائب ملى شد. دراين داستانها ميل به تقليد از 
داستائهاى مشابه اروبائى كاملا مشهود بود. 


؟ ‏ طليعة داستان نويسى 

بطور كلى داستان نويسى در طليعهة ظهور خود؛ از نظر موضوع و 
مضمود» دو مسير مشخص را بييمود: الف تاريخى؛ ب اجتماعى. 
غرض نويسندكان از نوشتن رمانهاى تاريخى تا سال ١٠١‏ شمسى؛ 
ارائه اطلاعات تاريخى به خوانندكائشان به منظور تقويت تفاخر ملى 
آنها بود. اين رمائها علاوه بر طيف سركرمى» داراى بعد آموزشى نيز 
بودند. ولى در انها اشتباهات و معايب تاريخى زيادى وجود داشت و 
از حيث فن و اصول داستان نويسى نيز جندان متالتى نداشتند. از نظر 
ثر و زبان هنرى وادبى هم جشمكير نبودند. رمانهاى شمس و طقرا از 
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اكه وا نام كوك راقن الراك يرا تداك كسب رتراس 
تمركز از ويد كيهاى أن بود واين دوبا ديكتاتورى تنيده شده بوذ در 
ابن ويه تلقيات نو كرا يشواق جدود فكرى :اهما عى وار ,قامؤنين 
سياسى ايران شد و در ادبيات نيز باز تابيد. طيقه جديد همراه با 
سازمانيتدى جامعه رشد بيدا كرد و تحول يافت وبه صورت يى 
عامل مؤثر اجتماعى وارد جريانهاى فرهنكّى كشور كرديد. در ميان 
همين طبقه جديد بود كه موجى از داستان نويسى محديد برخاست وبه 
بييان مستقيم زمان حال يرداخت. 

رماك نويسى به رأه خود ادامه داد. از نظر محتوا و مضموك در دو 
مسير تاريخى و اجتماعى بيش رفت. در اين دوران ملى كرايى رسماً 
از سوى دولت تبليغ مى شد واه حالت بسيار افراطى (شوونيستى) 
بيدا مىكرد و ابعاد أن دامن داستان نويسى؛ بويزه رمانهاى تاريشى را 
ني زكرفت. رمانهاى تاريخى جندى در باره تاريخ باستانى ابران يديد 
آمدند و سليقهها و خواستههاى متنوع وتاهمكرن لويد كا ندر انها 
باز تابيد. آثارى جون عروس مادى از عباس أريانيور كاشاتى» ايراى 
وعده زردشت از على آذرىء مظالم تركان خاتون از حيدر على كمالى؛ 
نادر بر شمشير از نورالله لارودى؛ خون سياوش از يحيى قريب و 
يعقوب ليث صفارى ار همو» داستان شهريانو و يادداشتهاى خسرو اول 
اتوشيروات از رححيم زاده صفوى؛» جفت ياى در دو حلد أز حسينعلى 
سالور؛ عزم و عشقى و عشق ياك از نصر ت الله شادلى» خونيهاى ايران از 
على اصغر شريف» يهلوان زند از شين يرتو؛ شهريار هوشمند از شيخ 
ابراهيم زنجانى و أشيانه عقاب از زينالعابدين مؤتمن از بازتابهاى 
سياسى اين دوره در رما نويسى تاريخى به شمار مى رفتند. 

خط ياورقى نويسى اجتماعى كه از مشفق كاظمى (اولين ياورقى 
نويس ايران) شروع شده بود؛ ادامه يافت و يارهاى از نويسندكان 
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عبوواتق ف فقوف قن زان فور كه تومدده قن وشم إن تيك 
تاثير لفنسف كان ترك أذ خمله ثامفق كمال بوده؛ محاورت واظهارات 
دور و دراز شخصيتهاء و مواعظ مكرر خحود نويسدده (به عنواك داناى 
كا ) ناسين طبع داسحان لطمه زده است. 

صنعتى زاده كرمانى رمان مجمع ديوائكان خود را برمدار شعر 
سعدىكه “خلق مججونند ومجئون عاقل است” يرداخت ودر ان يك 
ارمانشهر ذهنى را تصوي ركرد. 0 اين رمان يك سفر تخيلى در روح و 
وان صورت نس كردت ورهفرفه انكر تفيقية :وتر كيد وا ردت 
روح؛ خيرخواهى وم بشر؛ دورى أز كهنه يرستى و طمع و حرص و 
تفاآخر و ثروت اتدوزى بود. 


 "‏ داستان نويسى ايران در دورةٌ رضا شاه 
0 سوم اشفتك: 1155 اشمسى كد در بشت يرده و باابتكار و 
ال 0 نابا مورت درفت 
00 در د تاريخ م معاصر ايران رقم زد. رضاخحان 5 
ازسرهنكان بريكاه قَرَاق درعرض جهار سال ورصضيه ساسة" يراك 
مطرح كرد يد و با فصدى از بيش طرح شده؛ قدرت را در دستهاى 
خود متمركز ساحت. دوران قاجار افول كرد و دوره يهلويها اعتلا 
باككهو ركناعان :نا بوره ليرا د قاف بى دريغ سياست 
الكليس و تقابل و تضاد نيروهاى مختلف داخلى؛ خط دهنده اصلى 
أعور مملكت كرد يد و بس از يى بازى جمهررى طلبى) بالااخره بر 
اريكه سلطنت تكيه داد و برطبق الّوهاى غربى به بازسازى 
استخوانبندى جامعه يرداحت. كانونهاى اصلى مبارزات مردم يران به 
تدريج اهميت خود را از دست داد و دورهاى از ديكتاتورى نظامى و 
بليسى (به مدت شانزده سال) برايران سايه انداخت. كوتاه سخن 
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فضاى رمانتيك و احساساتى سير مىكردند. آهتف 11١71(‏ ش.) آرزو 
ساغر ١١1(‏ ش.)) يروانه ١157(‏ ش.)» سرشى ١1737(‏ ش.)؛ ييام) 
5 (ولااق.) اذ | #ارجددكز اوريوردقن فظماك :ادف ها وف در 
آئينه (؟11١‏ ش.) و انديثه ١111(‏ ش.) جمع اماوييوة ستيوارق 
نمايشنامه نويسى را ئيز أزمود و نمايشنامههاى حافظ» عروس قرنكى؛ 
جنكى؛ حاجى متجدد و محمود آقا را وكي ل كنيد را نوشت. در نمايشنامه 
أخرى خود؛ به نقادى احتماعى ‏ سياسى برداخت. كمال الملى 
(زند كّينامه)» تلكراف بيسيم و خلاصه تاريخ ايران هم از آثار تحقيقى 
وى بودند. اوجند اثرهم ا ناتوس فد كان خارص بدزرانة قرس حي 
كرف أكان سسحازئ را من كزانادر ستكياف:اذفس :زمان::«استان يلند: 
داستان كوتاه» قطعات ادبى و نمايشنامه و تحقيق خلاصه كرد. 
داستانها يش أز حيث مضمون و محتوا سست مايه بودلد. لثروى بخته 
واو ناه كارانه و همتمايل به نثر ادبى بود وكاهى هم از اصطلاحات 
عامه بهره م ىكرفت. 

محمد مسعود (دهاتى) كه بعدها در دههييست روزنامه مرد امروز 
را منتشر ساخت و شهرتى بهم زد دراين دوره جندين داستان نوشت: 
تفرعات عب (1111ااتن )دن تلاس منافن (5١11اثن.)‏ شرف 
مخلوقات ( ١1١‏ ش.). ابنها داستائهاى مرتبطى بودند كه سحن از 
طقات مختلف شهرى داشتند. در اينجا نيز نقادى احتماعى بكار 
كرفته شد ولى با نوعى بدبيئى و يرخاشكرى توأم كرديد.اين اسلوب و 
شيوه او دركلهائيكه در جهنم مىرويد ١17١(‏ ش.) و بهار عسر (114| 
ش.) نيز شكل شديد واجديدى به ود كرفت مسعود در اين دو 
داستان به نوعى از رثاليسم اجتماعى دست يافت. سبك نويسندكى 
مسعود آميزهاى از زبان عاميانه و زبان روزنامهلكارى بود وتا آخر هم 
بدان يايند بافى ماند. 
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اثارى رادر حال و هواى تهرات مخوف نوشتند. ولع انصارى با جنايات 
بشر وارد صحنه شد. در اينجا همان مفاهيم و مضامينى بكار كرفته شد 
كه مشفقى بكار برده بود: يعنى فساد؛ فحشاء و خيانت در مياد 
عار اذوقاى اغناةدواضول ون انرا ضفو اند كرس لود اليك كه 
بدان مى برازيد: ادم فروشان قرن بيستم. دومين رمان ربيع انصارى يعنى 
سيزده نوروز جندان موفقيتى در بى نداشت؛ كو اينكه در آن كاهى هم 
از عملكرد عمال حكومتى نقادى و ناله كرده بود. عباس خليلى هم 
كار داستان نويسى خود را ادامه داد و بعضى اق اتارضوةن راشاة 
انتقام» اسرار شب) در اين دوره منتشر ساخت. 

دواثر از احمدحعلى خدا دادكّر با نامهاى روز سيا كاركر و روز سياء 
رعيت انتشار يافت كه داراى جهت كيرى نه جندان عميق اجتماعى 
ولت و ]إن تقروو نا فورق ي كمك: طليقه كار كن ودووسعا بن ميم 
مىكردند. جهالكير جليلى رمان متهمكريه كردءام را نخستين بار در 
تقابل با اثار محمد مسعود و به صورت ياورقى در نشريه شفق سرخ؛ 
يكى از نشريات معتبر أن زمان؛ منتشر ساخت. اين اثر شهرتى براى 
نويسنده در بى داشت. دواثر بعدى وى يعلى از دفتر خاطرات وكاروان 
متضوية ائذا زمرقاة تعيعين أن مكلو قد اعد عر كايا كهاتى مسلتل در 
بيست ونه سالكّى خط داستان نوبسى او را قطع كرد. جليلى نيز در 
اثار خحود به دفاع از حقوى زتان يرداحت. 

محمد حجازى با دست ير و بيمان وارد صحنه داستان نويسى شد 
و آثارى راجع به روصع زئان در جامعه شهرى أن ركان نوشت. هماو 
بريجهر را در سال /ا0١١‏ ش. انتشار داد. ولى اينها به اندازه رمان دو 
جلدى زييا (15 ش.) براى نويسئده شهرتى بدئيال نداشت. در اين 
ران ند شهرى و ادارى همراه با وضع نامطلوب زنان تصوير 
شده بود. حجازى بعدها نيز قلم را زمين نككذاشت. داستانهاى او در 
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اما در سال ١7٠١‏ شمسى يى مجموعه داستان بنام يكى نبود يكى 
نبود از سيد محمدعلى جمالزاده منتشر شد كه با روشى منطقى و 
منضبط وبا ديدى انتقادى و شيوهاى بديع و تأليف و تركيبى تازه 
نوشعه شده بود. اين اثر ارزندهترين ميراثى بود كه جمالزاده از لود 
براى نسلهاى آينده بجا كذاشت. أين مجموعه داستان» جهارجوب و 
يايهدهاى داستان كوتاه ايران را يىريزى كرد. جمالزاده قبلاً اين 
داستانها را در روزنامه كاوه (اتشار در برلن) منتشر ساخته واولين 
جاب اين مجموعه هم به صورت كتاب در جايخانه كاويانى برلن 
ضورت كاك بود. شخصيت يردازى؛ برداخت صحدهدهاء؛ تعليق؛ ديد 
نقادانه به يديدههاى ييراموكث خود؛ و زباك و نثر در اين مجموعه با 
اسلوبى نو بكار كّرفته شده بود وهمين موجب اعتلاى اين اثركُرديد و 
دن رول انك نالو سن ١‏ كذى اران ا قر قالح 5 المت ينال أده 
بعدها قلم را بيشتر جرخاند و ا ثار داستانى زيادى يديد اورد ولى 
هيجكدام از انها به ياى اثر كذاريئ مجموعه أولش نرسيد. دارالمجانين 
)ماقت سبرس سان 1ق اشرو ته كت 
كرباس (؟ ١١‏ ش.)؛ قلتشن ديوان (5١1؟١‏ ش.)) صحراى محشر 
(١؟١١‏ ش.)» راه آبتامه (17 ١١‏ ش.)؛ معصومه شيرازى ( 111717 ش.)) 
شاهكار ١71/(‏ ش.): غير از خدا هيجكس نبود ١١10(‏ ش.)؛ تلخ و 
تمرون :1081 ذفن )بوكو لاقن ) وشيروة از دوكر 
داستانى حمالزاده بودند. حمالزاده علاوه بر كار داستاننويسىء به امر 
تحميق والرجعةاهم دل بست و اثارى دراين فلمرو يديد أورد. كنج 
شايكان (درباره اقتصاد دوره قاحار) جنك تركمات» خلقيات ما ايرانيان 
ازآن جمله بودند. ترجمه ويلهلم تل از شيللر» خسيس از مولير از ثار 
ترحمداى حمالزاده بودند. او فرهنك لغات عامياته را نيز كه لوعى 
فرهئكٌ كوجه بود جمع اورى كرد. جمالزاده دلبسته و شيفته ادبيات 
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على دشتى مدير روزنامه شفق سرخ نخستين داستالكونه خود راكه 
نوعى حسب حال بود با عنوان ايام محبس ١1١١(‏ ش.) منتشر ساخت 
كه از تجارب وى از زندان كودتا كران سوم اسفئد مايه م ىكرفت. 
زلدكن أدب :فض را در.حهد فقرله وتران ظطبقة دق كرد: 
روزنامهنكارى؛ داستاننويسى و نقادى ادبى. دشتى در داستاننويسى 
جهار اثر آفريد: قتنه» هندو؛ جادو و سايه؛ ودر أنها وضع اجتماعى زنان 
طبقات فرادست جامعه را تصوير كرد. داستانهاى او اثينداى بودند كه 
وضعيت زنئان لذت طلب و تجمل يرست و مردان زئنواز طبقه بالا را 
بازتاب مى دادند ودر واقع دريجداى به دروت زندكى خصوصى أبن 
زنان محسوب هى شدند. دشتى راجع به شعراى ايران آ ثارى ليت 3 
در عداد نقاديهاى نخستين ادبى فارسى قرار دارئد. نقغى ار حافظ» دمى 
با خيام» در قلمرو سعدى؛ سيرى در ديوان شمس» شاعرى د يرآشنا و غيره 
از آثار تقادانه وى بودند. دشتى كتاب يتجاه و بنج را نيز در باب 
خاطرات تاريخى خود كات 

حسينقلى مستعان (رح.م. حميد) ياورقى نويس مجلات هم كار 
داستاننويسى خود را در دوره رضاشاه شروع كرد. اكثر آثار اواز نظر 
مضمون و محتوا واز حيث تكنيك خام بودند. افساته» ماجراى دل؛ 
ارمغان زندكى» انديشههاى جواتى» نورىء آزيتاء آفرين» دلارام از عناوين 
آثار او بودئد كه دراين دوره قلم زد. مستعان بعدها نيز ياورقى نويسى 
رأ ادامه داد و رمائهايى جون آفت (7- ١7٠‏ ش.)؛ از شمع يرس قصه 
(178 شرع )ء اتهرا نوت ١1025(‏ شن ) عشق مقدس 1851 كن ): 
دلخسته ١1717(‏ ش.)) كناه مقدس ( ١١1١‏ ش,)) آنش به جان شمع فتد 
١15(‏ ش)؛ رابعه و غيره را نوشت ودر همه آنها عواطف و 
احساسات عاشقانه و ماجرا طلب نسل جوان زمائه نعود را ارضاء كرد. 


إعاوع وي 
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لوبعد كا يرا ار جقان ذا نيراك تكن وونقدان ,يرسا طلفله كود كرفت 
قلم تواناى او هم كاه سوفن علدو كرا ئنة:و اذا رق جدوات توت مزوارعن 
(/9؟ ٠‏ ش.) وانسانه آفرينش (5١؟١‏ ش.) وولتكارى (1779 ش.) و 
غيررا ريد وكا دهان ا كندةازغاطنه وشوذوسص و شتت ضر 4ه 
آثارى نظير داود كوزبشت:؛ زنى كه مردش راكم كرده بود داش آكل و 
غيَْة را وازةادسات «استاى آيران كرد. 

يرانك :وا كان توم هدايت تكاندفان اذ ارادسرق دلسوزت: 
عاطفه و عقل و روحه انقلابى و تحول و بالاتر از همه زيبائى شساسى 
در بطن حود داشت. أو در اكثر مقولات نويسندكى؛ فلم خود را به 
تحربه كشيد. سفر نامه نوشت (اصفهان نصف جهان)؛ تمايشنامه تنظيم 
0 تأليف كرد؛ روزنامه نكارى را تجربه نمود (در مجله موسبقى» سيخن 
وغيره)؛ به ادبيات تحقيقى روى أمد وكتب و مقالاتى جند در اين 
وادى قلم زد؛ نقادى ادبى را نيز فراموش نكرد و به يالايش 
ذو كيان تاراهت وشا رواف زعانواان يرداق ا كرحي قار 
كوناكُون را نيز آزمود: اول از همه آثار يهلوى را به زبان فارسى 
دراورد (زئد وهومن يسن كارنامه اردشير يايكان؛ كزارش كما شكن) و 
بعد آثار فرانتس كافكا را به فارسى بركّردائد (مسخ؛ كروه محكومين؛ 
ميجموعه ذاسكان ؤيوار اذ كو سد كان مضل ) 

هدايت در انواع داستان» توانايى قلم خود را نشان داد. در داستان 
كوتاه مهارت و استادى تام داشت؛ داستان بلدد نيز نوشت. داستان بلند 
يوق كور بخاص 121 1ن نان عائد كان اورووة نك اورور شر تكن واسعات 
حاجى آقا متأثر از جريانهاى جب جامعه بود و در أن سرمايهدارى 
بازارى را به طرزى نو زير تيغ تقد كشيد. داستانهايش را با زاويه 
ديدهاى مختلف يراداخت. كاه از زاويه ديد داناى كل سود حجست و 
كَاء از زاويه ديد اول شخص مفرد. زمانى هم جريان سيال ذهن را در 
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عاسانةبزا تيور اتاو و اكات غرة از قرف يفره كرفت كه كنل 
ار لغات؛ استعارات؛ اشارات» كنايات و اصطلاحات عاميانه بود. 

راهى راكه جمالزاده كُشوده بودء هدايت به قله رسائد. هدايت 
فرزند زمانه خويش بود. اككّارهاى اجتماعى ‏ سياسى و فكرى او 
نتأثر أل زمآنة ان بورد وبهتمه ادن تأشيزاك در آثاز وامتحاتى 'أو يوا كش 
١‏ كاهانه يافت. او آرمانهاى نسل خود را به شكل سمبوليك در بعضى 
از داستائهايش مبعكس ساخعت. بوف كور ١7١١6(‏ ش.) اوبا ديدى 
كاملاً غير معمول و سوررثاليستى» موقعيت طبقه جديد را در عصر 
رضاشاه تصوير كرد. در زنده بهكور (5-؟١‏ ش.) و اسه قطره خون 
1١1١(‏ ش.) به بيان مستقيم زمان حال با شيوه سمبوليك يرداخت و 
در سايه روشن و علويه خانم ١١1(‏ ش.) عليه نهادهاى كهن نسلهاى 
بيشين وا كنشى در خور نشان داد. شخصيتهاى مفلوى» منكوبء از يا 
افتاده و بيزار حامعه را با مهارت ثمام كالبد شكافى كرد. 

هذايت مكل كدر تويستد كاك مرو ركان بورق تلتد يدا عيذ 
الكارهاى ملىكرابى عصر مشروطه و رضاشاه بود. همين انكّارها 
حلوه جزمى خود را در نمايشتامههاى يروين دختر سانان ١٠١.95(‏ 
5 وفازيار ١17‏ 55 اق هذا كرد او در عالم داستاتنويسى به 
تابهر كيك لاقع سيك نافيك هدايت را مىتوان از نخستين 
نويسندكانى دانست كه به بازنابهاى ملى ايران دلبستكى ويزهاى نشان 
داد واين بازتابها وجلودها رادر آثار خود به نوعى متجلى ساخت. به 
ادبيات عاميانه ايران از نظر مقابله با كه نكرايى وابسته بود و ثارى 
حون نيرنكستان (؟١‏ ش.) و وئوغ ساهاب (؟١17ش.)‏ و غيره رابه 
كمك هم مسلكان خود تهيه و تدوين كرد. از اينها كذشته نكته قابل 
توجه؛ نثر و زبان داستانهاى او بودكه منششاً در ادسات عاميانه داشت. 
هدايت اين نثر و زبان را طورى بيخت و يرداخت كرد كه بعدها بيشتر 
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تشان:داذ احرية اترنواتكاق علوى غوريانة (15/1ا شن )يوز كفور ان 
شخصيت يى نفر ساوا كى را در برخورد با رويدادهاى مختلف 
سياسى جلوه كر ساخحت. علوى علاوه برداستان؛ جندين اثرارويائى را 
به زبان فارسى بركّرداند. باغ آلبالو از جخوفء حمانه ملى ايران از 
تولدكهو آثارى ازاقاف بريسعن وشيلار از حسله تترتمةهاى او 
بودند. سفر تامه ازبكها را نيز با شيوايى يرداحت وكتاب طليعه و رشد 
ادبيات معاصر ايران را به زبان المانى تألِف كرد. علوى در 
داستانهايش جهرهاى روانكاواله از خود نشان داد و بتدريج از شيوه 
نحُستين خود كه تحت تاتس شةابت بود» دور شد ودر رماك 
جشمهايشس» توان مستقل از خحود نشان داد. در شخصيت بردازى 
داستانها يش كاه به فرويديسم نزديك شد و زمانى هم به رثاليسم 
سوسياليسم متماي ل كشت. علوى د رآثار داستائى خود افكار سياسى ‏ 
اجتماعىاش را تفسير و داورى كرد. 


5 داستان نوبسى ايران دردهه ١5١ "٠‏ اش. 

با شروع جنك جهانى دوم وأغاز تحولات در سرتاسر جهان واز 
جمله در ايران و فروياشى حكومت رضاشاه؛ دورهاى از روشنكّرى 
سياسى و آزادى عمل اجتماعى و اعتراضات يخته و نايخته شروع شد. 
اخرانةيا أ رهائياق كونا كون يا كركت فين ساستت ارين ابران 
را تحت نظارت خود كرفتند. نيروهاى معترض ججحامعه در بيرامون 
احزاب كرد آمدند. اين احزاب سه طيف مختلف را شامل مىشدئد: 
طيف جب؛ طيف راست و طيف ملىكرا و ميائهرو. احزاب طيف 
جب متمايل به سياست شوروى بودند واحزاب طيف راست كرايش 
به سياست الككّليس داشتند و طيف ملىكرا هم مدعى بيطرفى بودئد. 


_ 0 ' , 5 


عار ادبيات داستانى در ايرات وممالىك اسلامى 


داستات نويسى آأزمود. هدايت در داستانهايش كَاهَى 2 52 
كامل و رثاليسم اجتماعى دست يافت و زماتى هم به ذهنكرايى و 
سمبوليسم روى آورد و كاهى هم از ناتوراليسم سود حست ودر همه 
آنها نسبت به نويستدكان زمان خود (و حتى نسلهاى بعد) ييشى 
كرفت. معيارهاى نويستدكّى هدايت همجنان برنسلهاى بعدى سايه 
انداحت و ححتى برحى از أنها را نير به تقليد از خود واداشت. 

زرك علوى تحصيلات عالى خود را در المان انجام داد و در 
تهران به تدريس يرداخت. با هدايت حشرونشر بيدا كرد. اولين كار 
ادبىاش را نيز همراه دذانت شين يركو باعتوان البران:(1اشن) 
منتشر ساخت. نخستين مجموعه داستائنش جمدان بود كه در سال 
اا مسو شد علوى به كَروه سياسى دكتر ارّانى بنوست ودر 
سال ١11‏ ش. جزو بنجاه وسه نفرى بود كه رزبم رضا شاه به دليل 
مرام اشتراكى آنها به زندائش افكند. با ورود متفقين به ايران و ازادى 
از زندان» جزو هسته مركزى حزب توده شد. در كنار فعاليتهاى 
سياسى؛ ادبيات را ليز فراموش نكرد و نوشتن داستان كوتاه» رمان و 
خاطرات ,نداش دا سهادكرنه را أذافة داذرى وسنفا ورد موص 
داستان ورق بارههاى زئدان ( ١١7١‏ ش.)؛ ينجاه و سه نفر ١17١‏ ش.) 
وتامهها ( ١١70‏ ش.) بود. علوى در سال ١١١‏ ش. رمان جشمها يش 
را نوشت و در أن فضاى سياسى دوران رضا شاه را با مسائل عاطفى و 
احساسى شخصيتهاى داستانش در هم تنيد. سفرى به خارج از كشور 
رفت وبا وقوع كودتاى بيست و هشت مرداد ١301‏ ش. مقيم المان 
شرقى شد و بعدها استاد كرسى زبان فارسى در دانشكّاه هومبولت 
د 

علوى داستان ميرزا و سالاريها (8510 ١‏ ش.) را در خارج از كشور 
نوشت ودر آنها جهره تلخ و نوميد نيروهاى سياسى خارج ازكشور را 
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بود. حسينقلى مستعان نيز ياورقى نويسى خود را دراين دهه ادامه داد. 

ابوالقاسم يرتواعظم هم از نويسندكانى بود كه در اين دهه جندين 
بججرع 3 5 زقددى ٠‏ بر حوور )| العطرر بعس ) ارهدايت 
به ثبوت رسائيد. داستانهاى شب اول قير (1 ١١17‏ ش.) كاج كج ( ١١15‏ 
ش. )) آدمهاى ما ( ١١1‏ ش.) مرد ىكه رفيق عزرائيل شدء سنك به ياى 
لنكى» قاتى ياتى ١178(‏ ش.) سنك روى يخ و غيره از اثار داستانى او 
مار امدره قي برقو ( شيا و بون برقو ) فز كه كان نو سد 
خحود را در عصر رضا شاه شروع كرده بود» در اين دوره ادامه داد و 
داستانهاى سطحى تاريخى و غير مستند منتشر ساخت. كام شير 
١١5(‏ ش.)» بهاى عفش ١710(‏ ش.)) داستاتها ١١19(‏ ش.) جشمه 
سيماب» سايه شيطان:؛ قهرمان» خانه نمك و غيره از آثار داستانئويسى 
وى بشمار مى رقعند. 

درويش (حعفر شريعتمدارى تهرانى) داستاننويسى از اين دهه 
بود. او در بازنمايبى صححنههاى سوررثاليستى و عرفانى تلاش تمود. 
زميئه بروز واكسترش جنين كرايشى رااز داستانهاى عاشقانه شروع 
كرد وبه نوعى عرقان دست يافت. از آثار اوكغيه ١7170(‏ ش.) سفارت 
عظمى (0؟١١‏ ش.)؛ مكتب ١١717(‏ ش.) كتاب ١715(‏ ش.)؛ باغ 
(9؟١١‏ ش.)ء لوحه ١377‏ ش.) و جاودانكى ١١717(‏ ش.) بودند. 
درويش آخرين اثر خود را در سال /ا14 ١‏ ش. با عنوان هفتخوان 
لو يت 

ابراهيم مدرسى از داستاننويسان موضوعات تاريخى بود كه در 
مجله ترقى ياورقى مى نوشت. در أثاراو جيزى جز يايبندى به عشق و 
0 وحسادت و توطته وحادثهيردازى أنهم در بستر تاريخ) با 
كرف روزثاءة بكارانةة ات توان ناقتك #اناتهاى ضوثة سيف ال 
(درباره سلطان جلال الدين خوارزمشاه و جدكك او با جنكيزحان) 


ا اابدات دانتاى درايرات وولف ايلاد 


را بالقوه در درون خود همجنان داشت. موازين فكرى و هنرى ميدان 
بيشترى يافت و داستاننويسى تحت فشار يديدههاى سياسى و2 
اجتماعى و تثوريهاى برخاسته از ان» عرصه زيادى براى فعاليت 
دست اورة: فخا أز نوع قن با تكيه بر ارزشهاى نو و جديد ادبى 
شكل كرفت و مجله سخنء انديشه و فعاليتهاى فكرى و فرهكّى 
حديد بيش نهاد و به ارزشمندى داستاك وكرايشهاى نوادبى صحه 
كذاشت. 

دامتانتويسى ايران دراين دقة باز جوباتهاى كوا كونى را ازاسر 
كذرائد. ياورقى نويسى در مجلات همجنان ادامه يافت. مضامين 
اصلى اين نوع ياورفيهاء اجتماعى و تاريخى بودكه كَاهى با خامدستى 
تمام درهم كرو هو ووديوه تو ميتدكان عويات الي نيعا يتور 
عرصه ظاهر شدند و آثار زيادى از داستان كوتاه» رمان و قطعات ادبى 
نوشتئد. حال وهواى رمانتيك واحساسى حاكم بر فضاى داستانى آنها 
بود رونكارى سطحى ازرويدادهاى جامعه و تصوير فضاهاى دوراز 
ذهن وغير ملموس اجتماعى و حتى غير مستئد تاريخى از ويزكّيهاى 
اين نوع آثار بود. 

يكن از آين نويستدكان كه آثاز زيادى هم از نوع رمان عاشقانه 
نوشت جواد فاضل بود. جواد فاضل با زبان عربى اشنا بود و جندين 
اثر عربى از نوع مذهبى رابه زبان فارسى ترحمه كرد. در بعضى از 
مجلات ياورقيهاى عاشقانه مى نوشت. عشى واقشى (717 ١١‏ ش.)) 
عثتى وخون |١١79(‏ ش. )4 تقديم به تو (10| انه كزقيت ندر 
(؟١‏ ش.) از محصولات قلمزنى وى در اين دهه بود. او بعدها نيز 
راه خود را ادامه داد و أثارى جول دختر هسايه: دختر يتيه) كانه 
كيلان» شيرازه» حلقه طلا» وحثى» قلبى در موج خون و تازنين و غيره 
نوشت كه عناوين آنها خود كوياى مضامين و موضوعات داستائهايثر 
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زشتى و يلشتى را تصوير كرد و حركتى تندو عصيانى عليه اين محيط 
نشان داد. جوبى در بيشتر داستانهاى خود تجسمهاى ذهنى و 
يافتهدهاى عينى خود را با مهارت تمام در هم تنيد و تصاوير ماندلى و 
حاندارى از هنر داستانويسى را بيش رو نهاد. در اثار او تردههاىي 
فقرزده شهر شرايط محنتبار زندكّى و حقوق يايمال شده انسانها جاى 
ووذواىنؤواشت:عريك در كر تار ازهدايت بود و بويزه در كاربست 
واذكان و لغات عاميانه افراط مى ورزيد. ولى در همين كاربست هم؛ 
زبان و تبلور خاص خود را يديد اورد. او حتى در تصوير صحنهها شم 
از اين زيان با جيره قلمى نمام بهره كرفت. علاوه بر هدايت» تأثير 
مج كوي ذا ربو شرف ممق قر انار اوتستدووة شيعه بعري 
نويسئدهاى بود كه مشاهده مى كرد وموضوع خود را با وسواس تمام 
حوب درمىيافت و با عقل وعاطفه انرا مىسنجيد و بالا ويائين 
مىكرد و يعد روى كاعد هى اورد. 

جوبك علاوه بر داستاننويسى دو نمايشنامه هم نوشت ودر هر 
دو نظام اجتماعى ‏ سياسى زمانه خود را لشال داد. در توب لاستيكى 
نظام مخنق عصر رضاشاه را سجسم ساحت و در هفت خط شرايط 
زيستى قشرى از قشرهاى فرودست حامعه را اراثه داد. اثارى هم از 
نويسندكان خارجى به زبان فارسى ترحمه كرد. آدمى جوبى ( يينوكيو) 
اثر كارلو كلودى؛ آليس در سرزمين عجايب؛ مهباره از ترجمههاى 
درخشان جوبك به زبان فارسى بود. رادلف كليكه؛ يى ترآورى 
عقى ا نارهو كو را نفاتيان العاق بو ادكايسي عد كرووائد: 

جلال ال احمد داستاننويسى خود رابا جاب داستان كوتاه 
ازيارت» در مجله سخن شروع كرد. مجموعه داستان ديد و بازديد را 
در سال 4؟؟١‏ ش. و از رنجىكه مىبريم رأ در سال 5؟؟١‏ ش. وسه ثار 
زااذزضال 07 قن يارت زياف را ذرسال ااا ش. معفر باخت: 
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عروس مدائن (سقوط سلسله ساسانى) ينجه خحونين (راجع به شاء 
صفى)؛ عش و انتقام (درباره اردوان ينجم)) دلشاد خاتون» زيباى 
حصسود؛ عشق شوم و دختر قفقاز (درخصوص وفايع آذربايجان در سال 
مسا ش.) از رشحات قلم أو بودند كه در انها با قراردادهاى ذهنى 
(نه جندان مستند) و سركرم كنلده به سراغ تاريخ رفت. 
ان 

در اينجا مىبايست به داستاننويسانى بيردازيم كه هنر خود را به 
مثابه أ ثينهاى براى بازتاب واقعيت انسان زمانه خودشان بكار بستند. 
أنها با شيوهاى يكنّانه وانديشهاى منظم جامعه خود را تصوي ركردند و 
بافكر وسليقه خاص خودشان به نوعى از نقادى و انديشه اجتماعى 
دست يافتئد. آ ثار آنها در واقع اعتراضى عليه سوه استفاده از امكانات 
اتسانهاى جامعه بود. 

صادقٌ جوبى وقتى نخستين مجموعه داستان خود خيمهشب بازى 
رادر سال 1714 شمسى منتشر ساخت»؛ ورود يكىك لويسنده يرقريحه 
وجيره قلم رابه جامعه داستان نويسان نويد داد. جوبك متولد بوشهر و 
كارمند شركت ملى نفت ايران بود. فضاى بعضى از داستانهاى او در 
جنوب م ىكذشت و از جمله آئها رمان تتكسير (؟4١‏ ش.) بود. در 
اينجا جوبك كشش جامعه كراى خود را بيشتر بر وبال داد. جويى در 
دومين مجموعه داستال خود يعنى انترى كه لوطيش مرده بود |٠١١/(‏ 
ش.) هرجه بيشتر به سبك ناتوراليسم نزديك شد ولى لى رثاليسم را نيز 
رلوك لكرةةقز وافع در داستانهاى أو ناتورالِيسم و رثاليسم به 
رك 1 فقا كلاد كر سار كا اكد ]سي : 

خويق بعدها مجموعه داستان روز اول قبر (41 ١١‏ ش.) جراغ آخر 
(44؟١‏ ش.) ورمان ستك صبور ١46(‏ ذن )را شين ناشت انور 
رمان سك صبور كه با شيوه جريان سيال ذهن نوشته شده» محيطى از 
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بودند. در نقادى ادبى يد طولايى داشت و بر كوجكى و بررفق ابقاء 
نمى كرد. ارزيابى شتابزده؛ كارنامه سه ساله» يك جاه و دو جاله؛ سه مقاله 
دوكر نازتانى :از ابن كلاق :شيمارض “رقكفه :ون تنقاقى امنا .. 
سياسى و تاريخى غفريزدكى و خدمت و خيانت روشنفكران را نوشت. در 
ترجمه هم خود را ازمود وقمارباز از داستايوفسكىء؛ بيكانه از الب ركامو 
و نيز سوء تفاهم از هموء بازكشت از شوروى از الدره رُيدء كركدن از 
اون يونسكو و غيره را به فارسى بركرداند. آل احمد حوزه فعاليت 
خود رأ به روزنامه نتكارى ليز كشاند و جندى مديريت مجله علم و 
زندكى را بر عهده كرفت و بعدها شم دو شماره ازكيهان ماه را منتشر 
ساخت. ال احمد شر ويزهاى داشت. تاثيرات هدايت در او نيز ديده 
مى شد ولى به تدريعم زبان و نثر مستقل خود را بوجود اوردكه ايجاز, 
جالاكى و صراحت قلم از ويؤكيهاى اين نثر بود. آل احمد را مى توان 
عصاره و فشرده حركتهاى روشنفكرى إيران ورا سه اذشه بيسساء سى 3 
جهل تاريخ معاصر ايران دائست كه در بسيارى از اين حركتهاء 
حضورى زنده و فعال داشت. 

ابراهيم كلستان فعاليت اججماعى ‏ سياسى خود را از حزب توده 
شروع كرد و سيس از أن بريد. به داستاننويسى روى أورد. در ' 
داستاننويسى شيوهاى نو در افكند. كلستان در داستائهايش تمامى هم 
خود را مصروف قالب و فرم با كرايشى به محتوا كرد. انبوه واقعياتى 
كه وى به مشاهده مىكرفت در ذهنيات او شكل و شمايل شاعرانه 
مذافى كرد ويا كليات وعسارات كما تروف كاعل رين فى كد 
كلستان بدين ترتيب توانست ود را از حيطه نفوذ هدايت رها كند. 
كلاق مجموغة دامتان اق ما ار نئي را دز عتال 108 قدب 
شكار و سايه را در سال ١514‏ ش. منتشر ساخت و در آنها اب نالوقتى و 
فرصت طلبى بعضى از عناصر روشنفكر جامعه را كه قربانيان ساخت و 


17 ادبسات داستاتى در ايرات و ممالك اسلابى 
000 ليسي لكي ] 


أن انه جور كو وى اتات تتدهدرا اهز كدرانيم و كد راان 
بيسزمينه مذهبى بود ودريك خانواد: مل هبى برامده بود» رزمالى 
دلسته حزب توده دوين از آن بريد ودر سوسا ليتراء 
مستقل خليل ملكى (نيروى سوم) درامد. بعدها به الكيزهفاى 
ملىكرايى دل بست كه مردم را براى ملى كردن صنعت نفت به 
حركت واداشته بود. در مقابل برؤر ديكتاتورى محمدرضا شاه د 
ساكت ننشست و بر اهميت اعتراض در برابر وضع موجود تأكيد 
ورربا. 

آل احمد فرهئك صادراتى ارويا راكه دروازههاى مملكت» بودر 
وركوبن روي أن كناده بودع در بوته تمد قرار داد و بحثى را دراين 
مقوله كشود (فريزضى 11"41١-‏ شن.). آل احمد در اواخر غمرن 
جندأن اولاز ووب كشك نامر سنتهاف :عقلاتن :و ددرن 
مرروعية كو ةقان ووسكورارن الخو دكراني) يشير انار عادر ال 
احمد بازتاب يافت. آل احمد علاوه بر داستان كوتاء؛ رمانها 
سركذثت كندوها ال 0 فور شه 1111/0 قن )؛ نون والقلم 
١10(‏ ش.)؛ نفرين زمين ١1145(‏ ش.) و ستكى بركورى (1111 ش.) 
رانوشت ودر هر كدام ازائها به طرزى سمبوليك ويا شيوه رثاليس؛ 

عضى از جريانات سياسى اجتماعى زمائه خود را مجسم كرد. 

آل احمد در عالم لمر اميف رياو كتمد! يكن اذ 
بدن كان ال تشكيل كانون ويسندكان ايران بود. در عرصههاى 
فكرى و فرهدكى د ديكر هم فعاليت داشت. از بعضى نواحى محروم ر 
فقرزده ايران» تك نككّارى (مونوكرافى) تهيه كرد و اررازان؛ 
تاثنشين هاى بلوك زهرا, خارك: در يتيم خليج از آنْ جمله بودند. 
يادداشتهاى خود رأ در سمر به روسيه ومكه و اسرائيل تنظيم كرد 1 
خسى در ميقات» سفرنامه روس وولايث اسرائيل دستاورد اين سفرها 


ذ رأمدي ير داستالنويسى در ايرات نيدم 


ا 0 
كانون نويسندكان ايران د ركنار آل احمد قرار داشت و در ايام اتقلاب 
را كفوة را از آن جدا كرد. مانكديم و خورشيد جهر ١114(‏ ش.) از هر 
درق سكس :دز دو علد (151/1 كن.) ازاخرين آثان اوسكوديه اذين 
علاوه بر داستاننويسى» آثار داستانى ويستدكان خاريجحى را نيز به 
زبان فارسى ترحمه كرد. دن آرام از شولوخف» اتللو از شكسبير؛ ران 
كريستف از رومن رولان» باباكوريو وجرم ساغرى از بالزا ىك وغيره از 
ترجمدهاى او به زيان فارسى بود. بهآذين يك زمانى سردبيرى 
مجلات فرهنكى وادبى يبيام نوين وكتاب هفته رأ بر عهده داشت. أو در 
آثار داستانى خود جلوههاى متنوع و متغير جامعه را بازنمود ودر أنها 
اسكراليت نهرنه كر قا يه دين در آثار خود هم وغبٌ خود را 
در فرم وسبك نوشتهاش متمركز ساخته و محتواى أنها را 
تحتالشعاع قرار داده است. 


© داستان نويسى ايران در دهه 1٠ 14١‏ ش. 

يس از ملى شدنث صنعت نفت ايراك و سست شدد يايههاى 
سياست استعمارى؛ كشوركشايى و جاءطلبىهاى اتليس و قوت 
ك كن سامت مركا وو معطقه جا ورهانه وز وال :شان ود ركيت 
دربار» جهان سرمايهدارى به فكر ترميم منافع خود در منطقه؛ بويزه در 
ايران افتاد. در داخل كشور يس از ضربه خوردد نيروى جب در وفايع 
ذربايجان و كردستان و تذباب و تزلزل انها در جنبش ملى شدن 
نفت ايران»دو نيروى ملى كرا و دربار رودرروى هم صف اراي 
اكردتد. جناح امير ياليسم به كمىك جناح دربار امد و با انجام كودتاى 
8 مرداد ١*7‏ ش. ( كه به ايتكار سيا و انتليجدت سرويس صورت 
كرفت) دربار را به قدرت مطلقه رسائيد و نيروهاى معترض بالاجبار 


باختهاى سياسى بودئد؛ نشاك داد. مجموعه داستانت جوى ود يوار و تشنه 
(45؟1 ش.) و مدومه (148ش.) و رمان اسرا ركنج دره جنى ( |١017‏ 
ش.) از ديكر آثار قلمى كلستان بودئد. در همه اين داستائها» نماهايى 
از تخيلات بديع كلستان به جشم مى خورد كه همه اين نماها از كنش 
اعتياعى أذرا دساف باإساراى اذه ايك كلبعانة انتصميله ديف 
افرادئ. بوذ كه آثار هميتكوى رابه زبان قارسى بركردائد و بعضى ان 
داستانهاى فا كنر رأ نيز ترحمه كرد. از ايئرو برحى از منتقدين معتقدند 
كه ووو ةاعانياق كرنال شوو تحبك تاتترارى ترود كا نازو اودر 
زميئه فيلمسازى هم فعاليت داشت و جندين فيلم كوتاه و بلند كار كرد 
كه بحي از آنها ازروى آخرين رمائش اسرا ركنج دره جنى بازنمايى 
شده بود. دراين رمان مسأله مصرفردكى و غربزدكى را با قلمى 
طنزاميز و ديدى صربح و روشن كه حاصل رويدادهاى اجتماعى 
عصر خودش بودء حلاجى كرد. 

م الف. بهأذين ( محمود اعتسادزادة )قار رشت معو يد شد ويس أر 
تحصيلات اوليه به قرانسه اعزام كشت وسيس وارد نيروى دريايى 
لريديسها دوزاي 2 ترهت بتكل كد يسم مسيرية امنا 
خود را بنام يراكنده در سال ١171‏ ش. انتشار داد و در سال ١71‏ ش. 
بسوى مردم ودر سال ١11١‏ ش. داستان بلند دختر رعيت را جاب كرد. 
در دختر رعيت ايام نهضت جتككل و وضعيت محنتبار طبقات فرو 
دست شمال ايران را مجسم ساخت. نقش برند او (114؟١‏ ش.) حاوى 
قطعات ادبى و سمبوليك بود. در سال ١051‏ ش. مجله صدف را با 
همكارى تعدادى از نويسندكان وهم مشربان خود راه انداحت. 
مجموعه داستات مهره مار را در سال ١1414‏ ش. و شهر نمدا را در سال 
4 ش. و رمان از آن سوى ديوار را در سال ١6١‏ ش. و رمان 
كزارشكرنه مهمان اين آقايان را در سال ١٠01‏ ش. انتشار داد. به آذين 
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عبارات عاميانه داشت كه زبان داستانهاى هدايت را در ذهن متبادر 
مى ساخت. ميرصادقى در داستانهاى كوتاهش به مكاشفه تمام قشرها 
و تيبهاى جامعه رفت و تخيل و ابداع خود را در أن سرريز كرد. 
افول فرهنكٌ قديم و ظهور فرهدكٌ جديد رادر جامعه شهرى تهران 
زفوةو ثرا ومعجا به بركن ازداستانها كن تمود. كاه هفل ورعاطفة ا 
جئان درهم تنيد كه داستانى نو و بديع بوجود أورد. داستائهاى كوتاه او 
در اثار جشمهاى من خسته ( ١١146‏ ش.)؛ اين شكستدها 11١6(‏ ش.)) 
اين سوى تلهاى شن (67؟١‏ ش.)؛ نه آدمى؛ نه صدايى ١١514(‏ ش. )2 
هراس ١١05(‏ ش.)» دواليا ١1805(‏ ش.))؛ منتخب داستانها ١١01(‏ 
ف ) بها (19510 شن )اتطلور يناش امت مير ضادقى دز 
رما ننويسى نيز قلم را جرخانده و رمانهاى مساقرهاى شب (شاهزاده 
خانم سبز جشم - ١1؟١‏ ش.) درازناى شب (149؟١‏ ش.)) شبجراغ 
١١09(‏ ش.)؛ بادها خبر از تغيير فصل مودادند ١57(‏ ش.), آنض از 
آتش (؟59١١‏ ش.)؛ كلاغها وآدمها ١758(‏ ش.) را نوشته است. 
ميرصادقى در رمائهاى خود بيشتراز تجارب شخصىاش بهره كرفته 
است. أين رمانها از حيث مضموك و موضوع اجتماعى ‏ سياسى 
هستلد. اودر شخصيت يردازى آخرين رمانش كلاغها وأدمها كه در ان 
شخصيت اول داستان كر فار شهه ساوا كى بودن مىشود؛ موفق است. 
مي رصادقى در داستانهاى خود از زاويه ديدهاى مختلف (داناى كل؛ 
اول شخص مفرد»ء دوم شخص» جريان سيال ذهن) بهره كرفته است. 
مي رصادقى در تتورى داستانى هم دو جلد كتاب قصه داستان كوتاه 
رمات و ادبيات داستانى را منتشر ساخته است. مير صادقى را بايد يكى از 
ذانتان تونيان :اتات اران «انعيث كه تمام هم خودرامصروف 
داستاننويسى كرده استء بعضى از داستانهاى ميرصادقى به زيانهاى 
ارويائى ترحمه شده است. 


عاسم ادبيات داستانى در ايران و ممالك اسلامى 
35 نسسد. حكومت لظامى برقرار شد. دربار به استحكام نظام خود 
مرداضت: در سال ©6"١1اش.‏ سازهان امثيت 3 اطلاقات كشور 
(ساواك) را تشكيل دادكه بعدها نقش مهمى در اوج و حضيض رثيم 
محمدرضا شاه برعهده كرفت. 

با همه اختناقى كه بر جامعه سايه افكنده بود روشنفكران و 
داستاننو يسان به تكايو افتادند و مجلاتى جون صدف و هنر و انديشه و 
غيره را منطبق با سلائق خحود راه انداختند. از طريق همين نشرياث بود 
كه حركتى تازه براى دستيابى به قلدهاى داستان نويسى بوقوع بيوست 
وداستاننويسان نويائى وارد صحئه داستان نويسى شدند. 

تقى مدرسى در سال ١1‏ ش. رمات معروف خود يكليا و تنهابى 
او را نوشت و جايزه بهترين داستان را از آن خود كرد اين رمان با 
بهرهكيرى از سنت سريانى» مىكوشيد تا عشق و انزواى بشر را در 
قالبى اساطيرى بنمايائد. اين اثر كه از حيث زبان و نثر جندان قوتى 
شم نداشت» به طرز بىسابقهاى در داستاننويسى دهه سى تأثير 
كذاشت. مدرسى بعدها رمان شريفجان, شريفجان (1414١1١اش.)‏ را 
نوشت ودر آن از منظر يكى كودى به تحولات جامعه خود نظر 
انداحت. اين رمان جندان مؤفقيتى براى نويسنده در يى نداشت. 
كتاب آديهاى غايب ١58(‏ ش.) حديث نفس خود مدرسى بود كه 
بس از سالها اقامت در أمريكا و ييشه يرشكىء به تحولات درونى 
مملكت خود نظر افكنده است. او در آداب زيارت (58؟١‏ ش.) شم 
اين راه را ييمود. ولى از حيث زبان و نثر جيزى بر ميراث 
داستاننويسى خود نيفزود. 

حمال ميرصادفى داستاننويسى خود را در اين دهه شروع كرد. 
مي رصادقى از همان آاغاز دلبسته داستان كوتاه بود و در اين سنخ ادبى 
هم به بيشرفتهايى نائل آمد. زباث صريح و سليس و يراز نكتهها و 
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دو دهه جهل و ينجاه نوشت. ساعدى از ياران نزديك آل احمد بود و 
يدون ازيم تكت دكا رق علق داشت :ودر أبن ذييقه آثارى ينون اهل 
هواء |يلخجى و خياو را نوشت. ساعدى فيلمنامهاى بنام عافيتكاه نيز 
لنوشت و فيلم كاو و دايره مينا از روى اثار داستانى وى ساخته شد. 
اخرية اثراتمانفي ساعد عار د رمه بود كه اغخيرا تعفر هده اسح 
ساعدى را بايد يكى از جهرههاى كليدى ادبيات معاصر ايران 
(نمايشنامهنويسى و داستاننويسى) دانست كه اقتدار ادبىاش بر 
و كو انم عاض قرو كه تجا شذافة امس ناه الكلتده ايت 
بهرام صادقى داستانهاى كوتاه خود را در مجله سحن به جاب 
رساند. بهرام صادقى يزشى بود و تجارب شغلى او در داستانهايش 
نمود ييدا كرده است. آثار داستاتى ود را از سال ١70‏ ش. به بعد 
انتتشار داد. وى در | كثر داستانهاى خود به مثابه ناظرى خونسرد و 
بك شل روي جا لاه رف كاه ور نيام امتسدياى ود 
برداخت. مشرب نويسندكى صادقى به جخوف مىرفت ولى خودش 
مك يود كه اتأقين از دامعا بوشك كرش اسع.وتاى :«انتانهاف او 
انناف ب شين كنش و سبال أنه ونمرسقعانه نا وافنيك الطاق 
دارد. شخصيتهاى داستانهايش از ميان كارمندان» روشنفكران دست 
عقر وستستفانة زاعر دانيعات تحمل كرةةاننه هنا دكى ذا 
سلامت» شالوده ثثر او را تشكيل داده و شيوداى نو در الداخته اسث. 
صادقى در عمر نويسندكى خود كم نوشت ولى ير نوشت. ازاو يك 
داستان بلئد بنام ملكوت (تحت تأثير بوفكور هدايت) و يك مجموعه 
داستان بنام سنكر و قمقمههاى خالى جاب شد. شيوه و اسلوب 
نويسئدكى صادقى با نوعى طنز تلخ آميخته شده بود. اودر داستان بلند 
ملكوت از رئالسم دور شد و انكارهاى سوررثاليستى را بر جارجوب 
داستان حاكم كرد. استحاله تدريجى شخصيتها در يى بستر آرام و 
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عللامحسين ساعدى در أذربا يجان جسم به جهان كشود ويس از 
تحصيلات اؤليهه؛ دوره يزشكى رادل دانشكّاء تهرات لدراتقة 
روانيزشى شد و در جنوب شهر تهران به مداواى مردم يرداخت. به 
موازات نمايشنامهنويسى به داستاننويسى هم روى أورد. مجموعه 
تانفان شن تس با قكؤوارا درسال 195ا شن متفرساحت وذران 
زندكى توخالى و بى جنبش قشر متوسط كارمند را نشان داد. عزاداران 
بيل (مجموعه داستان بهم بيوسته) رأ در سال ١1‏ ش.) مجموعه 
داستان دئديل را در سال 4 ش,؛ واهمدهاى بىنام و تشات را در سال 
اق ارس ونور او سال 37 ات و كور وكهرارو را وماك 
57 ش. انتشار داد. رمانى بنام توب نوشت كه درونمايه آن ايام 
كرود كودر فلغرن !رب مانا بوه وق رس كر شور لتر كر ساك 
8 ش. منعشر شا. 

ساعدى در داستانهاى خود با توسل به رثاليسم و سوررثاليسم (كه 
حالت رثاليسم جادويى به خود مىكيرد) ذلها دى : برازوهم وهراس و 
وحشت؛ احساس و تخيل و تمثيل و نماد أفريد وبا نثرى محكم و 
منسجم كه منشاً در زبان عاميائه داشتء داستانهاى نو واثربخش و 
جهتدار بديد أو در داستانهاى ساعدى احساس اختناق موج 
مى زد و فضاى ترسئاك و وحشتبارا كنده از انتظار با ازادترين شكل 
مجلور مى شد. همين مسأله بازتابى از فضاى اجتماعى - سياسى دوران 
يهلوى بود. 

جهره سملن ((كوهر مراد)) بود كه نما يشنامههاى متعددى 
نوشت و صححنه نمايشنامهنويسى يران را متحول ساخحت. يرواربندات؛ 
أى با كلاه و آى بىكلاه؛ كار بافكها در ستكر جالثين» جشم در برابر 
جشم؛ خانه روشنى؛ديكته و زاويه؛ بامها و زير بامهاء بهترين باباى دنياء 
فص ل كستاخى» واى بر مغلوب و ماه عسل از ا ثار نمايشى او بودند كه در 
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وانعانياق خود كافى جه تكرى شلاين اجصمناعى داشت ودر برشي 
ازداستائهايش هم نيختكّى نثر و زبان به مضمون آن لطمه وارد ساخته 
اسبتم وق :دانحات تلد را كه قبلأدر مجموعه باشتهدهاى برفى أمده 
بود؛ به صورت مجزا منتشر ساخت. در اين داسحان بلند به نوعى 
سوررثاليسم متمايل شد. حكيم مجموعه شعر نير انتشار داده است. 

رضا بابا مقدم هم داستادنويسى خود را در اين دهه از مجله سخن 
اغاز كرد و مجموعه داستان عاب تنها را در سال /ا١‏ ش, منتشر 
ساخت. بعدها مجموعه داسائهاى بجهفاى خدا (1140 ش.) واسب 
(44؟١‏ ش.) را انتشار ذاد ودر اثارش شخصيتهاى مختلف را در 
محيط اجتماعى تهران تصوير نمود. بابامقدم مترجم هم بود و بعضى 
ل آثان قرافسو از ما كاذو كافكا را بع رباك فارسىءير أ واقه ا نتير 
درونى و مضمونى ثاراين نويسندكان در داستانهاى بابا مقدم مشهود 
امتتاء 

5 

دراين دهه ياورقى نويسى اجتماعى و تاربخى همجدئان ادامه يافت و 
شقن 1 انو سيد كان نوها مدمة ابكا نيا فى نور اتن مقو ارك بوطعياده حتستة 
سردادور رس. ح. عليمزذان) داستانهاى تاريخى ير شورى نوشت. نثر 
او نثرى يخته و ساده بود. داستانهاى عليمردات (0؟١١‏ ش.) جشمه آب 
حيات (؟١١‏ ش.)» زندانى قلعه قهقهه؛ افسانه قاجار (0 ١١‏ ش.): 
كيميا كرات در دو جلد ١١5(‏ ش.)؛ در بس يرده ١١55(‏ ش.)) بائوى 
سربدار ١١11(‏ ش.))؛ دختر قهرمان (1"45١اش.))‏ از صيد ماهى تا 
بادشاهى (/ا؟؟١‏ ش.).؛ از رمانهاى تاريخى او بودند. رمانهاى تاريخى 
اودر مقايسه با رمانهاى تاريخى صنعتى زاده كرمانى و ديكرات از 
اصول داستاننويسى قوى و زبانى بىتكلف برخوردار بود؛ عشق؛ 
توطئه» حوادث غير مترقبه» صحنئهدهاى رمائيك و احساساتى از 
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بى دغدغه از ويذكيهاى عمده داستانهاى صادقى بود. اين داستانها ائينه 
تمام نماى كروهى از طبقه متوسط زمانه او بشمار مى رفت. 

محمود كيانوش داستاننويسى خود را در اين دهه اغا ز كرد و با 
انتشار داستانهايى در مجلات و بعدها به صورت كتاب» خود را به 
عَنوان داسعان سين تقيت نمود. مر د كرفتار ( ١١55‏ شن ) غصداى و 
قصداى ١١114(‏ ش.))؛ در آنجا هيجكس نبود (140 ١1١‏ ش.)) آئينههاى 
سياه ١45(‏ ش.)) برف و خون ١107(‏ ش.)» از بالاى يله جهلم ١51‏ 
ش.)؛ حرف و سكوت ١١08(‏ ش.) و غواص و ماهى (58؟١‏ ش.) از 
جمله آثار داستانى كيانوش بودند. نثر ساده و سليس و روايى 
داستائهايش كاه حالت مخل وكسل كننده به خود م ىكرفت. كيانوش 
درادبيات كودكان تيز مهارت داشت و تا كنون جبدين مجموعة شعر 
براى كودكان منتشر ساخحته اسوتة دن تقادق:اذين هم خود او 
كتاب بررسى شعر و نثر فارسى معاصر رأ انتشار داد. قدما و نقد ادبى هم 
از اثاراو در ابن زمينه بود. 

شايور قريب هم در مجموعه داستان عصر بائيزى ١١59(‏ ش.) و 
كتبد حلبى ١11١7‏ ش.) به نوعى از رثاليسم اجتماعى رسيد. او دراين 
داستانها زندكى روزمره مردم و بويزه مردم شمال ايران را نششان داد. در 
كنيد حلبى از فقر و بدبختى مردم فافينها كارف دوور كان وعيدية 
شاليكاران صحبت كرد. نثر قريب نثرى يخته همراه با اصطلاحات و 
واذكان عاميانه بود. قريب بعدها داستاننويسى را رها كرد وبه 
فيلم سازى يرداخت و فيلمهاى حجندى زاكاركرداى كر 

عباس حكيم مجموعه داستان ياشنههاى برفى را در سال ١0‏ ش. 
وكل ريواس را در سال ١775‏ ش. و عيسى مى ]يد را در سال ١7614‏ ش. 
منتشر ساخت. حكيم در داستانهايش توانست با بهره كيرى از زيان و 
نثر أدبى ‏ عاميانه داستانهاى خواندنى بيافريند. او در بعضى از 
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درست در تا دين ): در أيِن رمانها رويدادهاى سياسى واجتماعى 
محيط خود را با يرداخت داستانى كم مايه ارائه داد. 


5 داستاننويسى ايران دردهه ١١1٠١ 6١٠‏ ش. 

دهه ١١15 6٠‏ ش. دهه كر كوتيها و نحولات سياسى ‏ احتماعى 
بود. دراين دهه رريم شاه با دستكاه عريض و طويل سازمان امنيت 
خود؛ اقتدار استبدادى خود را بر جامعه بسط داد. در اوايل اين دهه 
طرح اصلخحات ارضى و دكركوتتهائ اجتماعى كه مبتكر أن امريكا 
بودء درايران به اجرا درامد وواكنشهايى رادر بى أورد و قيام بانزده 
خرداد ١١549‏ ش. از ال حمله بود. اين فيام؛ قيامى عليه سلطه 
ردانق شاءرو رين سلطه امي رياليستى أمريكا و صهيوئيسم در 
ايرات بود. رزيم شاه اتا شةاخسر كوت كةو اذاي زقان نه سعد 
موض ع كّيرى معترضين و مخالفين ررّيم؛ ابعاد متفاوتى به خود كرفت. 
افرادى از روحانيون و روشنفكران به صورت مخفيانه كروههاى 
سياسى مختلفى را متشكل ساختدد وبا رزيم شاه به مبارزه يرداخد. 
مركو ساو كن شو ودود عن املاحات ارقي وعواددركر ازاند 
نوع اصلاحات كه با عنوان القلاب سفيد معروف شده بود؛ انجام 
كرقكورانبرافق سنذااى توساناك العساعى كفودوشةردر وخر ايت 
دهه با بالا رفن قيمت نفتء اين نوسانات بيشت ركشت,. آمريكا جاى 
باى عميق ترى بيدا كرد. دهه جهل از نظر داستاننويسى هم تحولات و 
دكركونيها بى داشت. بر تعداد نشريات ادبى أافزوده شد. كيهان هفته 
(كتاب هفته) در اين دهه منتش ركشت و به داستاننويسى توجه خاصى 
نمود؛ آثار زيادى از تويسئدكان ارويايى ترحمه و در اين مجله منتشر 
كرديد. مجنكّهاى متعددى هم در صحنه ادبيات ظاهر شدند و در اكثر 
انها فصلى هم به داستاننويسى اختصاص يافت. مجله سخن؛ 
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حلوههاى اصلى رمائهاى سردادوربود. 

در ابن دهه بود كه رمان تاريخى ده نفر قزلباش در ه جحلد منتشر 
شل. تدده أن حسين مسرور در كاربست نثر أدبى زبده بود. موصوع 
اصلى اين رمان در محور تاريخ صفويات مىكشت. نويسنك؛ در نصوير 
صحندها جندان بايبند شواهد تاريخى نبود ولى حدابيت يرداحت و 
تعليق و حادثهيردازى أنرا مقبول خاص وعام كرد. مسرور داستان 
تاريشى محمود افغان در راه اصفهان را به صورت ياورقى در مجله 
نويهار منتشر ساخت. يكى ديكّر از رمانهاى تاريخى وى قران بود كه 
ووشال 6 كن انتشار رافك 

محمد حسين ميمندى نرٌاد بيشتر داستانهاى اجتماعى و تاريخى 
خود را دراين دهه نوشت. رمان ماندكار و حجيم أو زندكى يرماجراى 
ادرشاه بود كه نخستين بار به صورت ياورقى در يكى ازمجلات منتشر 
شد. ميمندىتزاد داستانهاى ديكرى نيز نوشت: از خاطرات كذشته, 
رنجهادى كه يايان بذيرفت (/1 ١١‏ ش.)) بيكناه (71 1١‏ ش.)) شب 
زندءداريهاى باريس ١771(‏ ش.)) زخم زبان و معشوقه خاقان از جمله 
آثاد داستانى فك وى بودند. 

سعيد نفيسى از استادان بنام ادبيات دانشكّاه تهران بود. آثار 
بيشمارى در قلمرو ادبيات و تاريخ نوشت و بعضى از متون اصلى را 
جاب انتقادى كرد. از اينها كَذْشته نمايشئامه و داستان نيز قلمبند كرد. 
مجموعه داستان ستاركات سياه را در سال ١1!‏ ش. منتشر ساخت. 
فرنكيس را در حال و هواى رماننيك و با تأثيريذيرى از آلام ورتسر 
حزان كرتنو انق تمه را يفيت ( | ##اأقن: ١‏ ردان سياس :رود كور 
آن شخصيت بعضى از سياست بيشكّان وابسته تاريخ معاصر ايران را 
ترصيق كرد. رمانهاى ديكرى به صورت ياورقى در مجلات 
خصوصاً مجله تهران مصور نكاشت (رمان آتشهاى نهفته, حسابها 
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راز يند واندرز و اظهار وجود به موقم و بيموقع داناى كل و 
بهرهكيرى ازكنايات و عبارات عاميانه از ويؤكيهاى نوشتههاى افغانى 
بود. 

هوشئك كلشيرى؛معلم سابق مدارس اصفهان» نخستين مجموعه 
داستان خود را با عنوان مثل عميشه در سال ١١110‏ ش. منتشر سات و 
بدنبال آن داستان بلند موفق شازده احتجاب ١41(‏ ش.) را جاب 
كرد. كلشيرى اين رمان را با شيوه جريان سيال ذهن نوشت و تاريخ 
دوره قاجار را با تداعيهاى بجا و مناسب» در روزكار خود زئده كرد. 
ابن داستات بلند مر ثيه رسابى بود در رثاى خانوادههاى اشرافى سنتى 
ايران: كلشيوض مان كترييين وق راو سال «88 | شر مشثير 
ساخت ودر آن ماجراى عشق يك نفر ايرائى را به يك زن انكليِسى 
تصوي ركرد. در سال ١1764‏ ش. مجموعه داستان ثمازخانه كوجك من رأ 
اتتشار داد و در آن جند داستان را با عنواك معصوم قلم ريز كرد. 
كلشيرى بعدها نيز داستان معصومها ر|ادامه داد و در معصوم ينجم 
(158 ش.) با بهره كيرى از يك ثثر كهن و آركائيك به جنبههاى 
فنى واصولى داستان بيشتر از محتوا توجه كرد. او در رهمان بره كمشده 
راعى؛ حلد اول ١١65(‏ ش.) با استفاده از اسطوره و تمثيل» از خود 
يكَانكّى روشنفكران را مطرح ساخت. كلشيرى ذهنيات و قلم بيجيده 
و بغرنجى دارد. به تكئيك ووفن داستاننويسى از زاويه ديدهاى 
مختلف مسلط است. همين تسلط وى بر حنبه فنى داستاننويسى 
كَاهى محتواى داستانهاى ؤى راتحت الشعاع حود قرار داده است. 
داستانهاى او خوش فرم وداراى بن و بدنه محكمى است. در جيه حائه 
وحديث ماهيكير و ديو در بى كشف قالبها و نثر جديد براى 
داستانهايش بود. اين قالب و نثر تازه و يا كيزه را در آخرين اثر خود 
آينههاى دردار بالاخره بيدا كرد و يديد أورد. اين داستان بلند رااز 
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جهانئو؛ ييام نوين امعان نظرخاصى به داستاك داشسد و بعضى از 
نويسندكان نو قلم را وارد عرصه داستاننويسى كردند. مجله فردوسى 
رونكارى از يديدههاى عينى جامعه را تشويق مىكرد و داستانها و 
طرحهاى نومايكان را منتشر مى ساخت. يكى از ويزكيهاى اين مجله؛ 
تليغات ادبى آن بود واين لحود در توسعه 1 داستاننويسى و 
كلاً اديات اثر داشت؛ كو اينكه وجه ابتذال آنرا نيز نبايد فراموش كرد, 
داستاننويسى در دهه جهل با درخشش بيشترى جلوره كرد و 
داستاننويسان حديدى وارد ضحنه أن شدلد. دراين دهه تانيزات الل 
امد ادر ادنيات داستاتى نمى بيست الي كفت جهرههاى حد يد 
با توحه به ميراث نويسندكان سابقدست به قلم بردند. آنها آنار و 
نوشتههاى وعدا جو جا لاذه عذابت ب«علوى» ال اسهد 
جريك و غيره را ييش رو داشتند. رادها كوبيده شده و موازين و 
معيارها مشخص كشته و اصول وميثاقهاى داستانتويسى» جهردها و 
قلمهاى جديدى مىطلبيد. دوره دهساله 90 4 ش. يكى از 
بربارترين دهدهاى داستاننويسى ايراك بود. 
ظ على محمد أفغائى با انتشار رماد شوهر آهو خائم ١1٠(‏ 5 
مطرح كقرت: كد مان ساساة خانواد كتى و تبوانط اعساس »و 
عاطفى مترتب بدان را بازنمايى كرده بود. با اينكه از حيث نثر و زبان 
ونيز شخصيت يردازى ويرداخت داستانى نقصانئهايى داشت ولى 
حايزه بهترين رمان سال را از أن خود كرد و سم لويسنده را تثبيت 
نمود. افغانى در دومين رمان خود شادكامان درّه قرهسو ١48(‏ ش.) در 
صدد بود نا مناسبات و روابط دكن روستايى ايرات را با معيارهاى 
جحديد تصوير تمايد. او بعدها رمائهاى ديكرى جو شلغم ميوه بهشته 
١١ 6(‏ ش.) بافتههاى رئج ١١84(‏ ش.)) سيندخت» دكتر بكستاش) 
همسفرها و محكوم به اعدام (مجموعه داستان) را نوشث. نثر روايى و 


دولك حاد ينا ]ار داستانى خود سه كرف لوعى ار 
داستاننويسى بومى و منطقداى ايران يارى زيادى كرده است. قلم 
خود را در عالم نمايشنامهنويسى هم ازموده ونمايشنامههاى تتكنا و 
ققنوس را منتشر ساخته است. موقعيت كلى هنر و ادبيات كتونى ( ١١01‏ 
ش.) ناكزيرى وكزينش هنرمند (81 ١‏ ش.)؛ ما هم مردمى هستيم 
(548؟1ش.) ا هله | تارئ ابت كه دولت|ابادى در زمينه نقد ادبى و 
حسب حال انتشار داده است. ديدار بلوج أو نيز نوعى سفرئامه است كه 
حاصل سفر او به سيستان و بلوجستان مى باشد. 

احمد محمود (احمد اعطاء) نويسئدهاى است از ديار جئوب 
ايران. محمود نخستين مجموعه داستانهاى خود را با عناوين مول 
(8١؟1‏ ش.) دريا هنو زآرام است ١1١1(‏ ش.)؛ بيهودكى ١1141(‏ ش.) 
منتش ركرد. زائرى زير باران (/141 ش.) از ديكّر مجموعه داستانهاى 
او بود كه شهرتى براى وى نداشتد. بعدها غرييدها (٠9؟١‏ و 
برك بومى (-198١اش.)‏ را نيز به كارنامه داستا ل نويسى خود افزود و 
در آلها از مشمات و دكن رنجبار تودههاى فمرزده جنوب ايرات 
صحبت كرد. محمود با رمان به يادمائدئى همايدها ( ه١١‏ 5 
موقعيت خود را به عنوان يك داستاننويس مسلط و ميرز تثبيت كرد. 
او در رمان همايدها با بره كرك از رثاليسم اجتماعى؛ عرصههاى 
سياسى ‏ اجتماعى دوران معاصر ايران را از منظر يى نوجوان ( كه 
شخصيت او در خلال رويدادها شكل مى بذيرد) كندوكاو كرد. لكر 
أ كنده از حركت وكنش و يراز جذابيت وكشش محمود در اين اثر؛ 
در تركيب بندى هئرى أل بسيار مؤثر بود. رما حجيم داستان يك شهر 
١58(‏ ش.) او از نظر مضمون دثاله همسايدها بود. او در اين رمان 
مر الشكه ور 1 نات و تعد تعب ويا ن. اسان ودرا 


درنواحى محروم جنوب تصوير كرد ودر لابلاى داستان به شيوه 


زاويه ديدهاى مختلف ودر قالب داستان در داستان نوشت ودر ييج و 
تاب و بيوند قوالب و مفاهيم موفق شد. اين داستان سوكواره ديكّرى 
اق التق اروف عمدو اران كلترى دامتعانهاى تناه 
دبكرى نيز در مجلات و مجموعه داستانها منتشر ساخته است. از او 
يك فلمنامه بنام دوازده رخ (1517 ش.) نيز منتشر شده است. 

محمود دولت| بادى با تاثيريذيرى از قلمرو روستا به 
داستاننويسى برداخت. نخستين داستان او مرد بودكه در ان روستائى 
مردى رادر جنبر مشكلات شهر نشان داد و بعد لايههاى بيابائى (41 ١‏ 
ش.) را منتشر ساخت و با داستان بلند آوسئه بابا سبحان ١1141(‏ ش.) 
مطرح شد. بويه وقتى كه مسعود كيميائى فيلم خاك را با كوشه 
جشمى به اين داستان ساخت» اين داستان و دولت|بادى بيشتر مطرح 
كشت ماو اروبات ( ١80‏ ش.) سفر ١181(‏ ش.)) باشبيرو ١51(‏ 
ش.)؛ عقيل, عقيل ١107(‏ ش.)؛ از خم جنبر ١1197(‏ ش.) از ديكّر 
آثار دولتاباذى بود كه در اكثر أنها روستا و مناسبات و مشكلات و 
مسائل موجود در أن؛ موضوع اصلى داستان بود. دول تايادى دلسعه 
رئاليسم اجثتماعى است ونا كرى مسحو وك كفاقان :سيف 
5 دارد» اين رئاليسم را به صحة م كذارة 

رتاليسم اجتماعى دولت|بادى در رمان جاى خالى سلوج (58م١‏ 
شن 53 اوج خود رسيد ودر رمان ده جلدى كليدر همراه با صحنههاى 
شاعرانه و رماتتيى اجتماعى؛ ابعاد تازهءاى يافت. رما ن كليدر از نثرى 
يته و سخته برخورةا نابت كه اميزهاق از زبان ادبن وعاميانه منطقه 
سبزوار خراسان مى باشد» آخرين رمان دول تآبادى روزكار سيرى شده 
مردم سالخورده ( ١11/١‏ ش.) است كه به شيوه جريان سيال ذهن لوشته 
شده است. مشغله ذهنى دولت|بادى در اين رمان ئيز روستا و روستا 


مردات الستر 


درآمدى بر داستاننويسى در ايرات م/م 
١"4١(‏ ش.)» آرش در قلمرو ترديد ١١ 4١(‏ ش.)» مصايا و رؤياى 
كاجرات (47 ١7‏ ش.)) مكائهاى عمومى ( ١740‏ ش.))؛ هزار باى سياه و 
قصه صحرا (160 ١١‏ ش.)) بارد يك رشهرى كه دوست مسوداشستم 
(41اعن.)ء افساته باران ١41(‏ شن.): در زتجيره اثار داستاتى 
ابزافييى قران'ذ|ركة» ابراهيسى ين ازايثها انار كر قز معتر 
ساخته و اخرين انها رمان حجيم وجند جلدى آنش بدون دود (؟/1١‏ 
ش.) است. او در اين مشغله شخصيتى را تصوير كرد كه در يى رزقٌ و 
روزى روزانه مشاغل مخحلفى را تجربه مى كند و در ايوالمشاغل هم به 
توعى اذيكر اين رآه را نيجوة انرافيدى غثلاوه .بر داسع ان ويسئ: 
فيلمسازى لنيز كرد و مجموعه تلويزيونى هاهى وكامى راكه در حول 
وحوش تربيت نوجوائان بود؛ ساخت. جندين نما يشنامه و فيلمنامه 
نوشت و مقالاتى در قلمرو نقد ادبى منتشر ساخت وكتابى هم 
درخصوص داستاننويسى براى كودكان تنظيم و تأليف كرد. 
صوفياتدها و عارفانهها بخش اول از بررسى حندين جحلدى ابراهيمى از 
ادبيات كهن داستانى لزان ايك اشير ا محر ده أست. در سرزمين 
كوجى من (117 ١‏ ش.)؛ اجازه هست آقاى برشت ١741(‏ ش.)) 
انسان, جنايت, احتمال ( 8٠‏ ١١ش.))‏ تضادهاى درونى ( ١١6١‏ ش.) 
وسعت معناى انتظار ( ١١01‏ ش.)) رونوشت بدون اصل ١١85(‏ ش. از 
دبك أكان باهم هى بأشتد. 

سيميق دأتكتورة (استاد ”هبر داتشكاة وير لال آل الحمةنا 
انتشار آنش خاموش ١7717(‏ ش.) وارد عالم داستاننويسى شد. اين 
مجموعه داستان را مى با بست از تلاشهاى نخستين و خخام نويسئده در 
داستاننويسى بشمار اورد. ولى مجموعه داستان شهرى جون بهشت 
(140 ش.) نويد از نويستدهاى دادكه قلمش از خامى روبه يخكّى 
رفته است. اين قلم در رمال سووشون (148؟١‏ ش.) يختهتر شد و 


ا ا اذيات اسان ورايرات وال الا 


جريان سيال ذهن كذرى و نظرى هم به تاريخ معاصر ايران انداخت و 
سالهاى ير التهاب بس ازكودتاى ببست وهشت مرداد واعدام افسران 
تودهاى را به شيوه داستانى بازسازى كرد. 

رمه موقم عادر ) امن عسيروضدف مين ا ازرزاوة 
ديد اول شخص مفرد هدف قرار داد و نوعى داستاث خاطرداى همراه 
با صحنههاى جاندار و با روح أفريد. أحمد محمود در مجموعه 
داستان ديدار ١179(‏ شس.) باز به ديدار مردم جئوب ايران رفت واز 
مانا قيااو وك مكار ١‏ هسكن رافك اوعدن ابهها اواراوون: 
ديدهاى متنوع بهره كرفت و به داستانهاى خود نما و نمود تازواى 
بخشيدل و به ترا والانى ازل و سد كىن دست يافت. داستان كوتاه « كحا 
مىرى ننه أمرو) در اين مجموعه از حس و حال عاطفى و جنبه فنى 
ويثةاى برخوردار است. ديدار آشنا ١71/٠(‏ ش.) از مجموعه 
داستانهاى ججحديد محمود است كه باز با ديدى نو» نثرى مطمئن و 
منسجم يرداخحت كرده است. آخرين رمان محمود مدار صفر درجه 
است كه در سه -حلد منتشر شده اسث (19/1؟١‏ ش.). عبارات كوتاه و 
بجا و بهره كيرى ازواكان وكنايات و نكتههاى مردمى و صيقل دادن 
انها و ايجاد يك نثر مؤجز و محكم از خصوصيات داستانهاى احمد 
محمود أست. 

داستاننويسى نادر ابراهيمى ير از تنوع است و آثار ير و بيمانى 
هم در اين حوزه دارد. موضوعات و مضامين بهترين داستانهاى او از 
تركمن صححرا برخاسته و در أن اصول وسنن زندكى تركمانان با دقت 
وريزبينى ويزهاى تصوير شده است. محتواى داسحائهاى ابراهيمى به 
همين جا ختم نشده بلكه زندكى شهرى را نيز دربركرفته وكاه 
داستانهاى خوش فرمى رابوجود آورده است. بعضى از داستانهاي 
كوتاه ابراهيمى بيشتر به قطعات ادبى مائده است. خاتداى براى شب 


درأمدى بر داستانتنويسى در ايران لخر 


ايران و شاهكارهاى فرش ايران را جاب كرده است. 

امين فقيرى درونمايه داستانهايش را از روستا كٌرفت. معلمى در 
روستاها؛ دريجه كناختةاين جامعهارا بهروى او كقوذ وقلم وى رايه 
روايتكرى مسائل و مشكلات روستا واداشت. دهكده ير ملال ١48(‏ 
ش.) اولين مجموعه داستان وى از محيط روستا بود. اب» بذرء كار و 
مناسبات افراد جامعه روستايى وكلاً روستائيان از مضامين داستانهاى 
اين مجموعه بودند.در اين مجموعه روستائيان همجون توده قربانيانى 
هستند كه در يك دهكده ير ملال روى هم انباشته شدهاند وهيج اميد 
وأرزويى براى يك زندكى بهثر ندارند و انجه هست كورسويى از 
زندكى ابوك كداور اندها كامكيفان برسه مى زند. 

فقيرى داستانهاى ديكرى هم از محيط روستا نوشت ولى احساس 
قوق اتات متجموغه تكتكرةبزى آنا اسار تارقن هنما سات 
كوجه باغهاى اضطراب (48؟١‏ ش.)؛ كوفيان ( ١١60‏ ش.)؛ غمهاى 
كوجى ١١81(‏ ش.)؛ سيرى در جذبه ودرد ( ١١817‏ ش.) ودف براى 
عروسى همسايه از مجموعه داستانهاى ديكّر او است. نثر فقيرى تثرى 
نادهو روات اسك وى :فراكل دابهاة كامعالت رواس مداف كدو 
كسل كننده مى نمايد. ققيرى بعدها مجموعه داستان دو جشم كوجى 
خندات ١١"14(‏ ش.)» سن از جدكل سبز است و تيردار و تبر (/اة ١"‏ 
ش.)» تمام بارانهاى دنيا ١1717(‏ ش.) و مويههاى منتشر ( ١١60‏ ش.) رأ 
منتشر ساخت. همه اين داستانها بانوعى صميميت و نثرى بى تكلف 
نوشته شدهاند. فقيرى به كن و تكيك داستاننويسى جندان التفاتى 
ندارد. نمايشنامه شب و دوست مردم از آثار نمايقبنامهاى فقيرى است. 

أاسماعيل اقصيح با خانواده اريان وارد داستاننويسى شد واين 
خانواده را درا كثر داستانهايش و در ارتباط با وفايع زمانه تكرار كرد. 
رمان شراب خام (48؟١‏ ش.) را انتشار داد. در اين رما نوعى 


بم ادبيات داستانى در ايران و ممالىكى اسلامى 


داستالى ماندكار به ادب داستانى ايران افزود. دانشور در اين داسحان 
يك خانواده شيرازى را در بحبوحه جد دوم جهانى؛ همراه با سنتها 
واقرفك خاض خودش»:ارائه داد. يوسف ورّرى قهرمائان اضلى 
داستان در مواجهه با فشارهاى جامعه بر وحود خويشتن هشيار 
مى شوند و در بستر داستانء 1 كاهانه در مقابل اين فشارها كنش و 
وا فسن از خود نشان مى دهند. مجموعه داستان يهكى سلام يكنم رادر 
سال ١08‏ ش. انتشار داد و در أن به وضعيت زنان ايران يرداخت 
(مثل مجموعه داستان شهرى جون بهثئت). او در اين مجموعه زنان 
ايران را در رويارويى با تحولات جامعه مجسم ساخت. نثر 
دانشور»نثرى يخته همراه با تاثيراتى از زبان مردمى است. اخرين 
زقان اتقور حوور كردا 110/170 اشن )اشست كد دن ان عدت 
داستاننويسى خود را تحت ضابطه درأ ورده وبه مرتبه ممتازى دست 
يافته است. در اين رمان كه حود نلويسئده هم باأسم و رسم وأرد صحنه 
مىشود؛ زندكّى اجتماعى ‏ سياسى تييهائى از جامعه دوره شاه 
(خصوصاً قشر دانشكّاهى) تصوير واعتبار وافتقار فرهنكّى و فكرى 
انها باز نموده مى شود. خائم دانشور در جزيره سركردانى فضاهاى 
زتستى: يره و دلتك كننده ورشد و تعالى طبقه متوسط و ترقيع و 
افول موقعيت آنها را به مثابه يك جزيره سركردانى نشان مى دهد. 
دانشور داستائهايى هم از داستاننويسان كشورهاى مختلف جهان به 
زبان فارسى ترحمه كرده است. سرباز شكلاتى از برنارد شاو؛ دشمنان و 
ياغ آلبالو از جخوف؛ يتال وطن از ألن ييتون» داغ نتف از ناتائيل 
هائررت» كمدى انانى از ويليام سارويان» همراه آفتاب و ماه عل 
آلثاين ان تنيت كان مكلت مواقا يله ادن #رستميها سن نافيك 
وى جهل طوطى را نيز با آل احمد مشتركا منتشر ساخته است. دانشور 
در زمينه تخصص خود يعنى استادى هنر هم كتابهاى راهنماى صنايع 


د رأمدى بر داستاننويسى در ايرات اه 


داشت و اين نثر براى اكثر نوجوانان قابل فهم يود. بهرنكى داستان 
ماهى سياه كوجولو رابه صورت نمادين نوشت ودر أن مبارزه با زورو 
قلدرى و ستم را به خوانندكانش به صورت سمبوليك القاء كرد. 
مجموعه داستان تلخون نيز از ادبيات عاميانه مردم تاثير يذيرفته بود. 
بهرنكّى طرفدار رئاليسم اجتماعى بود وكاهى در ديدكاههاى خود تند 
مى رفت. شيوه واسلوب تربيتى او نيز در لابلاى داستانهايش متأثر از 
ابن نحن :و د يدكاه بود. علاوه بر داستاننويسى»؛ نقادى ادبى نيز از 
مشغلههاى دهنىاش به حساب مى اهد. كندوكاو در مسائل تربيتى ايران» 
افسانههاى آذريايجان در ١‏ جلد» متها و جيستانها از أن جمله بودند. 
بالغ بر ده داستاث كودكان (اولدوز وكلاغهاء سرك لبوفروش»؛ كجل 
كفتربان؛ يك هلو و هزار هلو) اولدوز و عروسك سختكو و غيره) و ترجمه 
مجموعه داستان ما الاغها از عزيز نسين از كارئامه داستاننويسى 
مرتكى زولك تهرك درو سال /1 11 قز دوو ووغانة ارمس غرق فد 

محمودكّلابدرهاى با انتشار نخستين رمان خود سكدكورهيز ١"65(‏ 
50 وارد صحئه داستاننويسى شد. مضمون اين رمان در كورهيز , 
كانوهاف حوب شور كرفت وبورد اعسامكراق توسيننة تاها 
خوبى بدان بخشيده بود. بعد ازاين رمان؛ رمان حجيم يركاء (1701) 
زاافعارر ساك كجازرون ضاف تع عون لير اذك 
محور اصلى اين رمان فاصله طبقاتى بود. بيشتر وقايع رمان در قلمرو 
ذهنيات مىكذشت وكاه به رئاليسم اجتماعى متمايل مى شد. در اين 
رمان دو خانواده در تقابل بكديكر قرارداشتند: يكى ثروثمئد و 
ديكرى مستمند. بى فرهنكّى بر هر دو خانواده حا كم بود كه از نظر 
ماإهوى فرق مىكرد: يكى از شدت نادارى بي فرهئك بود وديكرى از 
شت دارابى. كلابدرهاى در تصوير صحندها و فضاها موفق بود. اباذر 
تجار مجموعه داستان كلابدرهداى بوداكه در سال ١161‏ ش, منتشر شد. 


د68 ادسات داستانى در ايرات و ممالكى اسلامى 


تشويش و التهاب يليس كونه را بازتاب داد. خاى آشنا (1141 ش.) 
دومين اثر داستانى فصيح بود. با خاى آشنا براى رمان دل كور ( ١537‏ 
76 خود زمينه يردازى كرد ودر أن ماهيت قدرت اقتصادى و رشد 
كدر تاحر جامعه را در بسترى از تحولات اجتماعى معجسم ساخت. 
مجموعه داستان ديدار در هند (01؟١‏ ش.)) عقد و داسستانهاى ديكر 
(109 ش.) از آثار ديكّر فصيح است. فصيح با توشتن رمال ثريا در 
اغما از كمنامى درآهد. در اين رمان وضعيت ايرانيان خارج از كشور 
بازاز زاويه ديد خانواده آريان تصوير شده است. رمان زمتان ”عاو 
كوشه جشمى به حدك تحميلى داشت. داستان جاويد» شهياز و جغدان 
١759(‏ ش.)) درد سياوشضش (1"6 ش.) از ديكر رمانهاى فصيح است. 
فصيح در اين رمانها داراى تخيل درخشاتى است. نمادهاى دشت 
مشوض وكزيده داستاتها (59؟١‏ ش.) رأ بايسى أخرين مجموعه 
داستانهاى فصيح دانست كه فعلاً منتشر شدهاند. در نمادهاى دثفث 
تقتوقر ين لاقمو عي يتاسة راف در كدت ايه دك نظن اللز| شت 
فصيح در كاربرد نثر و زبان» كاه بىمبالاتى دارد و به استحكام و 
جارجوب داستاك نمىاند يشد. 

در اينجا بايد جند كلمه هم راجع به نويسندءاى بكُوئيمٍ كه كرجه 
داستانهاايش براى كودكان و نوجوانان بود ولى زندكى و قلم او تأثير 
زيادى در بعضى داكا نترسان كذافت: يعنى صمد تهرتك : 
بهرنكّى از خطه آذربايجان و معلم روستاهاى اين ديار بود. 
داستادنويسى أو در م حالت كاوريردقن داشت يسن اغتلت 
داستانهاى خود را براى شا كٌردائش مى نوشت “نا جشم وكوش آنها را 
نسبت به جامعه بيرامون خود بككُشايد. بهرنكّى دلبسته فولكلورو 
ادبيات عامياته أذربايجان بود و بيشتر مضامين و موضوعات 
داستائهاى او از اين ادييات مايه م ىكرفت. نثر ساده و بىتكلفى 


درأمدى بر داستان نويسى در ايران غم 


تاك براانراف:توجوانان ترقت ان .دركز انان اومان دو مف ر 1168| 
ش.( و اتدوه سترود بودت بود. تنكابنى از جمله داستان نويسانى بود كه 
به فرم و قالب داستانهايش جندان توجهى نمى كرد ودر داستانهاى او 
محتوا حا كم بر قالب بود. 

لارى كرمانشاهى داستاننويسى خود را دراين دهه شروع كرد و 
كاركران ١١46(‏ ش.)) جشم الفىها ١11/(‏ ش.) را منتشر ساخت و در 
آنها به جامعه نكرى نسبى رسيد. فروب بيتوايات ١41*(‏ ش.)» سالهاى 
از دسث رفته ١١8١(‏ ش.) وقتى كه شكوفدها م شكفند و زمانيكه يركها 
مىريزند ١١47‏ ش.) را در حال وهواى رمانتيك واحساسى نوشت. 
در يىبىخاتم ١104(‏ ش.)؛ كوج ناشكيب ١01(‏ ش.) و مجموعه 
داستا نكوماين ١١61(‏ ش.) به رئاليسم اجتماعى روى أوردواز الام و 
رنجهاى مشتى از مردم رنجزده ولايات صحبت كرد. در برفابههاى 
بهارى كَامى به بيش نهاد و زندمّى محنت بار يك يسر بجه روستايى را 
تصوير كرد كه در شهر به كاركرى مى يردازد. لارى در اينجا شديداً 
واقع كرا شد كو اينكه هنوز هم مايهاى از رمائتيسم در آن احساس 
وشا 

ابوالقاسم ياينده كرجه مشغلة اصلى او ترجمه آثاركلاسيك 
تاريخى عربى به زبان فارسى بود و در اين زميئه ثارى جول تاريخ 
طبرى؛ تاريخ مسعودى و غيره را به زبان فارسى درأ وردو ترجمهاى هم 
از قرآن مجيد انجام داد» ولى قريحه خود را در داسكان نويسى نيز | زمود. 
باينده در داستاننويسى جندان يايبند فرم و تكنيك نبود و بيشتر 
داستانهاى خود'را به اسلوب سنتى مى نكّاشت و در آنها از نوعى طنز 
كرنده نيز بهره م ىكرفت. تسلط وى به زبان عربى در نثر داستانها يش 
نازكاب :داك وعورهان قاتل را دوسال 11س ترقت وسوس 
داستان در سيئماى زندكى را در سال ١١17‏ ش. و در سال ١١1410‏ ش. 


اودر رمان باديه ١501(‏ ش.) هم به مسأله اختلاف طيقاتى يرداخحت. 
در روزهاى انقلاب هم لحظههاى انقلاب ١05(‏ ش.) را از منظر 
فردى نوشت كه در تمام صحنههاى تظاهرات» تيراندازى و شعار 
حضور داشت. كلابدرهاى يك داستانبلند بنام اسماعيل؛ اسماعيل 
براى توجوانان نوشت ١7550(‏ ش.) رمانهاى صحراى سرد ١9(‏ 
ش.) سرنوشت بجه شمرون ١771(‏ ش.)؛ برستو ودال ١١578(‏ ش.) از 
رمائهاى ديكراو بود. در دال به موفعيت و وضعيت عاطفى و روائى 
ايرانيات خارج از كشور يرداخت و آرمانها و افتوخيزها و مسائل 
روانى آنها را توصيف كرد. تكرار جملات توصيفى؛ بهره كيرى از 
اصطلاحات مردمى و صراحت زبان از ويؤكيهاى نثر كلابدرهاى 
اسيدتء 

فريدوك تكابنن هم از داستان نويسان ير كار دهه جهل بود. كلم 
نويسندكى أو با نوعى طنز آميخته بود كه كاهى به افراط مىكرائيد و 
بعد هنرى انرا سست مىكرد. اولين داستان او مردى در قفس ١"6٠(‏ 
ش.) بود و بعد اسير خاى ١١1١(‏ ش.) كه در أن محيط فقرزدهاى را 
نشان داد. در محموعه داستان بياده شطرنج (4غم١‏ 50 و ستارههاى 
مبطيوو :110 قن )تا رسكو را إن اند كن نطلقة وعوسط تون كر 
ارائه داد و آرمائها و خياليردازيهاى آنها را جلوهكّر ساخت در 
يادداشتهاى شهر شلوغ ١144(‏ ش.) تهران و مردم آنرا با تمام نما و 
نمودهايش و زاد و بودش مجسم لمود.در اينجا زندكيهاى كونا كون 
مردم را در تقابل وكاه در تقارن با يكديكر قرار داد. در بول تنها ارزض 
و معيار ارزشها ( :8 ١١ش.)‏ و سرزمين خوشبختى (/ا0 ١‏ ش.) به 
مصرف زدكّى تاخت. در مجموعه داستان راء رفتن روى يل ابعاد 
مختلف زندكى طبقه متوسط و بويه طبقه تحصيلكره و بى تحركى و 
ود با ختكى وتهى شدكى آنان را نشان ذا كاب سفر به ببست و دو 
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را انتشار داد و بعد داستانبلند خواب زمستانى (١61١1١اش.)‏ را جاب 
كرد. وى در داستانهايش نثرى طنزا ميز و جا افتاده داشت و درونمايه 
آنها رااز زندكى شهرى كرفته بود. آخرين مجموعه داستان ترقى 
خاطرههاى يراكنده است كه در سال ١/١‏ ش. منتشر شده است 
خاطرههاى صميمى و دلئشين از دوران كودكى و نوجوانى. 

بهمن فرسى بيشتر به نمايشنامهنويسى شهرت داشت تا 
قصهنويسى. ولى مجموعه داستان زير دئدان سكف ١١1٠(‏ ش.) ورمان 
شب يكء شب دو (اع ١‏ ش. را نيز قلم بند كرد. قهرمانان داستانهاى 
فرسى را روشنفكران سرخورده تشكيل مىدادند ودروئمايه انها راهم 
بىبندوبارى عشقى رفم مىزد. از نمايشنامههاى بيادماندنى فرسى 
جوب زير بغل (١1؟١‏ ش)؛ يهار وعرومسك ( 541 ١١‏ ش.)) آرامسا يشكاء 
(5ه ١١‏ ش.) كلدان ١١5١1(‏ ش.)؛ موش ( ١41‏ ش.) وصداى شكستن 
(5* ش.) بودند كه با اسلوبى نو أنها را تنظيم كرده بود. 

محمود طيارى هع 117 شبيه فرسى بود. هم 
نما يشنامه مى نوشت و هم داستان. مجموعه داستان خانه فلزى (41؟١‏ 
ش.)» طرحها وكلاغها (114 ١7‏ ش.)؛كاكا ١45(‏ ش.) و صداى شير را 
در همين دهه منتشر ساخث. نثر شيوا و اميخته با زبان عاميائه و 
تعدا فيرف أ5 ؤند ف ويفا ى قال ايرات ازوير كنياق ايه ا تأت يرود 
داس ١47(‏ ش.))» سريوشض ١١145(‏ ش.)) كلباتى 1١89(‏ ش.)؛ مار 
خاتكى ١١88(‏ ش.) از لمايشنامههاى طيارى بودئد. 

برج يزشكزاد اكثر رمانهاى طنزا ميز خود را به صورت ياورقى در 
مجله فردوسى نوشت. آسمون و ريسمون او جريانات ادبى اين دوره را 
رقت در حاج ممجعفر در ياريس ( ١١7‏ ش.) و اصغرآقاى 
كل ميتى و در بوبول ١١7/8(‏ ش.) به تيب سازى برداخت. ماشاءاله خان 
در باركاه هارونالرشيد )١54(‏ طنزى بود تاريخى _اجتماعى كه در ان 
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دفاع از ملانصرالدين و جناب آقاى دكتر ريش ١١18/(‏ ش.) را با طنزى 
نغز نوشت, مرده كشان جوزات و هفده داستان ديكر؛ داستانهاى بركز يده 
١50(‏ ش.)) ظلمات عدالت ١101(‏ ش.) از ديكر آثار داستانى ياينده 
بودنك, 

در اين دهشه داستاننويسان 55 نيز بودند كه أثار قلمى 
محدودى نوشتند ويا اينئكه علاوه بر حوزه فرهنكّى ديكر در 
داستاننويسى هم خود را أزمودنئد. ناصر تقوايى فيلمساز» مجموعه 
داستان بهم بيوسته تابستان همان سال را در سال اش متتشر 
نايك قضاى انن:دايقانها بسوت ابزافايوة ودر اننا تخسفاء 
مختلف از طبقات فرودست جامعه (كاركران و غيره) و مناسبات 
كاريشان از منظر راوى خونسردى توصيف شده است. 

رسول برويزى با دو مجموعه داستان شلوارهاى وصلهوار 
(75؟اش.) ولولى سرمست ١145(‏ ش.) وارد قلمرو داستاننويسى 
شد. داستانهاى اين دو مجموعه نماهايى از تلداكن اجتماعى كروشهاى 
مختلفى أز مردم بود كه با نوعى احساسكرايى انسالى رن خورده 
بؤاتك: | كخراين داستانها از منظر يى نفر كودك مطرح مى شد وفضاى 
داستالها هم ورور فير شام كدف 

عباس يهلوان را مىبايست روزنامهنكار داستاننويس به حساب 
أورد كه مجموعه داستانهاى حندى منتشر ساخت. شكار عنكيوثت 
(؟وم١‏ ش.)؛ شسب عروسى بايام ( ١1٠‏ ذنم تاذرويشن (01أ كن ) 
مرك بيوسائل ١14‏ ش.)) تشريفات ١01(‏ ش.) و بيشامدها ١04(‏ 
ننء) ازا تان دانكاتن اوريوةتك يفلران دك جقدى سردن يدل 
فردوسى بود. أيجاز و صراحت زبان همراه با استعارات و اصطلاحات 
عاميانه از ويذكيهاى نثر وى بود. 

كلى ترقى در سال ش. مجموعه داستان منهم بج هكوارا هستم 
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ش.) و تهرات در قرن سيزدهم در شش جلد ١55(‏ ش.) وى كتنجينهاى 
از آداب و رسوم واجتماعيات شهر تهران در يك قرن كذشته است, 
ل 

در اين دهه تنور ياورقى نويسى عوام يسند مجلات كرمتر شد و 
اعفان سهان مع ونور امن عدر يدوي كافها ونتصرلاية 
تازهاى را در أن ايجاد كرد. مجلاتى حون سبيدو سياه؛ اطلاعات 
هفتكى؛ اطلاعات جوانان» بانوان» زن روزن ترقى» رنكين كمان» تهران 
مصور؛ روشتفكرء اميد ايران؛ خواندنيها و غيره از جمله مجلاتى بودند 
كه به داستانهاى مسلسل توجه ويزهمىكردند و از اين راه بر تيراز 
مجله خحود مىافرودند. در هر كدام أزاين مجلات تعدادى از 
داستاننويسان ياورقىنويس كرد مده و داستائهاى عشقى؛ حادثهاى 
و تاريخى مىنوشتند. اين ياورفى نويسان سدت داستاننويسى 
نوبسنئدكانى حون مستعان و جواد فاضل را ادامه مى دادئد و با نَكُرشى 
تازه به رويدادهاى رسمى زمانه و زينتكارى فضاهاى احتماعى 
(انحان ىرا روتكدو لمانو هود اود 

رسول ارونقى كرمانى سردبير مجله اطلامات مفتكى | كثر 
ياورقيهاى خود را در اين دهه نوشت. او شم رماث مى نوشت وهم 
داستان كوتاه. موضوعات أنها را بيشتر عشق و جنايت و عشقهاى 
ممنوع و جدايى و حرمان و غيره تشكيل مىداد. شهر باران ١١41(‏ 
ش.)؛كلايل وحشى ( ١١144‏ ش.)) امشب دخترى مىميرد (0؛ ١1‏ ش.), 
شبى كه سحر نداشت» فرزندان شيطانءدلهره ( ١١147‏ ش.)) بايا نان داد 
١45(‏ ش.)ء از جمله اثار داستاتى أو بودند. خروس جهل تاج ( ١41‏ 
ش.)كريز يا ١47(‏ ش.) آواره ١١414(‏ ش.)؛ زورق طلابى ( ١١41‏ 
ش. هم در زمره مجموعه داستائها و رمانهاى او بشمار مى رقتند. 
ارونقى كرمانى در رمانكلين ١78١(‏ ش.) خود به نوعى جامعه نكارى 
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امروز را با كّذْسْته بيوند داد. ولى رمان دايىجان نايلشوت ١٠١6١(‏ ش.) 
وشكراد را در رده رماننويسان خوب معاصر قرار داد. نثر 0 د كرم؛ 
محتواى شيرين و ابر نفز و مفز و يراز طنز و لغر و طرح و توطفه 
انكاذانة أن زندكى قديم توران ل خلاوت: اين :ؤندكى ان عير سير 
نوجوانى سرريز مىشد. او در اين رمان استخوانبندى يوسيده يى 
خانواده اشرافى تهران و استحاله أن را به يك خانواده متجدد امروزى 
به خوبى تصوير كرد. در اين رمان وقايع سالهاى يست به بعد با 
موشكافى تمام ب ىكيرى مىشد و محو استعمارانكليس و ظهور 
اميرياليسم آمريكا را در ايران با شيوهاى طنزاميز بيان م ىكرد. 

جعفر شهرى شكر تلخ را در سال ١111‏ ش. منتشر ساخت. شكر 
تلخ مملو از عبارات و ضر بالمثلهاى عاميانه تهرانى بود. صراحت 
قلمى و بازنمايى صحنههايى از تهران كهن و لحن طنزاميز از 
ويذكيهاى اين رمان بود و نوبسنده در آن با نثرى شيوا و شيرين 
زندكيهابى را بازكو مىكرد كه احساس سر زندهاى در ياد 
برمى انكيخت.كزنه (1181 ش.) را بايستى دنباله اين رمان به حساب 
أورد كه همان جالاكى و صراحت قلم راهمراه داشت. نويسنده در 
روعالا دو ادام اي 
همجون فلسفه تمام عيارى در أن ير و بال داد. شهرى اتسيه حاتم را در 
سال ١1114‏ ش. انتشار داد و در آن نيز صحنههايى از زندكى تهران 
قديم رادر قالب رمات سرخوشى بازسازى كرد. حاجى در فرنك در دؤ 
حلد (41؟1 ش.) از | ثار طنزا ميز تويسنده بود كه شرح سفر به مكه و 
فرنكٌ رابا اب و تاب وديدو قلم كزندهاى روى كاغذ أورد. حاجى 
دوياره ١١05(‏ 22 وى دلياله اين همين رمان او يود منتها اين بار با 
ديد ديكّرى به وفايع دكريست جود :شورق را سن اسن كت 3 
فولكلوريستهاى برجسته كشورمان دانست. كتاب تهرات قديم ١7"01/(‏ 
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داستانهاى بليسى و حنابى او اغلب در كشورهاى خارج دح مى داد. 

رجبعلى اعتمادى» سردبير مجله اطلاعات جوانان از بحمله 
ياورقى نويسات اين دهه بود واغلب ياورقيهاى خود را در همين مجله 
انتشار مىداد. اعتمادى در ساكن محله غم ١117(‏ ش.) تصويرى 
سطحى و احساسى از محله بدنام دوره شاهى ارائه داد. در تويست داغم 
كن ١71-(‏ ش.) به مشغله جوانان سردركّم و غربزده ايران (باز به 
صورت سطحى و احساسى) يرداخت. و در بسراى كه أواز بسحوانم 
(174 ش.) نيز دئياى عاشقانه و رمانتيك جوانان را مجسم ساحت. 
وانسانيا رف كرا سفووا عناوي عون ان ا خوية ين [4اا 
ل:) كنتهاق كين عقق (1167 شن )شب ايراتى (11761 شن ) 
اتوبوس آبى ١١814(‏ ش.)) آهنكهاى غفمكين ( ١١8‏ ش.) روزهاى 
سخت بارائى ١108(‏ ش.) و غيره با رئك و بوق:رماتيى و 
حادثه يردازى عاشقائه نوشته شده بودئد. 

يرويز قاضى سعيد هم از ياورفى نويسان مجلات اطلاعات جوائان 
و دختران و يسران بود ودر اتها داستائهاى سست مايه يليسى وعثقى 
مى نوشت. داستانهاى شورش» عبور از مرز, قلاب ماهى» معبد مرك) 
وحشت در ساحل نيل) يك شاخ هكل سرخ براى غمم؛ دلم بهانه م ىكيرد و 
غيره از ياورقيهاى او در اين مجلات بودند. 

احمد احرار هم از جمله روزنامهنكارانى بود كه بجندين داستان 
تاريشخى نوشت. شاهزاده وغيار (1414؟١‏ ش.)) مردى ازجنكل ١5‏ 
ثر.)؛ درباره مير را كوجى خان از جمله داستائهاى تاريشى او بودند. 
احرار بعدها اين خط داستاننويسى را ادامه داد و افسانه جاعان 
ار )1 بهار و خون و افيون (:م١‏ شح شاشين سبيد زودم ١‏ 
فن.) خيطان سين اتن .) و ملكه خون آشام اهارا 
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رسيد. جملات مقطع؛ تصاوير رمائتيك»؛ بهره كيرى از زبان ساده و 
عامه فهم از ويذكيهاى نثر اروئقى بود. 

منوجهر مطيعى (عقاب) نيز از بعضى لحاظ شيه اروئقى بود. او 
داستانهاى متعدد خود را در جندين مجله با جندين اسم مستعار به 
جاب مىرساند. نثر روزنامهنكارانه يختهاى داشت و حادئهيرداز 
ماهرى بود جنانكه اين ويركّى را درزنهاى وحشى أمازون (؟ جلد) 
( ش.) به اوج خود رسائيد. مطيعى علاوه بر داستانهاى تاريخى 
وحادثداى» داستائنهاى عاشقانه يز هى نوشت. موميائى فروشاد؛ قصر 
اشباح) دزدات خليج از داستائهاى تاريخى او بودئد. مردكرا يهاى ( ١10‏ 
ش.)» كل آقا (4؟١‏ ش.)): خانم بازارياب» خانهاى در هانكىك حولف 
(ه؛4 ١١‏ ش.)» ترئك طلايى (45؟١‏ ش.)؛ مهدى سككتراش ( ١00‏ 
شى.)ء يرسردوراهى ١740(‏ ش.) از داستانهاى حادثهاي» رمانتيى و 
عاشقاته او بشمار مى رفتند. مطيعى بعد از انقلاب هم رمائهاى اقا 
حنمت ١118(‏ ش.)» آقا مهدى ١١51(‏ ش.)) خريد بىبها (مجموعه 
قصه): ميراث وما 5 را نورشت ودرانها تا حدوؤدى به مرز 
جامعه تكارى كام نهاد. 

امير عشيرى هم از جمله ياورقى نويساتن بليسى و جنايى أبن دهه 
بود كه داستاتهاى متعددى باب طبع جوانان نوشت. عشيرى علاوه بر 
داستان بليسى؛ داستانهاى قاريخى هم مىنوشت. قهرمان | كثر 
داستاتهاى يليسى وجتايى و جاسوسى او رامين نام داشت. قلعه مرك» 
معيد عاج ( 17335 شن .)» قصبر سياه ١١40(‏ ش.)؛ عقاب الموت ( ١١41‏ 
ش.) از حمله رمانهاق. تاريخى عشيرى بودند. جكمه زرد؛ راهى در 
تاريكى؛ جاى باق شيطان؛ نفر جهارم» ديوار سكوت» فرار به سوى هيج: 
تصوير قاتل؛ مردى كه هركز نيود» آخرين طناب» سحركاء خونين و غيره 
ارَ حمله داستائهاى جحنائى و بليسى او بشمار مى رقتند. فضاى 


درآهدى بر داستاننويسى در ايران اع 
تقوايى هم سريالى از روى رمان طنزاميز دائىجان نابلئون نوشته يرج 
يزشكزاد كاركردانى كرد. شازده احتجاب را هم فرمانآرا به صورت 
فيلم درأورد. فيلمى هم أز روى يوفاكور هدابت ساتحة شد كه جندات 
موفق نبود. آرامشس در حضور ديكران از ساعدى و شوهر آهوخانم نيز به 
صورت فيلم درا مد. رمانهاى عوام يسند هم مى توانست بهترين طعمه 
براى بعضى از كاركّردائان فيلمهاى مبتذل فارسى باشد. از اينجا بود 
كه امشب دخترى م ميرد از ارونقى كرمانى به صورت فيلم درأمد و 
ابتذالش به آن مايه بودكه خود نويسنده هم مجبور به تبرا از أن شد. 


١‏ داستان نويسى ايران در دهه 1١١6-25-5‏ ش.: 

دراين دهه حكومت شاه به اوج خود رسيد و بعد به سرعت افول 
كر نياء در سالهاى نخستين اين دهه حشنهاي دو هزار و يانصدساله 
راه انداخت و بعد احزاب رسمى موجود رااز صحنه خارج كرد و به 
جاى أن حزبى به نام رستاخيز راه انداخت و تقويم دوهزارويانصد 
ساله تدوين نمود. عدهداى از معترضين را اعدام كرد و نشانههاى 
ناخشودى از نتايج خوذكامكى او در همه جارخ نمود. در نيمه دوم 
اين دهه فشارهاى داخلى و خارجى؛ رريم را جند قدم يبس راند و 
اعلام فضاى باز سياسى شد. نامهاى كه در روزتامه اطلاعات دوره شاه 
عليه امام خمينى منتشر شد؛ اتش زير خاكستر را شعلهور ساخت. 
نخستين اعتراض از قم برخاست كه با شدت عسل رريم همراه بود و 
بعد تبريز صدا بلند كرد ودر يى أن سلسله زنجير اعتراضات: 
تظاهرات و اعتصابات بهم ببوستند و ريم شاه را در حالت انفعالى 
قرار ادنك كروهها واخزان متعددى اعلام موجوديت كردند. از سوى 
دولت شاه حكومت نظامى اعلام شد و قتل عام هفده شهريور اه 
سرنوشت رزريم شاه را مشخص كرد. دولتهاى مصلحتى جندى 


ع ادبيات داستائى در ايرات و ممالك اسلامى 
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آثان وابعانى بوه 

شايور ارين نؤاد هم كرجه رما نويسى تاريخى خود را در دهه 
6" شروع كرد و با نثرى ير تاب و توان به نوشتن داستانهاي 
تاريخى برداخت, ولى اكثر داستانهاى او در اين دهه با اشياق تمام 
مورد مطالعه قرار كرفند. اورمان سه جلدى ده مره رشيد را در سال 
نا8١‏ ش. منتشر ساخخت و جدكّها ورقابتهاى اعقاب اردشير دوم را به 
داستان كشيد. عشقها و خونها (14 ١7‏ ش.))؛ فاتح (9؟1؟1 ش.): قيام 
اسمعيليه ١١(‏ ش.)) شعله ناكام (45 ١‏ ش.)؛ دليرات شوس (101| 
ش.)؛ شرف راهرن وقهرمان دشت از حمله داستانهاى تأريشى أو بودئه. 
وى نسل شجاعات و تكهبانان تاج و تخت رانيز با همان سياق 
ياورقى نويسى قلم زد. 

يى نكته نيز در اين دهه كفتنى أسث وأنهم رواج بازار فيلمهاى 
فارسى از نوع عوام يسندانه بود. فيلم فارسى بعضى از روشتفكران و 
نويسندكان اين دوره را اغوا كرد و به سوى خحود كشيد. جنانكه 
فيلسنامه بعضى از فيلمهاى بازارى اين دهه دست يخت اين 
نويسندكان بود. از نيمة دوم اين دهه جند سيئما كر روشن و١‏ كاه وارد 
ميدان شدند و فيلمهاى مبتذل فارسى را تكان دادند. مسعود كيميائى) 
داريوش مهرحويى و ناصر تقوايى و امير نادرى و سهراب شهيد ثالث 
ازحمله اين فيلوسازان بودند. ادبيات داستانى ايران توجه اين 
سكم كران را يسدخوة حلت كزوو عق لاسكا لها معاضي راان 
صورت فيلم تنظيم و تدوين كردند. كيميائى داش آكل را ساخت از 
روى داستانى به همين نام از قدانت؛ و خاكى را از روى أوسسة يانا 
سبحان دولت|بادى؛ داريوش مهرجويى هو كاو را از روى عنزاداران 
بيل ساعدى و بعدها دايره مينا رااز روى داستاك آشغالدونى او ساخت؛ 
امير نادرى رمان تنكسير جوبىكف رابه صورت فيلم قرا قنرق و ناعير 


درامدى بر داستان نو يسى درايرات 0-0 


كتاب جمعه: آرش جاب شد و در انها كوششى براى معرفى افراد نومايه 
كروت كترقت: در اين دهه جهرهدهاى جديدى وارد صحئه 
داستان لويسى شدند. يى لكته درباره داستاننويسى اين دهه كفتنى 
انكو اذ مكمذو ادو ئذهة داستان تريس «متطفةات و يوق انرايد 
معتنابهى برخوردار شد وا كثر داستاذنويسان تازه كار وابسته به يكى از 
مناطق ايران بودند و ويذكيهاى بومى خودشان را در آثارشان بازتاب 
دادئك. 

على اشرف درويشيان با مجموعه داستان آيشوران و از اين ولايت 
لال لكن) خودرا دكن اتع ساران مسي عند بور كن لقان 
داد. داستانهاى اين دو مجموعه خاطرات دوران كودكى و نوحواتى بود 
كه در آن جيزى جز فقرء رنج و محئت مشتى انسانهاى ولايتى؛ از شور 
وشادابى زندكى سراغى نبود. رئاليسم اجتماعى از ويزكيهاى مهم اين 
داستاتها بود. درويشيان فصل نان (/ا5؟١‏ ش.) و همراه آهنكهاى بابام 
راقن )را عنها محر سات ودر ناز ان شنط يك وز اذ 
بة:بازسارق خخاطرات كودكى يرداخت. أو سلول 14 را در سال 7ه 
جاب كرد ودر أن تجارب خود را از محبس شاهى روى كاغد ريخت. 
يركز يله دافهاتهايشن دز مال ك ةمك كه ورهنان جار لدف 
سالهاى ابرى در سال ,١‏ اتتشار يافت. در اين رمات به بازنمايى 
خاطرات كودكى» نوجوانى و جوانى دست زد و جكيده تمام تجارب 
داستاننويسى حود را در آن كنجاند. در اينجا نيز تجارب تحجّس وى 
بازتاب يافته است. درويشيان نثرى ساده و بى تكلف و مملواز 
اصطلاحات عاميانه منطقه كرمانشاه دارد. درويشيان دو جلد كتاب با 
عنوان افسائههاء نما يشنامدها و يازيها ىكردى انتشار داد. 

منصور ياقوتى هم همشهرى درويشيان و مثل او معلم بود. او نيز 
فوسك و اقيوة ميمه تير نكى زو كرقبنواقر تن بر عرض سل 


اع ادبيات داستائى در ايرات و ممالك اسلامى 


(شريف امامىء ازهارى و بختيار) تشكيل شد ولى افاقه نكرد. رهبرى 
امام خميئى از باريس تدابير و ز باه بتتكاريهاى سياسى ريم شاه را تقش 
براب كرد. شاه بالاجبا رايران را ترك كفت و امام خمينى وارد كشور 
كرد يد. قيام ردم در بيست ويك و بيست زدقم بهمن /01 به اوج و 
قله خود رسيد و رزيم شاه ازهم ياشيد و دولت موقت حا كميت را 
اسيك رفك از اوايل سال 8ه كشورمان با انجام رفراندوم د 
داراى حكومت جمهورى اسلامى كُرديد. 

در اين دهه همراه افتو خيرهاى حامعه؛ تعداد نشريات أدبى هم 
به نوسان افتاد. در اوايل اين دهه از انتشار بعضى از ذ جلات بعلوكيرى 
رونا برخي :أن دكباف دانشكاهى وغير دانشكاهى متشر 
شد.مهمتر از همه مُنكٌ الفبا بود با سردبيرى غلامحسين ساعدى كه 
داستانها و مقالات نابى از نويسئدكان معاصر جاب كرد. مُنكّى بناء 
لوح انتشار يافت كه يكسر مختص داستاننويسى و نقد داستان بود. در 
ابن جك داستاننويسان نويائى فعاليت حود را شروع كردند. 
داستاننويسان جا افتاده و صاحب قلم هم كارشان را ادامه دادند. 

با شروع اثقلاب؛ كانون نويسندكان ايران كه به همت كروهى از 
أووستد كآن اتران 1 اهدي | :5125 للد مهرد قدالدك كهوونرا وسماً 
شروع كرد واز همان اغاز كُرفتار دوكانكى سيانى. و |خيدلقات 
ديدكاهى و بينشى شد و در نهايت كروه تودهايها خود را ازآن منفى 
كردتد. افراد باقيمائده هم همراه شرابط متحول سياسى ‏ اجتماعى 
دجار ريه ركفن شده و عملاً از هم ياشيدتد. كانون نويسندكان در 
أغاز قري كانوة تويستكان ايرات رأ منتشر ساخت ودر آن داسحانهاى 
جندى از داستاننويسان جاب كرد و كروه انشعابى هم شوراى 
لويستدكان و هترمدان ايران را انتقار داد و داستانهابى از 
داستاننريسان هم مشرب منتشر ساخت. مجلات ديكرى هم به نام 


د رأمدى بر داستانتويسى در ايران مع 


اصغر الهى مجموعه داستان بازى را در سال ١١5٠‏ ش. نوشت و 
قصدهاى بائيزى رادر سال ١88‏ ش. و در سال لاه رمان مادرم 
بىبوجان را انتشار داد. قصه شيرين ملا و ديكر سياوشى ثمانده (54؟١‏ 
ش.) از آثار داستانى ديكّر الهى بود. الهى نثرى راحت ويا كيزه دارد و 
از آوردن اصطلاحات عاميانه و تصاوير واستعارات امساى نم ىكند. 
در داستانهاى كوتاه او مضامين اجتماعى نا ركاة فمدةاع'دارة: ةن 
رمان مادرم بىبىجات تاريخ سالهاى سى به بعد رااز نظركاه يى 
نوجوان و با زباث صميمى مجسم ساخت. الهى را مى توان از معدود 
داستاننويسانى دانست كه هم به فكر تكنيك و هم به فكر محتواى 
داستانهايش است. در مجموعه داستان ديكر سياوشى نمانده از حيث 
فن داستاننويسى به نواوريهايى دست بافته است. 

شهرنوش يارسى يور نيز داستادنويسى خود رااز اين دهه شروم 
كرد و رمان سك و زمستان بلند (58 ١١‏ ش.) را منتشر ساحت. در اين 
رمان از زاويه ديد يى دخترجوان وقايع سياسى اجتماعى اين دهه 
را بازتاب داد. مجموعه داستان آويزءهاى بلور (5ه1اش.) و 
تجربههاى آزاد ( لاه ١١‏ ش.) با شيوه استعارى و ير از ابهام؛ انبوه 
راكنيات براانة متتاهده كرت كدر اطراق اوسن كرشت لو ويمور 
آنها احساس خود را در مواجهه با بسيارى از مشكلات اجتماعى» با 
صراحت به بيان كشيده است. يارسى يور شيفته عرفان از نوع عرفان 
بوديستى واديان هندى است و اين شيفتكّى او در رمان طويا و معناى 
شب ١510(‏ ش.) و نيز زنان بدون مردان ١778(‏ ش.) نمود يدا كرده 
است. دريافتها و عواطف شخصى او در اين داستائها كاملاً نمايان 
است وكَاهى هم عناصر فوق طبيعى در نظرش معنى و حالت رثاليسم 
جادوئى به خحود م ىكيرئد. نثر يارسى يور:ساده و بىتكلف و 
احساسات زنائه» كاه بىعفت قلم» از خصوصيات داستانهاى اوست. 


سال ير كارى خود را در عالم داستادنويسى به ثبوت رسانيد و 
داستانهاى زيادى نوشت. مضمون و موضوع اصلى داستانهايش در 
منطقه كرمانشاه رخ مى داد. مجموعه داستان زخم ١1١87(‏ ش.) كل 
خاص )١1707(‏ كودكى من ١١904(‏ ش.) و با بيجههاى ده خودمان 
(4ه"١‏ ش.) بازتابهاى فقر نكارانه و محنت زده از انساتهاى ساده 
روستايى بودند. ياقوتى در رهان جراقى بر فراز ماديا نكوه (9ه"١‏ 
ش.) مبارزه يك نفر روستايى را عليه اربابها نشان داد. داستانهاى أهو 
دره (هه١‏ ش.)ء مردات فردا ١05(‏ ش.)» سال كوريه ١١85(‏ ش.)) 
زي رآفتاب ١07(‏ ش.)» با جوض ١191(‏ ش.) از ديكر آثار ياقوتى 
بودند كه همه درحال و هواى داستانهاى بومى موج مى زدند. ,يافوتى 
به فن و تكنيك داستائنويسى جندان نمىانديشيد و در اغلب 
داستانهايش محتوا حاكم بر قالب و ثثر بود. هنر نويسئدكى او ذهن 
رامخاطب قرار نمىداد بلكه طبيعت بىالايش و ير از فقر و تكبت 
زؤسعا وا تضوير:فى كرد: رمان دهقانان ١68(‏ ش.) از همين وَيذكى 
برخوردار بود. يه جور زندكى ١١08(‏ ش.) و سالهاى ير خاطره و جند 
اثر براى كودكان و نوجوانان از ديكر آثاراو بود. آخرين نوشته ياقوتى 
يك كام به بيس راجع به رهال يرفابههاى يهارى لارى كرمانشاهى أسث. 

ناصر شاهين ير داستاننويسى خود را ازدهه جهل شروع كرد ولى 
كتب داستانىاش را در دهه بنجاه منتشر ساخت. طرح يك خيابان 
اق ) محموعةاق | داستائيائ حافعه تكارائه ابوه ذر .ران 
ياى غول ١79*(‏ ش.) روستابى راتصوير كرد كه ورود تكنولوزى 
جديد آترا ازبن مىلرزائد. در رمان سالهاى اصغر ١01/(‏ ش.) از منظر 
يى نوحوان بعضى از رويدادهاى تاريخ معاصر ايرات را نشان داد. 
شاهين ير رمان تان و آفتاب را نيز در سال ١١514‏ ش. منتشر ساحت. 
شاهين بر نثرى شيرين اميتعة :نا اعد لفحات وواذكان عامائه دارد. 


درأمدى بر داستانتويسى در ايرات باغ 


بغضها و سرخوشيهاى أنها با ديدى تازه دربستر تاريخ بررسى و 
جلرههاى متنوع و متغير از زندكّى آنها عرضه شده است. جهل تن در 
اين رمان در جهت تكامل قلم و نواورى كارش موقق است. 

محمد محمد على نخستين مجموعه داستان خود را با نام دره 
هندآياد در سال ١185‏ ش. جاب و درونمايه اكثر انها رااز روستا 
انتخاب كرد. در از ما يسهتران (لا5 ١‏ ش.) به مضامين احتماعى و 
بحاي كارف شهرى يرداخت. يازنشستكى را در سال 11١55‏ ش. و رعد 
و برق بوبارات را در سال ١1١1/٠‏ ش. انتشار داد. در داستانبلند رعد و 
برق بىباران؛ داستانى از وزركار رضاشاه رأ در يكى از محلات قديمى 
تهران و با الهامكيرى ا وغاطلر] كس الكرر كان ارق مجه مرداحت 
كرد. نثر محمد على ساده ق يكةوست (خضوها قر وايعان اخرى) 
است وبا موضوع هماهنكى دارد. 

جعفر مدرس صادقى از داستاننويبانى است كه تاكنون يا جاب 
تعداد زيادى مجموعه داستان وداستان بلئد؛ يركارى خود رادر 
داستاننويسى به بوت رسائده است. مدرس صادقفى نثرى بى بيرايه و 
روان وبى تكلف دارد و بيشتر داستانهاى اواز نظر محتوا بر بستر وقايع 
روزمره وعادى مى لغزند. اولين مجموعه داستان اوبجدهاى باز نمىكتند 
(5ه١‏ ش.) بوداكه خاطره كسان از روزهاى كودكى بودند. 
مايش را در سال ١1768‏ ش. منتشر ساخت و داستان بلندكاو خونى رأ 
در سال ١1517‏ ش. در اين داستان بلند رئاليسم بىبنيه با تخيل ييوند 
خورده وداستانى نه جندان يركشش بوجود أورده اسث. موضوعم 
الرنننهنا ( اسن )امقس وركدوب شهن تهرانبى كذفة وباز 
خاطرهنكارى همراه با يك نثر يكدست در آن متبلور شده است. 
مدرس صادقى در سفركسرا ١5/8(‏ ش.) از نظر محتوا كامى به بيش 
كدْاشت ودر مجموعه داستانهاى قسمت ديكران (1014 ش.) از حيث 
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حواد مجابى شاعر و روزنامه نكار آثارى در حيطه داستان نويسى 
بديد أورد. اولين مجموعه داستان او با عنوان آقاى دوذئقه در سال 
0 ش. منتشر شد كه در واقع سبأه مشق مشق او در داستان نويسى بود. با 
زبانى طنز زندكى 1[ رأم و بى دعدغه قش ركارمند و حقوق بكير را در آن 
ايام با زبات روزنامه نكارانه؛ درن كرد . در من وايوب و عروب 
(١6١ااش.‏ .) از تثرى شاعرائه بهره كرفت و نخاطرات كودذكى را روى 
كاغدذ ريخت. دركتيبه ١188(‏ ش.) نا حدودى به سوررثاليسم نزديى 
شدو از راه خياليردازيهاى ذهنى به تجسم مسايل و وقايع اجتماعى 
يرداخت. او ابن شيوه راتعلها دردأنتانهاق ديكرشن كمال بكقيدو 
آثرا در رمان شهريندان (08؟١‏ ش.)؛ موميائى ١1/١(‏ ش.) و مجموعه 
دامتان شب ملع (155 ش.) بكار كٌرفت. مجابى در داستائها يش 
تصاوير ذهنى و تخيل قوى به نمايش تكذاشته است. 
احمد آقايى در مرز سياهىها را در سال ١47‏ ش. جاب كرد و 
رمان مويه زال را در سال لاه١؟١‏ ش؛ و در آن با بهره كيرى از رثاليسم 
عتما بر لها ىاد نكن اجتماعى و سياسى را مجسم ساخخت. 
رمان جراغانى در باد (58؟١‏ ش.) را نيز درباره وقايع سياسى ‏ 
اجتماعى تاريخ معاصر ايران نوشت و در أن مبارزات ثيروى جب را 
در ايرات جلو كر ساخت. 
اميرحسن جهل تن مجموعه داستان صيغه را در سال ه8هة1اش. 
جاب كرد. و در سال /اه ١1‏ ش. دخيل بر بنجره قولاد را. نثر ساده و 
بىتكلف و درونمايه اجتماعى و اناد قن وروائكاوى درون 
خانواده كه از منظر نوجوانى بررسى شده و نيز بى حركتى قصدها از 
ويذكيهاى داستانهاى او است. جهل تن بعدها رمان تالا رآئيته (8"15! 
ش.) را منتشر ساخت و درونمايه رمان خود را اين بار از دوران 
مشروطه انتخاب كرد. در اين رمان وضعيت زنان؛ آلام وآأرزوهاةء 
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دستاورد معلمى او در اين روستاها بود. تنها مجموعه داستان أو كرعه 
آخر ١55‏ ش.) نام داشت كه حاوى ١5‏ داستان از محيط روستا بود. 
نثر زيبا همراه با استعارات و توصيفات محلى و بكر از ويؤكيهاى اين 
داستائها بود. 

شمس أل احمد با دو مجموعه داستان كاهواره (؟61؟١‏ ش.) و 
عقيقه (هه ١١‏ ش.) وارد عالم داستاننويسى شد. هر دوى اين 
ميجموعهها حديث نفس بود ازايام كودكى؛ جوانى وروزكاركارمدى 
ونيش نوشهاى موجود در كستره صاف اين زندكى كه كاه كرئده 
تتهوة و كاه كبرق ملسن ندر انس عا لكا زو ادن دافن ويا 
تعبرات عامياته حاشئى خورده بود. شمس بعدها حديث اتقلاب را 
روايت كرد وازجشم يرادر رأ دن شاضيت بدلال ل شد فلم 2-6 

نخستين مجموعه داستان ناصر مؤذن رقص در انبار ( ١181‏ ش.) 
بود. مؤذن جوبى بود واز جنوب مىنوشت. قشر زحمتكش 
ديارجنوب جاى ياى خاصى در داستانهاى أو داشحد. در شبهاى 
تردعى (#4انتي) قرا تسوب توشد وار كارك ان قريانى كنف 
آنتابكردان (ة ه١١‏ ش.) بى داستان بلند يود كه باز در حو و فضاى 
حنوب فى كلاتتكيو زوع عد برك نقد يودر افر ووذ عات و مانو 
مملو از استعارات و كلمات جنوبى است. مؤذن مترجم هم بودو 
آثارى از ويسندكان روسى را به زباك فارسى درأ ؤرد. 

مجيد دانش آراسته دو اثر منتشر ساخت: روز جهاتى و يارك شهر و 
تسيمى دركوير (رمان). او در رمان خود نسيمى دركوير از كارمندى 
صحبت كرد كه تن به ذلت و خوارى نداد و به تنكننا افتاد. تلاش وى 
دراين رمات روانتكاوى شخصيتهايش بود. نثر او در اين رمان جتدان 
بخته نبود. ولى كاه با عبارات وكلمات بجا اوج م ىكرفت. از دائش 
أراسته داستاتهاى كوتاه رك روك ومحلات منتشر شد. از 
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نثر بيشرفت كرد. او در رمان ناكجاآباد ١154(‏ ش.) درصدد بود تا به 
نوعى عرفاك دست يابد واين مقوله را در مضامين قبل از اسلامى 
بىكيرى كرد و ككَذْشته را با امروز بيوند زد (نوعى رثاليسم جادوثى). 
در آخرين رمان خود شريك جرم ١77(‏ ش.) در وهم و خيال قدم به 
دنياى واقعى كذاشت.در اينجا نيز قهرمان داستان او كسرا بود. 

ناصر ايرانى در اولين مجموعه داسسان خود ماهى زنده در تابه 
10١(‏ ش.) به قشرهاى شهرى يرداخت و مصرفزدكى اين 
قشرهاى شهرى راكه زندكّى آنها را الوده ساخته وانسانهاى بىدرد و 
بى محتوا يديد اورده؛ مضضمون داستانهايش كرد. داستان نورآباد دهكده 
من ١1014(‏ ش.) رااز روستا نوشت در ممّّت كوج از روستا به شهر. 
همين مضمون رأ تقرباً در داستان بلئد سختون (8ه"١‏ كن براى 
نوجوانان يرداحت و كُرخاربهاى يسر بجداى را در سفر به شهر به 
منظور معالجه خود؛ نشان داد. در رماث زندهباد مرى ١54(‏ ش.) و 
عرورج به دك تحميلى يرداخت. ايرانى داستان كسركو را هم براى 
نوجوائان قلم زد. ايرائى نمايشنامه نيز نوشته است. نمايشنامههاى 
حفره ١١144(‏ ش.))؛ سه نما يشتامه كسال تآور (11 ١١‏ ش.)؛ قتل ( ١١6٠‏ 
ش.)؛ ما را مس كنيد ( ١181‏ ش.) و مرددها را كر جال نكئيد ١55(‏ 
شن ال ا تان انها نشي وى مى بأشند. 

بهرام حيدرى سه مجموعه داستان منتشر كرد زئده ياها و مرده ياهاء 
به خدا موكثم هركس كه كشتم و لالى و در هر سه أين مجموعدها 
موشكافانه مسائل و مشكلات ايلمردان و فضاى عشيرتى را بررسى 
اكرة. اذ داستائى او از نظر نثر | كنده از كنايات واشارات محلى و 
بومى بود. از حيث محتوا نيزبه دليل يرداختن به مسائل ايلياتى» غنى 
لود. 

منوجهر شفيانى هم از روستانوشت از روستاهاى جنوب ايران كه 
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زباك صاف و رواك و بىشيله بيله همراه با عبارات عاميانه از 
ويذكيهاى آثار داستانى رهبر بود. رهبر تمايشناهه مهرياتات و سه 
ما نعناية كر را ندر عال اش لوقت 

غزاله عليزاده از توتسند كان طيقه رن در دهه ينجاه بود. او در اين 
دهه دو اثر داستانى منتشر ساخت: بعد از تابتان (5ه١١‏ ش.) و 
مجموعه داستان سقر ناكد شتنى ١755(‏ ش.). زبانث روائى همراه بأ 
تفنافور بكلاسيت و نثر روان از ويك كيهاى داستائهاى أو بود. در منظره 
را در سال ١١57‏ ش. و رمان انه ادريسيها را در دو جلد در سال 
١/١‏ ش. انتشارداد. عليزاده در رمان خانه ادرييها از نظر نثر) 
يرداخت وكاريست محاوردهاء و زندهنمايى شخصيتهاء ذه نكرايى و 
روايتكرى موفق بود ونشان دادكه درعالم قصهنويسى در يويش مدام 
الست 

هرمز شهدادى در سال ١١88‏ ش. مجموعه داستال يك قصه قديمى 
راجاب كرد. اورمان شب هول را در سال ١01/‏ ش. منتشر ساخحت. در 
إين رمان با بهره كيرى از زبان سالم و سليس و تعابير عاميائه؛ درباره 
زندكى طبقه متوسط نوشت كه آرمان و آرزويى جز تحصيل ثروت و 
قدرت ندأارند. در أين رمان تاريخ در رؤبا و واقعيت تنيده شده وأار 
حيث بكاركيرى فن داستاننويسى موفق مى باشد. 

دراينجا به داستاننويسانى اشاره مى كليم كه داستانهايى فلم زدلد و 
بعدها در قلمرو داستاننويسى تلاش و تكايوى ديكرى از انها ديده 
نشده. أكثر اين داستاننويسان در قلمرو ديكر فرهدكى نيز شهرت 
داشعند: 
احمدى؛ عبدالرحيم؛ مجموعه داستان شب دريا ( ١١81‏ ش.). 
احيائم » محمود؛ قصر مردكان» خانهاى بر روى شن ١١06(‏ ش.). 
اخوان ثالث» مهدى؛ مردجنزده ١0/(‏ ش.)) درخت بسيرو جتكل 
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ويزكيهاى نويسندكى او توصيف لحونسردانه وقايع داستان است. 
استخوانهاى تهى ١141(‏ ش.) هم از أثار داستانى وى مى باشد. 

محسن حسام شمالى بود و داستانهايى هم كه نوش از محيط 
اعمال نادنس كروك مهربائى و ثسيرين ١8*(‏ ش.) از زندكَى 
بى دغدغه يك زوج شمال حرف مىزد. زبان روات و ساختار ساده 
اين داستان بلند» خوانئده را تا به اخر م ىكشائد. او در داستاث برئده در 
باد ١90(‏ ش.) همين شيوه رأ ادامه داد و جامعه شمال ايران را با تمام 
جرثيات و تعبيرات و تغييراتش مجسم ماخت. در مجموعه داستان 
بشت يرجين ١05(‏ ش.) به فقرنكارى رسيد و زئدكى ناداران شمال 
ايران را مورد بررسى قرار داد. در ملاقاتيها ١8(‏ ش.) از زندائيان 
سياسى دؤره شاهى صحبت كرد و در قلعه نشينان ١019‏ 0 كن 
وا خورده عدهاى ار ستمبران جامعه را نشاك داد. برادر او حسن حسام 
نير در دو مجموعه لحود بعد از آن سالها (؟ ه١١‏ شم( و كارامه احيا 
(8ه؟١‏ ش.) از محرومان شمال ايران فاسعال برذازى كرد و د ركارناهه 
احياء زندكّى زن فلكزدهاى را با جزئيات احساسكراقلم زد. 

هادى حامعى هم در داستان بلند كل آقا لجه كورابى (4ه6١‏ 5 
داستان زميدكيرى يك دلاك حمام و رنجهاى او را يازتاب داد. زبان 
شيرين و بى تكلف و صداقت بيانى نويسنده؛ اين داستان را خواندنى 
كرده بود. جامعى در نوشتن اين داستان تحت تأثير داستان همراهات 
كى يو بود. 

ابراهيم رهير سه مجموعه قصه منتشر ساخت؛ دود ١749(‏ ش.)؛ 
سوكوارات (؟16١‏ ش.)» من در تهرانم ١181(‏ ش.) و در هر سه 
بريدههابى از زندكى قشرهاى مختلف جامعه را به تصوي ركشيد. او 
ليز در بيشتر داستانهاى خود فضاى شهرهاى شمال ايران را قابل لمس 
ساخت و در بعضى از آنها به ادبيات عاميانه مردم كيلا يرداخت. 
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رادى؛ اكير جاده (/41 ١١‏ ش.). 

رحبىء برويزء شهر ما ١191(‏ ش.))؛ ماشى سرخ همسايه من ٠١01/(‏ 
0 ظ 

رحيمى» مصطفى (احمد سكانى)؛ يايد زندكى كرد (رمان - ١١650‏ 
ش.) اتهام (رمان - ١787‏ ش.)ء قصدهاى آن دنيا ١1057(‏ ش.). 
روحى» ايرحسين» آشتى بر مزارى بيدار ( ١18١‏ ش.)) تقاطع ( ١١04‏ 
تن )نيرون شهر(11785 قن.). 

سادات اشكورىء كاظم؛ يك ساعت از بيست و جهار ساعت (هن8١|‏ 
ش.) بركها مىريزئد ١781١(‏ ش.)) شبنم بر خاىك ١١66(‏ ش.). 
سبائلو» محمدعلى؛ مردان (1ه١‏ ش.), 

شاملو» احمد» درها و ديوار بزرك جين ( ١١87‏ ش.) 

شعلهور؛ بهمن» سفر شب ١115(‏ ش.). 

صادقى؛ محمد رضاء بجدهاى بيقرار و آلبوم (هه؟١‏ ش.) از زندكى 


١610(‏ ش.). 
صذر؛ حميل» قصدشاى كوجةه (ه1م١‏ ): قصدهاى كبوتر خسته 
115 وما 


صفاء متوجهر (غ. داود) اند رآداب واحوال (لاه ١7‏ ش.). 

طبرى؛ احسان؛ شكسنجه واميد (١7١١ش.).؛‏ در دوزخ (/1710 ١‏ ش.), 
خدايان از بئد رسته ١١7 1١(‏ ش.)) خائواده برومند ١768(‏ ش.)) دمه 
حستين (مهم١‏ 0 رأنده ستم و جهرهححانه ١648‏ ا 

عباسبور تميجانى» محمد حسين» طرح يك قصه ( ١١817‏ ش.)»؛ آينده 
سازات ١05(‏ ش-). 

عزيزى» محمد زنكوله» سايه سنكو ١1556(‏ ش.). 

حصارء عماد (ع. راصع)؛ با شرقها (5؟؟١١‏ ش.). 

عمادى؛ اسداله» ستارههاى خاكى (هه ١١‏ ش.)؛ كونهاى كوهى ١05(‏ 
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(58؟1ا ش.). 
اسفنديار؛ على (نيما يوشيبج)) مرقد آقا ١١١1(‏ ش..)»كندوهاى شكسته 
(٠ة١١‏ ش.). 


اسلامى ندوشن؛ محمدعلى (م. ديدهور): افسانه وافسون (145 ١7‏ ش.)) 
بنجرههاى بسته ١١81(‏ ش.). 

اصغرى: حسن: خستدها ( 80 ١ش‏ .)) ميراث خانزاده ١165(‏ ش.). 
ايرائلو» على كذرقلى ١١617(‏ ش.)) تالونه آى تالونه خدايده بارونه 
١١6(‏ ش.). 

ايوبى»؛ محمد؛ طيف ياطل ( ١761‏ ش.). 

باقرى) هوشنكٌ» بنجره ١741(‏ ش.)» در ديا رآشتا (هوم١‏ كن )مكه 
با وفاء سركذشتها و سرنوشتها ١85(‏ ش.). 

بدر طالعىء» محمود: ساتلميش ١7١65١(‏ ش.). 

ننا كان مينو؛ عم بدوشان ( ١10٠‏ ش.). 

بهار؛ شميم؛ سه داستان عاشقانه ١7 5١(‏ ش.). 

بهرامى؛ ميهن؛ زنيق ناجين ١14١1(‏ ش.)؛ حيوان ١775(‏ ش.) نام ديكر 
ان باغ غم أست. 

بيضائى) بهرام؛ آرش ١07(‏ و 

يور قمى» ناصرء آدمها زندكى موكنند (8ه ١١‏ ش.)؛ نسل از ياد رفته 
(رمان - ١7١5١‏ ش.). 

تاجورء بهرون؛ طرقه (لاه1اش.). 

تبريزى (دهقانى) بهروزء ملخها (/اه ١١‏ ش.). 

حضرتى» يرويزء قلاب ١1١145(‏ ش.) باتلاق. 

دانشور؛ رضاء نماز ميت ١00(‏ ش.)؛ هى هى جبلى قم قم 
(لإمااش.). 

دولتابادى, حسيرن ‏ كيودان (رمان - /اه١‏ عا 


د رآمدى بر داستاننويسى در ايران / 


اضيا 

مهدويان» ايرج) شهر ١١01(‏ ش.)؛ داستانهابى ا زكذشته (1651اش.). 
ميركاظمى) سيد حسينء آلامان ( ١١61‏ ش.)؛ كفجه مار (1181 ش.). 
هاشمى؛ زكرياء طوطى (رمان > ١718‏ ش.). 


نقنين 


ل 

غريب» غلامحسين» ساريان ( 71 ١١‏ ش.)) قص هكوى ميدان بسر آقتاب 
(1"0 ش.)؛ ون مهر ( ١76٠0‏ ش.). 

غريفى» عدنان» شنل يوش در مه ( 88 ش.). 

نقيرىء ابوالقاسم؛ اجا قكور ( ١141‏ ش.)) انه خودمات ١61(‏ ش.), 
خودم در راه ١115(‏ ش.)؛ بارونى ١118(‏ ش.). 

كاركر داريوش» ترديد در سه قصل ( 0ه ١‏ ش.)» تيرانداز (/اه ١‏ 
ش.)) خسته اما رهرو (/ا5 ١7‏ شرا.). 

كاظميه اسلام؛ قصههاى كوجه دلبخواه (/؟ ١١‏ ش.)) قصدهاى شهر 
خوشيختى (55 ١١‏ ش.). 

كسماثى؛ على | كبر جهنم دره ( ١١7”‏ ش.))؛ بريجهركان تاريخ؛ زيباى 
حسود ( ١١7‏ ش.)؛ كلهاى وحشى (*17اش.)؛ نفس ( مه 7اش.). 
كلبو» فريده» جا د كور ١"410(‏ ش.). 

كلآراء امير آدمها دربند ١141(‏ ش.) نكبت ( ١140‏ ش.)» جذام: جه 
م ىتوانكرد؟ ( ١١17‏ ش.)؛ سرود سرداب ( ١151‏ ش.). 

كوياء كامبوزياء تصوير ١44(‏ ش.).؛ لالهها در سفر باد ١081(‏ ش.), 
صداى ساز (88 ١١‏ ش.)؛ مادر (/41 ١١‏ ش.)): حداحاقظ ركسانا ١119‏ 
ش.)؛ مستأجر. 

لاربن؛ قاسمء لات (١١؟١‏ ش.)» كودال؛ زن مست ١7(‏ ش.)؛ مردى 
(1741 ش.)ءكرهكور ١١50(‏ ش. )كور (1755 ش.). 

مدرس نراقى؛ على؛ ارثيه ١15(‏ ش.)) دهكده وآزادى (49 ١7‏ ش.). 
مد لى)» -حسين رح. غريبه)» اسمال در نيويورك ١17*(‏ ش.)؛ اسمال در 
هندوستان ١11(‏ ش.)؛ عسل تلخ ١١8(‏ ش.). 

مسجدى؛ يرويز بازى هر روز ١١81(‏ ش.)) جزيره (17868 ش.). 
مشفق همدانى: ربيع؛ تحصيلكردهها (4 ١١7‏ ش.)؛ وعدههاى جوانى 


درأمدى بر داستاننويسى در ايرات إلا 


ب مقالاات: 

آزاد م.» «نقد نيمه تحليلى قصه امروز»؛ يتك لوح؛ دفتر ١‏ 
١1190‏ ش.) صص "#ه- 4747 أزند» يعقوب» ((سايه به سايه 
داستان نويسى درايران)) اديستان؛ ارد يبهشت ١١19‏ ش.؛ شمارههاى ه 
و”و“/! ابراهيمى؛ ادر «بازديدقصه امروز»» ييام نوين» جلد / 
(؛4 ١١‏ ش.)ء شمارءهاى 7 و3 و 5 و ٠١‏ و ١١‏ و ١‏ !؛ براهنى» رضاء 
(وضع ادبيات معاصر ايران))؛ مجله كاوه» شماره 7" صص 4 177؛ 
تهرانى» محمود» «داستان كوتاه و بلند در اين سر زمين))؛ مجله آرش» 
شماره ل47(1١‏ ش.)؛ سبائلو» محمدعلى» «اعتلاى رماننويسى 
درايران») كتاب جمعه. سال اول (08١١ش.))‏ شماره ١‏ و ١4‏ و و!؛ 
كاميسارف (قصدهاى فارسى») ترحمه ابوالفضل ازموده؛ بيام نوين) 
جلد 8“ شماره 238 صص 1-15 )هموء؛ (حنبههاى نوين رمال معاصر 
فارسى)) ميجله سخن؛ دوره 77 (181 ش.)) شماره 4 صص "7 
١١‏ ؛؛ كلشيرى»هوشنئككٌ؛((حاشيهاى بر رمانهاى معاصر)) نقد ا كاه دفتر 
١و‏ تهران: ١517‏ ش.؛ هموء ((جوائمركّى در نثر معاصر فارسى): 
كتاب ذه شب امي ركبير: ١185‏ ش.؛ هموء (سى سال رماذئويسى») 
حك اقيق :شيا رسال اتن ١:‏ شم 11 كاه كردن فر 
معاصر ايران)) ايرانشهر؛ شماره )١١‏ ديماه لاه ١‏ ش.؛ مدرسى» تقى» 
((ملاحظاتى درباره داستاننويسى نوين ايران») محله صدف» شماره 
لكا :4 فيرصادقن: ججمال» لانكاهي كوقاه به دانحان نوسي 
معاصر ايران») مجله سخن؛ دوره 5١‏ (/ا76١‏ ش.)؛ شماره 4؛ صص 
الآن ايها وق وضاد ف (النكاهى كرتاوايه :وابكان وى سامير 
ايران)» بنجمين كلكره تحقيقات ايرانى؛ به كوشش مرتضى تيمورى؛ 
جلد »١‏ صص 19 به بعد. در مورد كتب ومقالات به زبائهاى خارجى 


كتابشناسى 


الف -كتب: 

- آرين يورء يحيى» از صبا تا نيماء ؟ جحلد» انتشارات أميركبير؛ 
تهرات 11 قن ازنذة يعترب: آذبيات تشسوين ايرات: اتنشارات 
امي ركبير» تهران» ١7571‏ ش.!؛ استعلامى» محمد؛ شناخت ادبيات امروز 
تهران» ١١55‏ ش.؛ براهنى» رضاء قصدئويسى»؛ نشر نو تهراكن؛ ١١576‏ 
ش.؟ برهام؛ سيروس» راليسم و ضد رئاليسم؛ انتشارات نيل» تهران» 
48 شء؛ دريابندرى» نجف» در عين حال» تهران») ١58‏ ش.؛ 
دستغيب»؛ عبدالعلى» نقد آثار محمدعلى جمالزاده؛ تهران» ١1١0857‏ ش.؛ 
هموء نقد آثار صادق جوبى»ء تهران» ١87‏ ش.؛ هموء نقد آثار بسزرقف 
علوى» تهران؛ /8١١ش.؛‏ هموء نقد آثار غلامحسين ساعدى» تهران» 
١١8١‏ ش.؛ همو؛ نقد آثار صادق هدايت» تهران» لا60 ١١‏ ش.؛ هموء نقد 
نان ما بهذ ين تهران؛ ١١ 6١/‏ ش.؛؟ هموء كرايشهاى متضاد در ادبيات 
معاصر ايرات» نشر خنياء تهران» ١١/١‏ ش.؛ دولتابادى» محمود؛ ما هم 
مردمى هستيم؛ تهرال» ١١10‏ ش.؟ همو؛ موقعيت كلى هنر و ادبيات 
كثوئى؛ تهران» ١١81‏ ش.؟ دهباشى؛ على» يادنامه جلال آل احمد»: 
تهران» ١74‏ ش.؛ سبانلو» محمدعلى» بازآفرينى واقتعيت؛ انتشارات 
نكاهء تهران» ١78‏ ش.؛ هموء ويسندكان بيشروايران» انتشارات نكّاه 
تهران» ١١7‏ ش.؛ عابديئى» حسن؛ صد سال داستانئويسى در ايران» " 
جلد؛ نشر تندر» تهران ١155-8‏ ش.؛ هموء فرهنئك داستاننويسان 
ايرات؛ نشر تهران دبيران» تهران: ١7159‏ ش.؛ كسمائى: على اكبرء 
نويتدكانت بيشكام در داستائنويسى امروز ايران؛ تهران» ١١51‏ ش.؛ 
مي رصادقى» جمالء ادبيات داستانى؛ انتشارات شفاء تهران» ١55‏ ش. 


فصل اول 





ادنيا 
ي ف 
: ا 0 . 


وشت 
٠وبال‏ 


(اقالا.//0) 


را ادسات داستانى در ايران و ممالى اسلامى 
11#1#111أااا ااا 


راجم به داستاننويسى ايران به مقاله الول سائن در شمين كعاب 


رحو د 


١-اصطلاح‏ فصه درادبيات داستانى عرب 

در زبأنا عربى؛ ممهوم جديد و فنى وارّه قصه بدون ابنكه لفهرم 
كلى وكهن "داستان - بإرهة5' و 'حكايت - الادع80”' روشن و 
مشخص شود به صورت “روايت داستانى 8اثثة87/! لقمملاماع" و 
رمان -ا6/ول" يذيرفته شده است. در اين مورد هم مثل ساير موارد 
واز«سازى نشد و لذا قصه أمروزه هم مورد قبول همه أنهابى كه أثرا 
بكار مى برند؛ نيست. ككُويا اين أصطلاح از همان آغا زكاريست:همراء 
اير وا كان دك ركون كله اس 

شيخ محمد عبده در مقاله خود در ١١‏ ماه مه 18١‏ م در الاهرام؛ 
تويخة مداضرنيق .ق سو ركا ران خرذ را به رمان كه انرا بةاربائيات 
نعبي ر كرد؛ معطوف ساخت؛ بىاينكه از آنْ تعير و تفسير ديكرى 
لمايد. مفهوم اين سنح ادبى در ادبيات عرب همجنان مبهم باقى ماند 
جول شيخ 5 3 ابن اصلاحكر زبده؛ آثرا در 0 قصدهاى 
كليله ودمته و حكايات سنتى ادب و ترجمه جد يدى از سركدثت تلماك 
بوسيله رفاعه بى طهطاوى و يك سلسله از قصدهاى ييايى ( كه 


ادسيات داسنانى در رزميئهاى عربى زبات ل" 


محمود تيمورء؛ يكى از تخستين داستاذنويسان حدى اعراب» بطور 
متوالى دو مجموعه داستان منتشر ساحت كه اولى اقاصيص نام داشت 
( يعنى الشيخ جمعه و اقاصيص اخرئء 1515 م.) و دومى قصص اميده 
فى شل ( يعنى أَنم متولى و قصص اخرئ» ١97“‏ م.). 

از سوى ديككر افرادى هم بودند كه براى اين وارْكّانَ از اصطلاح 
روايت استفاده كردند و آنرا به قصه طويله ترجيح دادند. اين وازوسازى 
جديد در اواخر قر نوزدهم بيشتر در مورد ييس تثاترى" بكار كرفته 
شد. امروزه اصطلاح اقصوصه (نه به صورت يك قاعده) در سوريه و 
لبنان در مقهوم داستان كوتاه استفاده مى شود ولى در مصر در مقابل 
وارّه رمات؛ از اصطلاح روايت بهره فى راكد 

اله ابن امطاكعات: ترجه مه كيكره و ابعاف دابعانهاء تدان 
سنخيتى ندارند. ولى بعضىها درصد دند ثا ابهام ذاتى وازه قصه (ه/15) 
راكه ذو نك اسمن هم وحود دارد: حل كنند. آنها وقتى كه مى خواهنا 
روايت مؤجزء راليستى؛ واقعى و يا ملموس (يعنى داستان كوتاه) را 
از روايتى كه داراى ابعاد مشابه است ولى تخيلى؛ خارف العاده ويا غير 
عادى (يعنى قصه - 78/8) استء تشخيص دهند؛ براى دومى اصطلاح 
قصه (يا أقصوصه) را همراه با يك صفت (خياليه يا خرافيه) بكار 
مى برند و سعى م ىكنند كه وازه خخرافه را بدصورت مجزا بكار نبرند تا 
مبادا در غير معنى فنى أن و همراه با لوعى تحقير (يعنى قصه بافته 
شده) بكار رود. 


؟ - ظهور و نطّورادبيات داستانى جديد 


قصه و داستاننويسى جديد اعراب ملهم از سنت عربى انها لسساء 
داستاننويسى حديد با ادييات عاميانه هزارويكثب و يا داستانهاى 


الا سي الظتيات اصانى دراعاه تالت بارس 


بعدها در الاعرام مكقر شد ) رار ذادة بود در كتار امن اصطلاح 
عاريتى ( كه كاربست أن جندان نيائيد) وا ركان ديكرى هم بودندكه از 
واذكان عربى مشتق شده بودند وهمات مفهوم قصه را القاء مىكردند. 
از آثار شبه رمات هم مى توان دريافت كه اين اصطلاح خحوب جا 
نيفتاده است. يعنى علمالدين (1884 م.) از على مبارك كه آثرا 
حكايت ناميده بود ولى ابراهيم مويلحى در مقامات دلنشين خود يعنى 
حديث عيسىين هشام (1101 م.) از اصطلاح حديث بهره كرفته بود. 

در سال 1111 م. شخصى بنام جبرات خليل جبران به سردبير نشريه 
الهلال بيشنهاد كرد كه براى تعيين بهترين داستان؛ مسابقهاى ترتيب 
بذهد (جيزى كه در ارويا بسيار يبشرفت كرده بود) اودر مقابل 00 
ادبى رماث»؛ از اصطلاح حكايت استفاده كرده بود. معهذا جيزى 
نكشت كه اصطلاح قصه بتدريج رفاج ياقفت وو طه حسين ضِصن 
عباراتى» از خلاقيت خود در قصهنويسى دفاع كرد: "قصه در هيججا 
تعليم داده نمىشود و أنجه من مىنويسم قصه نيستء بلكه حديث 
است (نكاه كنيد به: صالحء المعذ بون ف ىالارض). 

نهرحال وى دق در تعريف اين اصطلاح همجنان ياتيد؛ 00 
كه د ركستره انواع كونا كون داستانهاء تفاوت زيادى به جشم مى خورد. 
مى توان آنها را بىاغماض از ريشه قضّ بشمار آورد. در زبان عربى 
براى اصطلاح روايت - )١/37:31100(‏ و ادبيات.روائى - ع/نأة::3/3) 
(1118734018 از اصطلاح قصص استفاده مى شود ولى داستان بىاصل و 
قاعده راهم قصه مىكويئد. براى تشخيص رمان از قصه (78/8) و يا از 
رمان كو تاه (8/0/6/686) يى صفت بكار مىيرئد يعنى قصه طويله 
براى رمان وقصه قصيره در مورد رمان كوتاه. داستان بلند انكليسىها 
را هم قصه متوسطه مى ناملد وأقصوصه (جمع أن اقاصيص) رابه 
داستان كوتاه و رمان كوتاه اطلاق مىكنند. 


ادييات داستانى در سر زمينهاى غربى رين 0 


بود. ناشرين و مترحمين در بى داستانهايى بودند كه ماجراهاى 
خارقالعاده؛ مسائل عشقى مهيج و دراماتيك داشته باشند. انها به 
سراغ آثار مرق كه نويسندكانشان داراى صيت و شهرت حهالى 
بودند» كمتر مى رفتئد. در دورانى كه طانيوس عبده (از لبنانيان مقيم 
مصر)؛ مترجم آثار غربى» در ترجحمههاى خود تخيلات را به اوج 
مى رسانيد؛ ديكّر وفادارى به متن اصلى مفهومى نداشت. در اين ايام؛ 
نه خودترجمه؛ بلكه بيشتر تقليد واقتياس مطرح بود. 

شايد بتوان كفت كه نتيجه و برآمد اين تقليدها واقتباسها؛ تأليف و 
توليد "اثار اصلى' بود كه از همان قواعد و اصول موجود هم ييروى 
مىكرد. توليد آ ثار اصلىكَاهى همزمان با تقليدها واقتباسها بود وكَاه 
اتفاق مىافتاد كه خود مترحم؛ لويسئده هم بود. در اين مورد مى توان 
سليءالبستاتى رااكافك اوزد كه در بين سالهاى ١81/٠‏ و 1884 م. در 
نشريه الجتان بالغ بر بنج اثر متوالى و ييايى نوشت ودر عينحال 
رماتهاى فرانسوى را به زبان عربى بركرداند. خواهر اوآليس و يسر 
عمش سعيد هم بداين كار مهم مشخول بودئد. 

تغييرات نابهدكام؛ برخوردهاى غير منتظره و روابط و متاسيات 
اشراراهيز ال مشايل ,شيا اقكادة ابق :«اسعاتهاق: باب و فوالت 
تقليدى بود. نويسنده براى اينكه خود را از اتهامات اخلاقى جامعه 
دور تكهدارد؛ طرح و توطثه داستان خود را در يك جامعه بيكّانه و 
خارجى قرار مىداد و يا ا كر متن داستانش در مصر رخ مىداد؛ تمام 
تتغضقيا و نا اغلي اهارا اتات اذراة وكاتر و حارسى اتعدان 
مى كرد (مثل داستان فتاةالاهرام نوشته محمد محمود و فتاةالمصر 
نوشته يعقوب صروف). سعيدالبستانى دروئمايه بر دامنهاى از اين 
قاعده و اصول را كشف كرد و بكار بست؛ او كه لبنائى الاصل يود و 
مدت ده سال در مصر اقامت كريد واز ياران شيخ محمد عبده بود 
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حماسى و رؤايات ادب عربى ارتباط و ستخيتى ندارد. سنت 
مقامهنويسى كلاسيك وكهن عرب بااينكه توسط دو نفراز 
, و ١‏ ل - 
داستات نويسان جيرهددستث و از دق فرهتكف محفاوت (فار سالشدياق 
در دامتات الساق عل ىالساق) مما 4 مححماك مويلحى در داسحان 
حديث عيسىبن هشام؛ 1601 م.) بكار كرفته شد ولى بهرحال ميثاق و 
كردند. 
در مطبوعات عربى كه تعداد انها در قاهره و بيروت؛ در اواسط 
عه 3 و 
قرن نوزدهم بسيار زياد بود» كاهى ترجمههاى مسلسلى از رمانهاى 
0 و 1 2-0 1 1 ا 
فرانسوى و انكليسى صورت م ىكرفت. در بعضى از اين نشريات 
ادؤارق نير حديقة الاخبار (منتشر در ليرؤنت در شنال م8١‏ م 
نمونههايى ازاين آثار داستانى منتشر مى شد و نشرياتى هم مثل نشريه 
الجنان (بيروت» اما م.) در هر شماره خود؛ قسمتى ازاين ترجمدها 
را به جاب مى رساند. نشريات سا كنين و مهاجرين لبنانى مصر در 
فأضره هم تظلير الهلال: المقتطف و الضساء انان دسسا مطالب زياد 
داشتند. حتى روزنامه الاهرام هم كه در سال 8 م. . در اسكتدريه 
انتشار ياقت:؛ داستانهاى بيابى جاب فى كرد. . بعضى از نشريات سركرم 
كننده هفتكى و يا ماهنامه مثل سلسلةالفكاهة در بيروت؛ +864 م. 0 
منتخياتالروابات در قاهره؛ 4 م. به اين امر مهم مى يرداختند, كار 
حاب داستانهاى ارويايى با انتشار سلسلةالروايات العثمانيه در طنطا در 
سال ١5.‏ 1 والتسدر در اسكتلا ره در سال ١1وا‏ 1 أدافه يافت. 
مرحله دوم جاب آثار ادبيات داستانى اروياء به صورت كتاب يود كه 
0 : 
هرجه يشتر ُسترش يافت. 
هدف اصلى أين نوم اننات ور اغا الت سركركنئدكى أنها 
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36م.) والعبرات (1110 م.) يك نفر عرب خالص بودكه به شدت 
تحت تاثير رمانتى سيسم فرانسه قرارداشت و ترجحمهدهاء تقليدها و 
خلاقيت قلم اواز همان منبع و مكتب مايه كرفته بود. اوباكاربست 
سبك و لحن ويزه خود؛ و با ارزيابى مسايل و تأثيرات تمدن منحط 
غرب در شرق حديد (ودريك يسزمينه اخلاقى سنتى)؛ مىدانست به 
جه نحوى عواطف واحساسات مردم را براتكيزاند. 

نقطه مقابل منفلوطى» از حيث محتواء ولى با همان شدت 
اثركذارى عاطفى؛ بيام "آمريكابى" جبران (1888-1511 م.) بود. 
جبران نيز از جشمان خوانندكانش به فراوانى اشى مىكرفت؛ ولى 
رمانتى سيسم أو فاخر و فخيم بود وو به بىعدالتى مقتدرين جهان از 
زاويه ديد يك تفر روستايى لبنانى ( كه در أن كدخدا وكشيش با 
يكديكر مى ساخد تا ازعشق و علاقه كودكان نسبت به يكديكر 
حلوكيرى كنند) اعتراض مىكرد. شايد الاجنحة المتكسره (1111م.) 
او رانتواك يك رمان ناميد» ولى شعر بلندى است به نثر كه به عش 
نافرجام نويسنده يرداخته است. بالهاى شكسته و اشكهاى او دواثر مهم 
از كشور مصر و ادبيات مهجر است كه جندين نسل از اعراب را در 
تانر كيان كانااذا ده يران تخد نت 

ليكن نخستين رمان عربى نه از الهامات منفلوطى برخاست ونه از 
تأثرات خبران؛ بلكة يك دانشجوى حوان مصرئ: تكستين رمان 
عربى رادر ياريس (و قسمتى از آثرا در زُلو) نوشت. هيكل (1907 - 
11م هنكامى كه مان زينب (1514 م.) را مى نوشت» تحت 
تأثير وطن خرد مصر قرار داشت ودر أن تلاش مىكرد تا با شعر تنوع 
شخصتها و نيز زبان سست و ساده؛ كشور خود مصر را تصوير سازد. 
اين رمان دو طبقه زير سحم جامعه مصر يعنى دهقانان و زنات را بررسى 
كرده است. با ايدكه در جاب نخستين اين اثر نام نويسئده به صورت 


خط اتهقان واستان ذا تالغضر ( ١8514‏ .)كه شن ان لتايج 
غمباريك ازدواج نامطلوب رادر يك خانواده متمول و مقيم 
اسكتدريه نشان داده بود از سوى محاقل متحجر بيه شدت مورد حمله 
وانتقاد قرار كٌرفت. 

البته در اينجا بايد معايب اين سنخ ادبى (رمان) جد يدالورود را نيز 
شان دآذ؛ حون بلدديروازيهاى رومسكراتة محدودى داشت و لذا 
توانسيت افكار عمومى اعراب را أن مايه تكان دهد كه ييشروان و 
مقلدان زيادى يبدا كند. شيخ محمد عبده علاقه خاصى به رمان داشت 
جون آئرا وسيله و ابزار مناسبى مى ديد كه مى توانست بيام محكم و 
منسجمى را القاء كند. در نظر جرجى زيدان ١851-١15115(‏ م.) هم 
سلخ اف ِرْمَانَ وؤسيله 'تعلبمى ارهات نود وف توانست :در ديت 
تاريخ ناشكة ان أنترو ام الويسنده هديس ,كنات تاريخ تمدت اسلام؛ 
علا مااع مكتقانه را به دجت وا تريس كر فت سر 
زيدان در بين سالهاى 1885 م. و 1514 م. يعنى در ايامى كه جميل 
مدوّر در سال 188١‏ م. در بيروت يك رمان تاريخى درباره خلافت 
عباسى بغداد منتشر ساخت؛ بيست وجهار رمان تاريخشى را در قاشره به 
صورت ا در رورنامه الهلال ( كه سبرد يمر 05 آثرا ليز حود به ععهده 
داشت) انتشار داد. أو معتقد بوداكه اراته اطلاعات» بخش مهمى از 
داستان را تشكيل مىدهد و عنصر عشق فقط براى جحلب و جدذبٍ 
خوانئده اهميت دارد؛ ازايترو در أثار او عنصر عشق حالت كليشداى 
و يكنواخت داشت؛ ولى سات و بافت داستانهاء محكم و زبان آنها 
سليس و دقيق بود. 

در رماننويسى بسس از تعقل؛ الخساسات تنفن كشيدة شك در ان 
روزكار ارزيابى تقش و تأثير منفلوطى (18175-1914م.) تأ حدى غير 
مقدور است حول أو در دو مجموعه خود يعنى النظرات (15117- 
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انتشار داد. بعدها بهترين داستانهاى او در اين نشريات در كُلجينى بنام 
كات ماكان (بيروت؛ ١97‏ م منتشر شد. ابن داستانها به دليل زبان 
ساده؛ شخصيت يردازى ممتازء انتخاب موقعيتها (با توجه به آداب و 
رسوم اجدادش در مهاجرت به آمريكا و تقش أن در زندكّى آنها) و 
شوق و اشعياقى كه داستانها را كٌسترش هىداد؛ بسيار نظر كير و جائدار 
بود؛ دراين داستانها عاطفه و طنز د ركنار هم؛ بكار رفته بود. 

جيزى نكشت كه محمد تيمور (متوفى 151١‏ م.) يكى از 
نويسندكان مصرى؛ بعضى از داستانهاى خود را درباره سال 1115 م. 
رسال مهم شكل يذيرى ملى كرابى مصرى) در نشريه السفور منتشر 
ساخت. حوهره اصلى داستانهاى محمد تيمور و ياران او؛ علاقه به 
عنصر مل ىكرايى و تصوير بىعدالتى اجتماعى و فقر موجود جامعه 
بود. اين عنصر و جوهره وقتى به برادر او محمود تيمور منتقل شاء 
جندان حالت كزافه به خود نكرفت؛ محمود معتقد بود اين مشعل رااز 
دست برادر خود كه در سى سالحّى جشم از جهاد رست كرت 
أت 

حمق امور ( مقوفي 4 م.) يكى از بزركترين داستاننويسان 
عصر خود بود كه اثر بسيار زيادى در مصر و ساير سرزمينهاى عربى 
جنا كناقت: إن ترك كارف يره قدا نارض اتستايه انان سار 
نويسندكان عربء به زبائهاى ديكر ترحمه شده است. محمود تيمور 
از موياسان تبعيت مىكرد (اين را از برادرش به ارث برده بود) ودر 
داستانهاى خود طرح و توطتهاى مى جيد كه متمركز در يك شخصيت 
غريب ويا يك حادثه استثناثى بود. او مضامين مهم وعمده اجتماعى 
جامعه مصر رانيز فراموش نمىكرد واز آنها بوفور بهره م ىكرفت. 
عبيد و محمود طاهر لاشين (متوفى 1108 م.) دو برادر نويسنده ديكر 
نيز در آثار خود اجتماعكرا بودند. لاشين به دليل قريحه و هنر ويزه 
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مستعار مصرى قلاح أمده بود ولى شمين كاركّر فلاح مصر) توحه همه 
رابهخود جلب كرد وسرنوشت دو نفراز شخصيتهاى زن اين رمان هم 
كه هر دو فلكزده و بدبخت بودند واوضاع تابسامان زنان مصر را 
تصوير مى نمودند؛ افكار عمومى را تكان داد؛ تا أنجاكه قاسم امين در 
اوايل قرن بيستم شديدا به اين رمان تاخحت. قهرمان اصلى داستان 
بيانيه خود را با جملات زير صادر مىكرد: 'زندكى در سرزهينىكه در 
أن جوانى جون باد صرصر م ىكذرد و در آن عشق» ممنوع است و 
مردم فرصتى براى ديدن زيبائيها ندارندء فلا كتبار است و لطفى 
ندارد . 

اين رمان در جايى كه هنوز مشكلات و ساخت و بافت نويسندكى 
جنداك حل نشده و تأثير كتاب و5آمإء! عااوباناوص ها أز ثانثا ىك 
روسو هئوز مشهود وعيان بود؛ نه تنها تأثير تاريخى داشتء بلكه لحن 
و لوت واقمكراى آن؛ نوعى اقرار و اعتراف مأيوسانه را نيز بازتاب 
مى داد. 

برخلاف اين اغاز اميدواركنئده؛ رماثنويسى مدت بائزده سال در 
ورطه سكوت افتاد. نويسندكَان داستانهاى كوتاه؛ در ميانه همين 
سالها؛ اسم و رسمى بيدا كردند و دامئه فن داستان كوتاه (كه از 
معروفترين نويسئدكان ارويايى اقتباس و تقليد شده بود) توسعه 
يافت. از سوى ديككّر داستانهاى انها از واقعيتى مايه مىكرفت كه در 
بيرامونشان وجود داشت. اين نويسندكان جوان بيشرو "صنايع بديعى 
را وا نهادند” و يايههاى ادبيات جديدى را بى نهادند. يكى از نخستين 
نويسندكان داستان كوتاه (و تقريباً تنها نويسئده باقيمانده ازاين 
كروه) ميخائيل نعيمه (متولد 1884 م.) بودكه اولين مجموعه 
دامتائهاى خود را در آغاز جنك اول جهانى در نشريات السائع و 
الفنون ( كه بوسيله لبتانيها و سوريهاى مقيم نيويورك منتشر مى شد) 
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الايام» نشريه الاديب ( ١576‏ م. طى انتقادى» شكافى را در شخصيت 
نويسنئده نشان داد كه تيمه مصرى آن نوميدانه به نيمه ابله ودر هم 
مكمعة ارويانن أو؛ جشم دوخته بود. 

جدال بين دو تمدث شرق وغرب (همراه با أداب و رسوم و 
فرهئك خاص آنها) از مضامين اصلى دو رمان حسب حالى 
(اتونيوكراقنى) توفيى الحكيم بود؛ ولى در دورمان ديكّر أو يعنى 
عودةالروح ( ١177‏ م و يوميات نائب ف ىالارياف (/و١‏ م( مى توان 
تروند هقفاري :زا مشتاعده كرد كه تويستد كان :داسعان كوتاء يفوي مه 
روى جامعه مصرى كشوده بودند. در اين رمانها بازيرسى جندان جدى 
نبود» ولى موقعيتهايى داشت كه خوانئده را به خنده وا مىداشت و 
حال أنكه خندددار نبود؛ اين موقعيتهاء فضاى بى مبالات واضطراب 
عميق نائب» عاشق بردل» را در خود غرق كرده بود. 

مازنى ور رايم تصوير و تكجهرهاى از خود در ابراهيم الكاتب 
(1571م.) از يأس و نوميدى عشقى مى كويد كه بسيار ساختكّى است 
ولى از همين دلسردى و دودلى أو صداقت مى بارد. او برخلاف ديد و 
بيئنش خود؛ در بى تصوير سه محيط أست و وقتى هم كه نمى تواند 
مرزها را درنوردد؛ء صراحت زبان اوء دلجسبى و ملاحت خود رااز 
دست لمى دهك. 

در أسِنْ ركان در خارج از مصرء يك رماتنويس ديكر عم 
عرصه رسيد؛ توفيق يوسف عوؤّاد لبتانى كه در سال م. رمان 
الرغيف را منتشر ساخحت. در ايام جد اول جهانى و در روزكار تركان 
عثمانى؛ طاعون لبنان را به كام خود كشيد ونهضت ملىكرايى آنْ هم 
سركوب شد (توسط كانونهاى مختلف سياسى بيروت). توفيق با 
هشيارى تمام وبا شئاخت كامل از صحنههاى بر جمعيت و شلوغ و 
مفهوم رمانتيكى تاريخ و سياست» به روايت خود عمقى بخشيد كه 


خود؛ يكى از سه نويسندهاى بود كه يسزمينه داستانهايش با تنوع 
موضوعات ومنابع بيانى و زبانى تزيين ياقته بود. كفتنى است كه اين 
نويسئده» يكى از جند رمان مهم عربى راقبل از جنك دوم جهانى؛ 
انتشار داد: رمان حوّابلا آدم (1174 .). 

توان كفت كه رمات حوّابلاآدم از حيث موضوع؛ تفاوت زيادى با 
رمائهاى ديكّر داشت و باتجربه شخصى نويسنده از تدك هم 
فس نذافيف زد [ث نا كامى وشكمت غفيان يكه معلية عافق:ة 
بيشرفتهاى اجتماعى تصوير شده است) ؛ ولى أ ثار طه حسين(متوفى 
117 م.)» ابراهيم عبدالقادر مازنى (متوفى ١1155‏ م.)» العقاد (متوفى 
١11‏ م( وتوفيق الحكيم (متولد ١9٠9‏ م.) كه تاسال 1585 م. 
لوشتهائى از انها حاب نشده بوه بيشتر خالت:حسب ال :و 
اوهو ك راق :«اقيك نقطه افر كن ادن تسد كان قرا دن بورد كاذنا 
نويسئده واقعى نبودند» بلكه قشرى از نخبكان روشنفكر مصرى را 
0 مى دادند. انان براى مضامين داستانهاى مود از تجارب 
خفن زد كسان بره مى كر قتند. 

از نظر اين نويسندكان كه ضسمداً متفكرين بزرك نسل نود شير 
بودند» رمان بهترين وسيله ارزيابى وضعيت واقعى كشورشان بود 
(جيزىكه هيكل قبلاً در رمان زيئنب خود تحليل وارزيابى شتابزدهاى 
از اث ارائه داده بود). از اتفاقات متقارن ا بنكه در سال 1515 م. جاب 
دوم وفان زه دو كيان 'قسييت اول الايام طه حسين انتشار يافت. 
صداقت لحن الايام و زيبائى و متانت خاص آن؛ باعث موفقيت سريع 
ان در مصر و ساير نواحى جهان شد؛ با خوائدن الايام اين حس در 
خواننده سرريز مىشد كه نوحوان روشندل اين اثر در جهانى تقلا 
فى كلد قوست و ناافى رد كه دشحن كامن ون اغقارى وحمافت ان 
از تحمل يىك انسان عادى» خارج است. قبل از انتشار بخش دوم 
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كوتاه مى نوشت و آخرين داستان خود را در رانويه /1551 م. منتشر 
ساخت؛ او هم رمانهايي را با همان زباك صريح و سليس و بىجم و 
حم خود قلم زد؛ رمان الىاللقاءاّها الحب (101١ا‏ 8 وى با زماته و 
روركا رأف ييوند خورده و رمان مصابيح الزرق ( ١15‏ م أو؛ به نيمه 
راه طنز و تخيل كام نهاده بود. هيكل» همراه اين كروه؛ اثر غير منتظره 
هكذا حُلقَت (1597م.) محر براحت ودر انا لسر و9 1 
را تصوير كرد كه در تقارن كامل با تصوير زينب رمان ايام جوانيش 
بود؟ اين زنء سرد و مسلط بود و وجود او را معاصريدش هم تاييد 
0" 

ازاين زور كا انيد لويش كان نومايه معدود بودند و بعضى ار 
آنها به كشورهاى ديككر عربى تعلق داشتند. نشرياتى هم ياكٌرفت: در 
مصر و در بحرين (با همين نام يعنى بحرين در سال 1514 م. يس از 
ايجاد نخسعين جايخانه در اين سرزمين؛ منتشر شد)! | كثر نشريات در 
بيروت انتشار يافت كه در ميان أنها الآداب ( ١161‏ . والاديب (با 
نويسند كان جوان خود) قابل ذ كراست. در تونس هم از سال 1914 م. 
به بعد نشريه المباحث هر سال جايزهاى (بهلوان)براى نويسندكان در 
نظ ركّرفت. ادبيات داستائى عرب از اين روزكار به بعد» رشد سريعى 
يافت وكرايشهاى ادبيات داستانى جهان آثرا متنوع ودكركُون ساخت. 


م - نويسند كان زمانتيى 


رمانتى سيسم از همان آغاز در بين نوبسندكان عرب ريشههاى 
عميقى يافت. سنخ ادبى نخستين رمانهاى ترحمه شده ارويايى و 
اهميت آثار منفلوطى و لحن و لون رمان زيئنب هيكلء همه از اين 


مقوله بودند. اين تويدوط انها عيوان أز وضعيت و موقعيت لحود 


0 ادبياث داستائى در ايران و ممالك اسلامى 
ل ب ل تي بيو ا ب ست سس يج 1 


كس ديككرى حتى توفيقالحكيم هم به كرد آن نرسيد. 

عراف در اين روزكار درحال تعليق و انتظار بود؛ محمود احمدالسيد 
(متوفى 10 م.) آثار خود را از سال ١م‏ . به بعد در قاهره منتشر 
ساحت؛ داستائهاى او ايتدايى بودند ولى اثر حكومت تركان عثمانى 
رادر عراق به خوبى بازتاب داده بودند. فر! نان اووعاتول ركه 
نخستين مجموعه داستائهاى او در سال 190 م. منتشر شد) تأثير 
تيمور كاملاً مشهود بود. با داستانهاى وى و نيز با داستانهاى 
عبدالمجيد لطفى (متولد 15١8‏ م.) كه تأثير از تولستوى و كوركى 
داشت؛ بذر ا ينده روشن داستان نويسى عراق كاشته شد. 

در ميان بيشروان مربو "يك إن عدك :لهات تعدادض اذ 
داستاننويسان هم وارد عرصه ادبيات شدئد. كشت زمان بر اعتبار 
انها افرود و شهرت وآوازه بهم زدند. توان كفت كه با ظهور آنهاء 
ادبيات حوان عربء نيا كان و ييشروان و قدماى خود را بازيافت. از 
سوى دير هركدام ازاين نويسندكان در سبى وشيوهة خحود صادف 
واستوار ايستادند. در اين دوره؛ مازنى با جاب حلد دوم ابراهيمالكاتب؛ 
نويسئده خود محورى شد كه خانه و عشق او را ارضا نمىكرد. 

ميخائيل نعيمه با كاربست وقايع روزائه؛ استخوائبتدى رمان خود 
بهنام مذكرات الارقش (1941 م.) را طرحريزى كرد؛ در اين رمان؛ 
كشف و شهرد؛ خير و شرءتنهابى روح و جذبه عرفانى» فراتر از يك 
طرح و توطثه روايى وداستانى رفت. توفيق الحكيم هم باهمين سبى 
و شيوه از برج عاج خود فرود امد تا دوروثى جنس زن را بنمايائد و 
قرارداد مقدس ازدواج رادر اثر خود الرباط المقدس (151414م.) به طنز 
وله بحسن تيزو ركرق كوه را با سركت هسراه با اورت 
شخصيتهايى در ميانه رمان» در شجرةالبأس (1994 م.) ى كردت 
محمود تيمور كه حال 5200 و شهرتى داشت؛ هنوز داستات 
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بودكه دل جوانان را مى ريودند و آتها رادر رؤيا غرف مى ساختند. 

سحر قلم اين نويسندكان جيرهدست و قوالب جا افتاده 
رماتتى سيسمء حوانندكان را مجذوب شود مى ساخت. عبدالله طوختى 
مصرى در مجموعه داستان فىضوء القمر ( ١57٠‏ 8 و در رمان النهر 
(؟157م.) ويزكيها وحال وهواى سرزمين بومى و ييرامون رود نيل را 
توصيف كرد و محيطى رؤيايى و يراز تخيلات آفريد؛ مصطفى 
منطورة [معولن 11 م در رمان المستحيل ١95٠(‏ 6 روؤايط و 
حالات افراد متأهل را با دقت و وسواس خاصى بررسى كرد. شامل 
رذمى سورى در داستانهاى كوتاه خود يا نام القطائف ١150(‏ م 
احساسات خود را با انكّاره مليحى از طنزى شكّرف و عميق ميخت. 
طاهر وطار نويسنده الجزايرى در داستان كوتاهى با نام ممّرالايام 
(نشريه الفكرء 1195 م.) از زبان يكى از قهرمانان سرخورده داستان 
ابراز داشت: "در دنياى عرب؛ حوانى وحود ندارد. عرب جماعت فقط 
ذو قفو تر فى ارا نبز طلفو نودو ولتي" 


؛ - نويسندكان رثاليست 


ميراث و ميثاق اين لونعن مجهت رق اجتماعى و نشان دادن 
فقر جامعه بود كه جندان تازه هم نمىنمود.ات. عوّاد وك. م. كرم 
رسظ كان سروف و جر لان ومع عر داعال شك 
اول جهانى؛ در داستانهاى خود به مساوات و برابرى و وضع رقت بارو 
وقم وعحتعار اق اتن افيه ترجه ورادى كروتة: 

علافه له قردم نادار و ناجار؛ در دوره بعد» در نوشتههاى تعداد 
زيادى از رسع كان و در كشورهايى كه تازه به رماننويسى روى 
أورده بودندء جاى ياى يشترى بيدا كرد. ازكشور مرا كش مى توان به 
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رضايتى نداشتند وابزار و مصالح بيانى حركت خود را در رمال نويسى 
بيدا كردند. در اين رمانهاء عشق بالاتر از هر عنصرى بود وهمه 
نويسندكَان رابه خود جلب كرده بود. رمانتى سيسم درسه مفهوم يد يده 
جوان متبلور شد: يديده نويسئده جوال؛ ,يديده ادبيات جواك؛ بديد: 
فته وان 

رشيذغالن تووستذة توتسئ :در «داسكاتفائ كوتافى كه از شال 
وا . در نشريه الفكر منتشر ساخت» مضمون روابط عاشقانه را 
يرورشس داد و بكاربست؛ .١‏ ابراهيم الفقيه؛ ويسنده ليبيائى» در سال 
11م يك برخورد بىاينده را مضمون داستان خود بانام 
البح رلاماءفيه كرد كه همين داستان» عنوان خود رابه مجموعه داستائى 
با همين نام داد؛ ده سال قبل از ايتهاء سبّار (متولد ١9371‏ م توسعدة 
سودانى رمان كم حجمى با عنوان سرّالدموع منتشر ساخته بود. 

القة قارة بذيرفت كه نوع رمان وترعم تمد لسرب ب 
كروفئ ار "حوانان احساساتى" بود. توسفد كان حا اناد هركف 4 
ديكر در زمره جوانان بودند» موفقيت خود را مديون اين نوع رمات 
بودند ودر اثار ير حجم خود رشته عواطف غواتند كاتضان رأ بهم 
ريخته و احساسات آنها رابة بازى كرحتد. بهدرية تموته در ميان 
سند كان مصرى افرادى جود يوسف سباعى (متوفى ١998‏ م 
ع هف عد الله (متوفى 11177 م.) واحسان عبدالقدوس بودتد. از 
ويذكيهاى مشترى آنهاء استفاده و بهره كيرى منظم ار زمسائل احساسى؛ 
و توانمند يشان در القاى سبى خاص خوده بود. انها قبل از هرجيز بر 
كيفيت دراماتيك و ملودراماتيك شرايط مورد تصويرشان»تأكيد 
م ىكردند؛ دومين مسأله مهم أنهاء توجه به بعضى از مسائل اخلاقى 
ناب يود كه زبان ادبيشان آنرا تقوبت مىكرد؛ و سومين عنصر آثار انها 
تصوير عشوه كُريهاى توأم با رسوايى دختركان و نما يشكاهى از زنانى 
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نشريه القكر (1571 م.)؛ تبلور مى يايد. 

در اكثر رمانهاى نويسئده مصرى؛ شرقاوى (الارض؛ 4 م.؛ 
قلوب خاليه» الفلاح) زئدكَّى بومى و روستايى با غناى تمام جهره 
مى نمايد» نهم در اياميكه ورود عقايد جديد؛ نظام سنتهاى متحجر و 
بىحركت رااز ريشه مىسوزاند. حسين نصر نويسنده تونسى؛) 
برخللاق شرقاوق» تواتمندى كذشنه رار آتارشوة باز مى تمايائد؛ أو 
ووذ يهان "كو تر هيراك بدر ما" (در نشريه الفكر؛ 1171١‏ م.) تن به 
مرك الم سار ووفافكه كرانان تجرب كدشهه رااذور م رولك ودر 
مقايل او مىايسعند» حضور حود را تحميل مىكنثد و در أرزوى 
كنت ايام كُدشته اسبت: 

ابه تاثر سياست هم در آثاراين نويسندكَانْ بخته وبرجسته 
عنباة شكنس اورانسيك سكاميتة نو نمقلةةاسورق دن همان إنافى 5 
رمات الارض در قاره انتشار يافت؛ رمات خود را با عنوان مصابيح الزرق 
در دمشق منتشر ساخت. در اين رمان دو روايت عبرت انيز يهلو به 
يهلوى هم راه مى سبارئد: يكى شورش دهقانى در دلتاى نيل و 
ديكرى مقاومت لاتاكيها در يايان جنك دوم جهانى در مقابل 
استعمار فرانسه. ايام قهرمانى و حماسى اين سرزمينهاء مضموك و 
درونمايه تعدادى از داستائها شد و بدانها الهام دخشيد. 

خناثهبنونه» نويسئده مرا كشى؛ در مجموعه داستان خود با عنوال 
النار والاختيار» وبحدان مشترك اعراب را مطرح فاخت انارق ربيع 
نويسنده هموطن اوء در رمان حود رفقة السلاح... والقمر ١91/5(‏ م( 
فركك اركش هرا كط راون فر كرلان هيتس (5)١/0أ98/]‏ 30/30) در 
سال 1905 م.» توصيف و تشريح كرد. اين نوع رمانها كاه بى خون و 
بيروح بودئد و حاندار بنظر نمى | مدند. اين تسالة كتاضة در أثار مُطاع 
صَفُدىء نويسلده شورزق كه مبلغ واقعى اتقلاب عرب بود (در رمانهاى 
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دو مجموعه داستان اشاره كرد: السقف نوشته محمد ابراهيم ابوعلو و 
الرجل و مرأه (117 م.) نوشته زيدب فهمى. 

لبمرز در وافع مكتبى را بى نهاد كه جلوه خاصى از "موارد' غمبار 
ويا خندهاور را بازتاب مىداد؛ ازاين مقوله بود قهرمان تاجر 
خردهباى يحيى حقى؛ قهرمان شارلاتان مصطفى فارسى تويسنده 
تونسى؛ قهرمان سفرهيئد صميم شريف نويسنده سورى؛ قهرمان 
ميراب سباعى نويسنده مصرى. أينها نمونههاى از انسانهاى فير و 
وامائده و بيكاره حواشى جوامع بودندكه زندكيشان با اب وتاب در 
رمانها سرريز شده است. جه كسى مى توائد تصوير روشنتر ننوه؛ 
قهرمان بيكاره و عاشق فوتبال نويسنده تونسى» رشاد حمزاوى 
(تونس؛ تشريه الفكر» 1509 م.) را فراموش كند؟ و يا آيا تصوير 
قهرمان زنكّى بنام زيطه در رمان نجيب محفوظ با عنوان زقاق المِدّىٌ 
(11410 م.) كه دكّهاى عجيب و غريب مى سارزد و لحودش نوعى 
كار كان ا ععناق اسك ذراقوفن اقلدقك ايع ؟ 

اين نويسندكان به غير از شخصيت يردازيهاى خود؛ به تصوير 
محيط و مكائهابى يرداختد كه خود از أنها برخاسته بودند. از ايترو 
طيّب تريكى و ياحمزاوى اما كن با شكوه ربط و تربةالبى در تونس و 
حقى و نجيب محفوظ اما كن مقدسه سيدناحسين وميد تنازيئب رادر 
آثار خود بازافرينى كردند وعبدالرحمن مجيد رباعى نويسنده عراقى؛ 
دماغه شط العرب را در داستالى بنام ذا كرةالمدينه (ه/91١‏ 8 به 
توصيف نشست. 
كنت افكة أ كر مكات زانتان قر اسوض سروه و حيظطة وامعان 
قرار من كرفتك» نكل رمان رمه :رمات عر ندر شمائيدا اشر م شد: 
در واقع اين عشق به طبيعت است كه در لابلاى شرح سادهاى از 
زيتونستان تونسى در قصداى از محمد ف. غرّلى (محولد 1و١‏ م.) در 
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زئان بود. از آنجا كه د ركشورهاى عربى مشكلات و دركيريهاى 
حرفداى زنان از اهم موضوعات بود؛ لذا اكثر أنها با نوعى "رثاليسم 
رواتكاوانه” به اين مهم يرداخسند. اوتقيشن نوهد كان وننؤقيان 
عربء بنت الشاطى مصرى و س. قلماوى و وداد سكا كينى سورى؛ 
اخلاقاية زفاته زور اتارشاة سحا قراف عمق مش كردند: 
نويسندكان زن جوان»؛ نظير سميراعظام عراقى؛ كولته سهيل لبنانى؛ 
صوفى عبدالله مصرى در اثارشات درصدد براهدند تا با توجه به 
ويذكيهاى زنالكيشان؛ آنجه راكه مردان در مورد آنها بد فهمى روا 
داشته بودند؛ با واقعيت هرجه تمامتر بنمايانند. لطيفه الزيات نويسنده 
مصرى هيجوقت ادعا نكرد كه با جاب رمان الياب المفتوح ( -117م.) 
كار خلاقى كرده است؛ بلكه به صراحت نشان داد كه اعتراضات 
جحنس خشن هنوز هم ارضا كننئده نيست. 

دورنماى ادبيات داستانى عرب» بدون درنظر كرتن آثار سه نفر از 
لواسسكد كان 1 مصرى كامل نتخواهد شدء لوكراسن اين 
نوسضدكاق در كشورهاى ديكّر عربى هم اثر كذاشته ا ل 
حقى؛ يوسف ادريس و نجيب محفوظ. نام يحيى حقى (متولد سال 
م.) با ظهور سالهاى سخت داستان كوتاه عربى در حوالى سال 
6 م.كره خورده أست؛ حقى يس از جنك دوم جهانى به شهرت 
رسيد. اولين مجموعه داستان او با عنوان قنديل آم هاشم در سال ١141‏ 
م. منتشر شد. مجموعه داستان و رمان كوتاه او يعنى شحى النوم 1١104‏ 
م.) وخاطراتش بعنى حَلَيها علوالله ١101(‏ م( نام او را در جامعه فراتر 
از يك نويسنده معمولى برد و بلند أوازهاش ساخت. وى تويسنده 
سخ تكيرى بود و شخصيتهاى داستانهاى خود را با حساسيت و طنر 
خاصى يرورش مىداد. 

يوسف ادريس از سال 1945 م. داستائهاى "سياسى" نوشت. با 
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طائرمحترف؟ جي لالقدر؛ اشباحابطال» ١١199‏ م.) به جشم مى خورد. 

ع . ه بن حدوقه» لويسئده الجزايرى؛ در داستان خود با عبوان 
ظلال جزائريه (1170 م.) روحيات مردى را تشريح كرد كه مرتكب 
جرم سياسى شده بود. در نخستين رمان او يعنى ري حالجنوب كه ده سال 
بعد ظاهر شدء تحليل نتايج اجتماعى و روانشناختى جد 
أزادييخشء تاثير و بازتاب زيادى داشت؛ اين رمان از حيث قالب هم 
قابل توجه بود. طاهر وطار»؛ هموطن او؛ با دو رمان به شهرت رسيا 
يكن رماث الأركهدر ان :اضالة ويدخودر] ورباره شكياق حجري : 
نان 3اذة :زولة ق فركر ران الرلزال كد اندها تبراك نقرونا كن على 
جتكهاى ازاديخش صحبت كرده بود. واقعه غمبار فقلسطين و رهابى 
از احسا سكرايى شد يد هم حضور حود را در رمانها وداستانها به ثبوت 
رسانيد و رمانهاى حليم بركات نويسنده لبنانى و غسّان كنفانى 
نويسلده فلسطينى (در رهان رجال ف ىالشمس) را تحت تأثير خود قرار 
داد. 

يك جامعه شرقىء با جنبههاى كونا ون خود, معمولاً با ريتم و 
اهنك متفاوتى دركير است. مثلاً صنعتى كردن كشورها وهمراه آن 
ظهور طبقه كاركر در ادبيات رمائتيك عرب بازتاب كمترى داشت. 
فقط دو نفر ازنويسندكان عرب به اين مقوله؛ علاقه ويؤهاى از خود 
تقنان دادنلة سنا عه «سورف كه در رمان رشته نامرئى ١95(‏ 6 
داستان يك نفر حروفجين راكوركى وار قلم زد؛ محمد صدقى مصرى 
با تجربه شخصى ود از مشاغل مختلف» نكّاه عميقانهاى به درون 
تلدكن زوقفرة كلبق كاركن إبداخك زر سفموغه ذابيضان الاتقار :د 
الايدى الخثينه در سالهاى 5 م. و اها م 

تعذاة تو سهد كان زن ادبيات عرب هم عشيك ريو ادن 
نويسندكان طبيعتاً به مضامين و مسائلى مى يرداختند كه در ارتباط با 
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يا سردبيرى نشريه الآداب خلاصه نشد. وى تعدادى هم رمان نوشت. 
كر عبان زا مها ل راةهرنوقن :زند كن ريات :كان :اذ اما داا. كه 
او عرضه كرد بسيار متفاوت با تحليلى بود كه توفيق الحكيم حدود 
يست سال قبل در رهمات عصفورمن الشرق اراثه داده بود. 

ادريس» دانشجوى عربابا تمام عشق و علاقهاى كه نه يك رن 
غربى داشتء رو به سوى لبتان أورد وخود را تسليم أداب و رسوم 
هرمن فا قرف افو سس اعيةه رولريوقى انز زتدكن اوشترف أن نشاتة:داد 
كه قامخا وى وسو تاق ارات اثرات عمق رابحا كذاقه 
استشتاد 

ازايئرو سرزمين لبنان» سرزمين مناسيى براى نظام فلسفى 
اككزيستانسياليسم بود. نويسندكانى هم بيدا شدندكه داستان يردازى را 
ذى ارقا رامع عقيلاق نه زهان توس )از ميش كرس كر 
اميل ب. ابىنادر در رمان الفسراغ (1971 م.). ولى نويستدكان 
جيرةد ست بكر در طرح ويرداخت تار كان له ماهيت انعطاف 

1 2 - 1 
نابذير زند فى روى اوردند. جرج شامى 52-6 از داستائهايش»؛ 
خاصى نشان داد و ناتوانى آثرا در مقابله با شقاوت روح خانوادئمى 
نمايائد؛ حميل بكر نز داسعان قلى: ١51١‏ م.) از زاويه ديد اول 
شخص مفردء لحن واقعى توصيف يك عشق غير ممكن و ممنوع رأ 
تصوير كرد. معالوصف رمان لبعائى جز در آثار ليلابعلبكى؛ يكى أز 
رمان انااحما ١96/8(‏ م و رمان الالهه الممسوخه ( ١55٠١‏ 86 خلى: 
شرح روشنى از غليان احساسات زنانه در يك حامعه خفقا ناور مرد 
سالار - همراه با تصاوير أن - به جشم مى خورد. 


| ادبسات داستائى در ايراث و ممالكى اسلامى 
سس يبي اااي ”ابا لل ل سل 


انتشار نخستين مجموعه قصه خود با عنوان ارخص ليالى (1194 م.) 
جامعه ادبى عرب صاحب نويسئده هنر مندى شد. اثار بعدى وى نظير 
رمان الحرام( ١165‏ 16 مجموعه داستان العسكرى الاسود ١551١(‏ م 
وساير اثار اواز مفاهيم غميق درامافكة ونيز سيف فخيم همراه با 
حواشى درست نحوى؛ حكايت مىكرد. 

آثار نحيب محفوظ خوانتدكان زيادى | كر انحن فنالة ذر 
نتيجه يايبندى محفوظ به زبان كلاسيك وتحليلهاى عميق و جدى و 
نيز تعداد زياد اثار وى (حدود بيست رمان و مجموعدهاى زياد 
داستان كوتاه) بود. سه ترائدى ١461/(‏ م. ه5١‏ م اف يكى از 
شاهكارهاى مسلم رئاليسم ادبيات داستاتى عرب است. اين رمان با 
كاريست غئى عواطف (كه يادا ور ثارداستاننويسان روسى است) و 
نا شكرد خاض خود؛ به جزئيات برداخته و مهمتر از.همه با عمق 
نمابى ويثهاى كه اعراب خود رامثل آثينه در أن مى بينئد؛ شئاخت و 


تصوير روشلى از نسل حل لك مصر اراثه داده است ‏ 
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فر حتاف سالك كرت سول افراد را دارد كه اسان 
رئج ودرد واندوه واز خود بيكانكٌى مىكنند و به طرف 
الأريستانسياليست كشيده مى شوند يعنى فلسفهاى كه با شرايط روحى 
أنها بيشتر همخواق دارد. جوامع عربى هم از اين قاعده مستثتى 
بكي سهيل اريس البتاتن» بيخ نهر تويسكةة دوكر در رس ل 
تثبيت اين مكتب فلسفى و ادبى در شرق كوشيده است. اودر ترجمه 
آثار فيلسوفان اين نحله فلسفى؛ بيشقدم شد و اعراب را بويزه با سارتر 
تمر نيوان اتكابا سك رانا قض و قار شاور ترم ناز 
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فصحا باشد. نويسنده بزركى جون محمود تيمور بخاطر حفظ اعتبار 
خود؛ سعى كرد يكى ازاين زبانها (محاورهاى يا ادبى) را بكار كيرد و 
در نهايت هم به زبان فرهنكّستانى خود كه در آن استاد مسلم بود 
صادق باقى ماند. يحيى حقى كه نويسنده جندان جيرهدستى هم نبود؛ 
در مورد زبان نوعى كرايش يتيادى از خود نشان داد و در همه جا از 
وفادارى خود نسبت به زبان عربى دم زد ودر داستانهاى كوتاه خودء 
از زبان قاهرهاى ايام كودكيش و يا از زبان عوام صعيدى كه براى وى 
سيار عزيز بوده با شيوه شيرينى بهره كرفت. 

الته درمورد اين نموندها نبايد توجيه و تمسيرنامطلوبى اراثه داد؛ 
اين مسأله؛ فقط مشكل مصر نبود. در سرتاسر جهات عربء از عراق 
كرفته تا مراكش» نويسندكانى بودندكه به هنرمندى و خلاقيت خود 
اعتقاد داشتند واكر هب الخار اد كرفي توص اونا دك 
براى انها يكى امر طبيعى و يويا ومحرك احساسات صحيح و عقايد 
زمانهدشان بود. امروزه در كشورهاى عربى زبان» تويسندكانى وحود 
دارند كه اعتقادات خاص خود را در خصوص زبان وكاربرد أن دارأ 
مى باشند. آنها معتقدند كه ا كر نويسندهاى؛ حتى اجباراً؛ زبائى غير از 
زبان "ناب" عربى (حتى در محاورات)بكار ببرد واز قواعد و اصول 
واذكان نو ييروى كند وصرف و نحو نامساعد اين وَادْكَانْ نو را ناديده 
كيرد نام كرتف و ليرد عرسم براو نمىبرازد. مشكل و مسأله اين 
دو زبان(ادبى و محاورهاى) تا أغاز نهضت داستان نويسى همجنان در 
بوته بحث و بررسى بود. هواداراك يك يا جند شيوه بيانى؛در يى 
يافتن يك زبان متعادل و مشترك بودند كه هيج نوع كاستى عبارت 
بردازانه نداشته باشد. 

ازانها كذشته اعتقاد تجاه سال كد شحه فشن بن ” كارمييتة 
ويجاورة ا نفو كرا قن مساوى با ادبيات در خدمت مردم است"؛ 
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غادة السمان سورى با اينكه اخيراً به شهرت رسيده؛ ولى از لحاظى 
شباهت كامل به ليلا بعلبكى دارد. او در يكى از مجمرعه داستانهاى 
خود با عنوان ليلة الغرباء ١555(‏ م تصوير زرف وعميقى از يك 
ستميت شرن شراط كرنا كرون ارا تنام ذهد تيرعان ون ون رما 
خود را بيكّانه از خاتوادهاش حس مىكند و هيج آرمان انقلابى او را بر 
نمى انكيزائند ودر همه جا موجود "عجيبى" جلوه كر مى شود و شئاخت 
روشن و احساسات رقيقش از وى موجودى مىسازد كه فقط رئج 
مىبرد و جز رنج برد ايندهاى براى خود نمى بيند و در نهايت در 
نوعى لذت مازوخيستى قرؤ مى رود. 

در عراق هم نوع ديكرى از ا كزيسانسياليسم جهره نمود كه 
زوشسكرانه نعمود» سلكه ركه وريه دروكرايايه زاشيق ار 
ذاستان يسان اين كروة» عبدالملك نورى (متولد 155١‏ م.) بود. او 
در ميانه سالهاى 15م. 1164م باجاب رمات نشيدالارض سنخ 
اذين تازقاى :رااراة اتذاحعة ور اين مان اوتهمان سطر تين بن 
سطر يايائى؛ يأس بيقرارانه و شديد و سستى و لاقيدى كشتدهاى موج 
مى زند. در رمانهاى مهدى عيسى شقر و فرٌاد تكرلى (الوجه الآخر 
١‏ م.) همان تاريكى عذا بور به جشم مى خورد كه كويا رلك و 
فيفة مدل اقيات وان غراقن شد 


١‏ - مشكلات اساسى ادييات داستانى عرب 


ادييات داستانى عرب در عرض شصت سال عمر خودء با دومشكل 
اساسى مواجه شد. اولى يك مشكل درونى بود؛ و با مسأله زبان 
ارتباط داشت» داستادنويسى عرب بنابه دلايل روشن؛ مجبور بود 
زبانى را اتتخاب كند كه متناسب با شخصيتها و محاورههاى انها و يا 
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بيروت نراقي كرلاة: 

در رمان دكتور ابراهيم از ذوالنون ايوب (عراق» ١55‏ 6 يكك 
دحتر انكليسى با ذكتر ازدواج م ىكند و ابن كار البته آغاز نوعى 
بلنديروازى است كه با بركشت دكتر به سرزمين مادرى خود؛ آشكار 
مى شود. . در رمان قنديل ام ماشم (مصرء 1164 م.) از يحيى حقى؛ كر 
اسماعيل درج لواعورن مارى از همه حير خود م ىكذر ور عوض 
بار ديكر خود را در سواحل نيل مى يابد. در رمان اديب طه حسين 
(مصرء 1570 م.) تجربه اديب بسيار كفرآميز و مأيوس كنئده است 
ولى اين تجربه در رهان موسمالهجرة ال ىالشمال (11557 8 از نويسئده 
سودانى طيب صالح؛ بسيار اقناع كنئده و اشتياقاور است جون تنفر 
'موحود در اينجا از ريا و تزوير بدوراست. 

سكس موجود در فرهمك ارويايى؛ بهرحال از جمله تأثير و 
تأثرات فرهكّى اين نظام در ادبيات داستانى عرب است»؛ فرهدكى كه 
مهاجبء محاط واز هم ياشنده بود. دو تا از رمانهاى مرا كشى جنبدها و 
ود كنياق لما كانس دزشكدرا كاملا بورسي كزنوائلة ونات دكد 
الماضى از غلاب ١555(‏ م( و رمات الغرية از لعروى ١91/١(‏ م و 
اين رمانها سطح ديكّرى از رابطه با ارويا جهره نموده است. آيا 
كبكو وما توس عرزي انس ياد كرتف ب فدهو معيو ارق 
م ىكشت؟ ويا اينكه بالعكسء بايد از الكُوهايى اقتباس مىكردكه بر 
ائر كذكنية زهان ركه شيروزت تواعنالرها يهف شيد؟ البق انس ال 
جحواب قانمكننده ندارد. توان كفت كه ميراث مشترك اعراب» در 
جريان جديد داستاتنويسى اقتباس شد. سوررثاليسم زكرياتامر در 
رمان دمشق الحرائق (دمشقء 191/7 م.) قغراة يا كابيوس جهانى أن 
اخ كرد يد وبا وسواس تمام مطرح شد واز تابلوها و آرمانهاى يك 
جامعه عليل و بيماركرديد. البته ييروى از تحليل وسواسى وكلاسيىكى 
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امروزه ديك ركاربرد ندارد و هواداران زبان ناب عربى هم به قدر كافى 
در معرض حملات هستند. بعضى ها بالاخره به نوعى تعميم رسيدند. 
آنها كفتند: "كرايش به كاربست زيان محاورهاى يا مردمى در 
سرزميئهابى توسعه يافت كه انتشارات ادبى در أنها زياد بود و دروع يا 
راست انرا واذكان جا افتاده عربى جا مىزدند (در مورد مصرو 
الجزاير بيشتر صادق بود)". البته جواب طبيعى اين كفتههاى مهم اين 
يود كفو فات تورستدكاق غرين ربنان عتلدقه و اشحياق قراوان مه 
كاربست: زبآن محاورهاق كه كو سبعت “زا از عيراك مشترك:اغرات 
ربوده باشد؛ ديده نمىشد و اين مسأله راهم به سادكى مىتوان از 
لابلاى محصولات ادبيات داستانى از "اقيانوس اطلس كرفته تا خليج 
فارس" مشاهده كرد. 

مشكل دوم از مناسبات و ارتباط رمان عربى با ارويا (زادكاه اصلى 
رمان) در مفاهيم اين وازه؛ تعليم و استعمارى بودن نابرخ ا ست يارد 
ارتاط در أغاز در سطح محتوا مطرح بود. صحبتهاى يكى لفر شرقى 
قاد كرا كمف عرس دار بعضافين اعبلى بزمانها د اسيك كار ره 
به شهرت رسيدهاند. اين صحبتها و محاورات با توجه به محتواى اين 
رمانها كه به صورت تقابل شديد و نامطلوب عاشقانه بين يكى نفر زن 
دمدمى مزاج و يا واقعكراى ارويايى با يك نفر مرد عرب (اغلب 
دانشجو) متبلور شده؛ در واقعيت بومى ناهنجار تجسم يافته است. 

العسدسيالة فشكل اخر ريك تهافى الوه بي اشر كدشية 
ساليان دكركُون شده است. در ران عصفور منالشرق از توفيق الحكيم 
(مصرء ١5178‏ 6 قهرمان أن محسن يك نفر ايدئاليست اصلاح 
نايذير است كه در بى دختران كاركّر است (و تويسئده آنها راكاه با 
استهزاء ستايش عم ىكند) و حال انكه قهرمان رمان الحى اللاتينى از 


ياريس دلزده است وبه جنبر اداب و رسوم آباء واحدادى خود در 
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كتابشناسى 


1 -انشريات غربى: تعداد نشريات اديى .زياد وعمر نشي از انها بسياركوتاة بود. 

مههمترين انها عيارث بودند از: الآداب؛ الاديب در بيروت! المجله؛ الطليعه در 
قاهره!المعرقه دردمشن؛؟ الفكر در نونس. نشريات عر به زبانهاى اروبائى عبارت بودندان؛ 
عةلنناء ل دلاءة |8 ,7!050/] رأمع 01 ,لازن ,ع ١ن‏ أقتع انا عاطوعم أله [أوررترول 
مره اه قعم| 188 4ه 5عط8:ق درخصوص أعار رمائنويس در ثاريخهاى عمومى ادبيات 
عرب ربحوع نوه (عتعيوس] كن كيد به مقاله كيب بنام "8بالإطهمظ" در أت «أقهمماعررء مع 


03 جاب جحدبد؛: حلد .)١‏ 


١‏ -كُلجينها: -كُلجين هاى زير تصوي ركويايى از داستان نويسي معاصر عرب و مقدمات عمومى 
و جزثيات ترابجم احوال درباره نويندكّان ارائّه مى دهتد: 
4 1 ,653115 رع أ8 همتع أرمةء عطوئق ع نناأقبعء نا قاعق مان هامطامق 
.ءأأعنانامم وأا أع دهترم: عل[ كولاه /ا موو ,8 
بمعلقء ,لللمأة أتمظد غطأ ,لزق نه ١‏ 9و [أزاننا عأطويم ([.90) ,أنامواد2 مو ,فنمورطهلا 
,1968 
" - تحقيقات جديد؛ البته | كثر تحقيقات جديد درباره داستان كوتاه ورماننويى در مصراست. 
در اين زميئه به آثار زير ربحوع كنيد: آثار غربى: 
عبدالمحسن طه بدر تطورالرواية العريه الحديئه فى مصر (180/0-198 م.)؛ تاهره؛ 
8 م.! يحيى حقى: فجرالقصة المصريه؛ قاهره» 1571, ؛ عباس خضر؛ القصة القصيره فى 
مصر مُنذْنشأتها حتى سنه 1918 م. قاهره: 86؟1 ه ق./ 1537 م.؛ محمد يوسف نجم؛ القصه فى 
الادب العربى الحديئه (1914-:/181 م.)؛ بيروت» 111١‏ م.! آثار لأتين: 


3 ,نار رةعأوءممتمعلصمه قطهاة قعنأرمئانا 8[ هك قأعقمقهقُ ر,دأعممع.5 


عبدالسلام العجيلى و رثاليسم نابهنجار فارس زرزور (دو نفر | 
داستاننويسان سورى كه بعد از دهه شصت به شهرت رسيدند) 
فيوانكل ستعتنى :نمك كن | نتكه ]بن تود انور اوتنه نستور ال 
دك روايات؛ مصنوعاً به استادى و مهارت رسيدهاند. 

الته بازتاب ورواكنش اين حريانات از حاهاى ديكر برحاست: 
يعنى از مص ركه داستان نويسان جا افتادهءاى جون يوسف ادريس و 
حبرا رادرا زر سالهاق ميت ترود نداو انور وهر واد 
را فروكذاشته وبه داستان كوتاه روى أوردءائد؟ نوعى از داستان كوتاء 
خشن و كيئه جويانه هم بوجود آمده كه نويسندكان جوانى جون 
ارسلاتز وطوبياس را به سوى خود كشيده است. در اين زمينه الجزاير 
نيز با نوبسئدهاى جون طاهر وطار عقب نماند. اين جريان ادبى در 
بحرين نيز هوادارانى يافت و عدالقادر عقيل در رمان نزيف يى 
فليلة از سكام ها زنا كرنة راكة از شركة افدر ازاذيا ماف 
انقلابى حكايت مىكرد؛ , كار كردت 

مى توان» با توجه به نويسندكان جديدى كه "رمان نو' ارويايى را 
در آثار و روايات خودشان بكار كرفتهائد» دريافت كه روشتفكران 
عرب با تكامل و تطور عقايد جهانى و سلائق أنها هم جهتى كردهاند. 
خطرط امن ذا اق تأخرات ا مى توان در ادبيات داستانى عرب 
و فراوانى آثار معاصر و افزايش هنرمنديهاى نويستدكان در تمام 
سرزدينهاى عربى مشاهده كرد؛ و همه اينها هم نشان از موقعيت 
درخشات داستادنويسى اعراب دارد. 





فاهر ايز 


(2! ؟أطزوع) 


| ادبيات داستانى در ايران و مهمالك اسلامى 
“ست سس سس بست ت لوو ففضف ب112971ا2222212212212شش رجي 


374 رمولمما - لتمكزه ,أقلامة القلام زوع طنة1800 188 ,1ه1غدم/)اما 

ممق ,(1970) أمبروئا مز أعلامه عأطهةق 188 ,3171009/] - 553ناة/! 311+ 
1/3 

1968 ,مومه ا ,موتأنالهباء8 186 8عصاة أتالإوط ,كلام كنات .ل.م 

,امبرو هع و[أؤلاناه 3| 8ل أع 7(30اه8 نال ع4ناع | 3 (ملأناطاز ]ه06 ,لقأنا.00 
(1967) /| ,آلأ/ا/ 80 مز ,1960 3 عع مأوارهة قعل 

مو وإإأعبانامم وا أه مقترمم 8| 035 7706ر7ع 38[ 08 87507898قم 18 ,0061| 


,6/883 1/58 7/ ,1960 8 1914 6ل مأمربروع 


الف: - مفهوم قصه در ادبيات كهن تركيه 


قصه به مفهرم عام أن در متون أدبى ارك مترادف با داستال» 
كاين وتيتو افناتة ركار ركه ابت فحرف در سال انا / 
17 رمان فرهاد و شيرين خود را يك قصه خوانده است؛ محمد كه 
اثرش را ذر سال 6٠١‏ / 11*91 نوشته؛ مى كويد تسخهاى كه وى يبدا 
كرده؛ قديمى است ولى قصه أن جديد مى باشد؛ و شيخى در ثيمه اول 
فرن نهم/ بائزدهم؛ صرفاً از قصه صحبت كرده كه كششى را 
براق كدرو 

آثار روائى منثور با مضامين حماسى ‏ مذهبى و قهرمانى نير قصه 
ناميده شده وكاهى هم با دستان جابجا كّشته است. اين اطلاق در مورد 


١‏ نكاه كليد به؛ ب. نلينكىٌ؛ خسرور ر شيرين فخرى؛ ويسبادن؛ 1111 ابياث 15 18ؤ] 


دص 00 ةق دعل؟ بس . يوكسل؛ عشق نامة محمد انكاراء وكذا م ست اءا؛ نع الو شهون تاخز 


خسرو و شيرين نسيخى, استابول» 1557 م يت 1818, 


ادبيات داستائى در تركيه ١‏ 


داستانهايي را شامل شده أست , 

يوسف از قهرمانات محبوب تواريخ و قصص ييامبران است؛ 
ذانعان عفقن عرفاتى انزنا لها كدحكى بر ضور يوسفن: ات 
در تعدادى از مشنويهاى تركى و آثار مثنوى مطرح شده است. جنين 
مى لمايد كه كهن ترين أن قصه يوسف نوشته شخصى بنام على باشدكه 
ذاشرا شنال 5 در كرييه زر تك ابت" . 

در آناتولى» شياد حمزه يى متثنوى سرود؛ در مورد نسخههاى 
بازنويسى شده جغتايى» آذربايجانى و عثمائى به فهرست كتاب لوئد 
مراجعه كنيد؟؛ ودر مورد نسخه قزاقى أن هم در قرك نوزدهم 
اطلاغاتى در دست است .٠'‏ 

داستان بيامبران در مجموعههاى قصص الانبياء آهده كه در قرن 
هشتم / جهاردهم واه ذفكات: كر تنه ند فر سال اا اما 
ناصرالدين الربغوزى قصص الانبياء حود را براساس يك نسخه 
فازسى يه زراق :ات كى شرق يسراف دكن 1ن انراق مقولى #الين كردا 

نويسندكان ديكر ترك از آثار عربى كسائى بنام قصص الانبياء و 
تُعلبى با عنوان عرائس المجالس استفاده كردند' '. 


١م.‏ كوتس 881[ زداء قل مةلط نا . جلد 5 ص )1١١‏ يادداقت 771 

لان. يكولكى: اسلامى تورك ادبياتى؛ جلد 1 استانبول» 1531 م. ص ل به بعد؛ لوئد؛ 
مان هلعن كقاوة 1 

كاب لجن امتاتول خا 

لوند؛ همان مأ خد, ص ,12183٠6‏ 

نا : جلد ؟؛ عن 11لا. 

١‏ جابٍكى. كرونبخ» كينها قء 1118 م. 


5ى. ارارسلان؛ كسائنين بذ ئىد دونيا قصص الانبياء آدلى اثرتين استاتبولداكى 


١١ل‏ ب 220 ادبيات داستاني در ايرات و ممالك اسلاميى 


داستانهاى عنتر؛ ابومسلم» صلتوف وغازى دانشمند هم صادق است و 
يا با داستانهاى قران حبشى و بهمن شاهبن فيروزشاه هم مطابقت 
وازذ ا محاذل شاد و عمال رق لودو ابن تقولة فى كجد "در ايه 
زمينه داستانهاى ديكّرى هم ابه قوره توسية كار كرف 

زندكينامه اولياء و عرفاى بزركٌ مسلمان نظير ابراهيم ادهم در 
مجموعههايى بنام تذكره بررسى شده كه از معروقترين أنها اثر منشور 
ذارسى تذكرةالاولياء از عطار نيشابورى است. نمونه كهن أن در زبان 
تركى تذكرةٌ اولياء اقتباس از زيان عربى استكه يى نويسنده كمنام 
آنرا بنام شاهزاده ايدين و محمدبيك نوشته است١.‏ 

قصه در مفهوم بسيار متين و وزين أن به داستانهاى ييامبران قبل از 
حضرت محمد (ص) اطلاق شده و خود دكن بيامبر هم سنخ أدبى 
سير (جمع سيره) را بوجود أورده و وقايع زندكٌى اهل بيت أو به كتب 
ديكرى نظير غزوات حضرت على الهام بخشيده است؛ مقاتل» معجزات 
و مناقب موجود در يبرامون اهل بيت بيامبر و خصوصاً نوهداش 
حسين(ع) را شامل مىشود كه معروقترين أنها حديقةالتعداء از 
فضولى است. 

در قصصء بعضى از بيامبران بطور مجزا بررسى شده نظير موسى 
(قصه موسى و خضر)"” و سليماك؛ اين آثار داراى يسوند امه هستند و 
حجيم ثرين آنها سليماتنامه تأليف اوزوك فردوسى است!؛ اسكندر نيز 


١‏ آ.س. لونده تورك ادبيات تاربخى: جلد ١‏ انكارا؛ "اذا م.: ص ١١7‏ و قرامان نامه. 

؟' ه زوهرويده؛ 111817/ 3883ل 618 5ا» اانا[ بجحلد 7 ويسبادت: 1لاوا م ص ثلا, 
يادداشت 715, 

؛ نشه خطى؛ استانبول؛ ولى الدين» !124 م. 


6 لونده ص 0/05 


ادبيات داستائى در تركيه ١ ١‏ 


ب: ادبيات داستانى جديد تركيه 

يس از انتشار مخيلات على عزيز (1/45 م.) كه از حيث وَيرّى 
بين داستان كهن و داستان حديد قرار داشت» مجموعهداى از ترحمدها 
خصوصاً از زبان فرانسه به زبان تركى انجام كرفت (به مدت شصت 
سال) و راه را براى كارهاى بنيادى ديكر در اين زميئه كشود؛ از اين 
ترحمدها مى توان به آثار زير اشاره كرد: فنلون»؛ 78/6396 با عنوان 
ترجمه تلماك (18517 15 وكتورش رك 5 دلا عنواك 
معذورين حكايه بسى ( ١857‏ 16 دائيل ذُفَى 8مدلء© ممدوصز806 با نام 
حكايت رابينسن (تربحمه از عربى؛ 1874 م.)؛ برنار دوسن بير, انام 
وزرزورانا 81 با عنواكت يل ويررينى ١/1/٠(‏ 146 ولس 5قو76رمنء ثرا 
(الاحام.)؛ الكينيا دو دوماى يدر 15]0'ت 1/076 06 0078 هابا 
عنوان كنت مونت كريستو ( ١/1/7‏ م لامارتين: 6218/8 با عنوان 
كرازيلا ١817//8(‏ م.)! ابه برووه؛ ألامء 5و! 840807 اوكتاو فيل 8/ 
هالاناقم 10776 18نا8[ انا 0 07787/ ( دم ١‏ 8 وترحمدشاى 
لكر از فر سف كا نور زهان ايف اقابة عن ار تناك كديا ميك 
سكين و متكلف و با بهترين سنت انشاى دوران عثمانى ترجمه شده 
بودء آثار ديكّر به زبان ساده و سليس وبا زبالى نزديك به زبان 
محاورداى مردمء به زبان تركى بركردائده شده بود. اين نهضت و يا 
فعاليت ترحمه؛ مقارن با ظهور مكتب ادبى تنظيمات بود؛ با ظهور اين 
نكتب سكين داسجا نتوسان معاصر ترك» تمولةهاى اسمن 
داستانهاى كوتاه و رمان تركى را با مفاهيم جديدى يديد أوردئد. 


١‏ داستان كوثاه 


أاحمد مذلاحصتء وبسئله محبوب و مردمى» بيشتاز داستان كوتاه 


١١‏ ادبيات داستانى در ايران و ممالى اسلامى 


در سال /المة / ثلاه١‏ يكى از موسا كان عتمانى بنام شتدى 
محمودء يك قصص الانبياء نوشت '". 

بعدها درباره داستانهاى ييامبران عناوين مركبى بكار رفت مثل 
عنوان مرآت الصقاقى احوال الانبياء از قراجلبى زاده (متوفى ٠١58‏ / 
١١68‏ ). 

در اواخر قرك نوزدهم احمد جودت باشاء سياستمدار و مورخ 
عتمانى» قصص الانبياء خود را در بالغ بر دوازده مجلد قلم زدكه 
هدف تعليمى داشت و بهدليل استحكام و انسجام اين اثر؛ از ارزش 


. لل 
والابى برخوردار بود . 


ترجمه لرىء در محله 7848 بحلد 011 1131 م. و جلد 01 1914 م.! براساس يك ترحمه كمتام در 
نخه بورسه؛ اولو حامعى؛ شماره 40/4!! 1. اثثى؛ در مجله 7881,: جلد 4 1985 م.؛ ص 3 به بعد 
وأسائن تنه كنظان بيوركت ل ترطفة ارق و د 1 

ام مرديث -اوشلء 187 ة]اناهه ق لطا )1هللا أقءأادامة:و0اطمائاة 84ه! 5 أه قععور]آ1 
أ «نللقة 1م در مجله 850485؛ جلد ١1و11‏ ١٠5ؤا‏ م, 

1 علاوه بر أثارى كه در زيرنوسها عرضه تدء ربحوع كنيد به آثار زير: مقالات قابل توجحه 
كعاب 03111618 نا لقعأع7 نأ 81!19/609/188م ٠‏ حلد ؟؛ؤيسبادن: 95 م. إفاء باينكر. وام 
عازهلا ونطا هنا هع هلقدرع0 هل وطاع رطع ك]داء1 ١6686816‏ لابيريك. ١م‏ 
استانبول كوبخانلرى تاريخ جغرافبا يا زمالارى كاتولوكلارى: توركجه تاريخ يا 
زمالارى؛ استابول» 1917 م, به بعد؛ ج- ر. والس؛ نسخ خطى تركى در نيوكالج؛ إد يتبارو؛ در 
مجله 7188© جلد ؟1؛ 1185 م؛ صص 85 4!!! ف.ى. تراتاى؛ توب قابى سرايى موزه سى 
كتوبخانه سى تور كجه يازمالار كاتالوكو جلد ١؛‏ استانبول: 1581 م.! همان توينده؛ اسكى 
تورك ادبيياتيتد/نشيره جلد ١و‏ ؛:ءاستانبول: !1555 م! ب فلميند؛ 6ع قاكازنا؟ 
35801 ا!: جلد ١١‏ ويبادن: 958! م.! دوباره انكيزههاى آثار قصداى» سير و مقتل تركى 


كاه كنيد به كتاب ن, تاسوى وف. جاغمان با عنران تقاشى ميتياتور تركيه؛ استانبول؛ 1694 م. 


ادبيات داستانى در تركيه ١ ١1/‏ 


غالك كوا ادمكسه اد تررك توف زا انه انخادر رك وانعان 
كوتاه تركى دانست كه سنخ ادبى خاص فووا بوجو اووقق انرا ون 
اثر خود بنام حكايت (1*017 /1851) متلور ساخخت. خالد ضياء كه 
در رمانهاى خود از زبان فخيمى بهره جسته و در آنها زندكى طيقىات 
بالاو متوسط جامعه استانبول را زير ذرهبين كذاشته يود؛ در داستانهاى 
كوتاه خود ( كه ذر ٠‏ جلد جمعأورى شده) ا مردم عادى و 
طبقه كاركر را تضوير نموده واز يك سبك تسبداً ساده و سليس بهره 
كرفته است. 

وميد اك عي ل ل 
رماثنويس معروف وعفهة رتو رو ناي دكار ون نأمور حسين 
جاهد نام برد كه داستانهاى كوتاه انها از ارزش جندائى برخموردار 
نبود. البته دو نفر از نويسندكان برجسته؛ هيج ارتباطى با مكتب ادبي 
ثروت فئون نداشتند يعلى حسين رحمى (رماننويس) واحمد راسم 
(مقالهنويس) كه داستاتهاى كوثاه رئاليستى نوشتئد و در أنها زندكى 
روزمره استانبول را در بين سالهاى 157١‏ - 1860 م. با صراحت 
شرحه بيشتر تصوير كردند. 

برقت مشروطيت (زوثيه 4م.) كه در بى نهضتهاى شرك 
كَرايى (تورك جولوك))؛ بوذم كرام (حلقه دوغرو) و زبان جديد 
(ينى لسان) وبا فعاليتهاى ضياء كُوكالب وعمر سيف الدين صورت 
كرفت كل كرايشن أقبيات كان تر كع را تحت تاتتر خوة قرا دادو 
تحولاتى در آن بوجود أورد. اكثر داستان كوتاهنويسان (و از جمله 
رماننويسان) از يايتخت (استانبول) دست كشيده و راهى ايالات 
شدند و براى ارائه زبان محاورهاى تركى در آثار خود و تبديل أن به 
بك زبان ادبى به فعاليت برخاسسد و رويهمرفته از كاربرد تحليلهاى 


روائكاوانة ببحيدة در يىف رتاليسم مستفيع دؤوؤرى حسدال. 


بود. احمد مدحت با اينكه به مكتب ادبى ابراهيم شناسى و دارودسته 
اوتفلق تذاقت وج ازسوى انها در مقام يك نويسئده محافظه كار 
وداراى سبك فرماليستى و فاقد تكنيك طرد شده بود؛ ( كه قضاوت 
نابجا و عير منصفانداى بود) اما آثار أو در بين مردم وروشنفكران 
خر ان بكو نكن لنادقر مدا كتوقو تس[ مقدض اقوس كان اطي 
خسن رح و اله دياو قديرا بحت اتن كود قرانواقز اجر 
مدحت دو مجموعه داستان كوتاه منتشر ساخت: قصّه دن حصّه 
هاما م.)؛ لطائف روايات (در 5؟ قطعه؛ 16 - ه/ام١‏ م.). داستائهاى 
رمانتيك اوكه صبغهداى از رثاليسم را نيز داشت و بيشتر از فرالسه 
اقناين شدويوة خواتتدكان 'زيادى مدا كرة وسك وسح ادب 
ويزهاى را بوحود أورد. 

اين دورة؛ دوره سا زد كن بود ودراين دوره مجموعداى از 
قصدهاى كوتاه در سه مجلد با عنوان مسامرت امه (هة - 7/ام/١‏ 6 ار 
لويسئدهاى بنام امين بولدد منعشر شد (راجع به اين نويسنده اطلاع 
عدا دروست عيك )| كه ارج باحك وبانة دابفاك كرد 
جشمى به دكامرون بوكاجيو داشت. ارزش اين داستانها در بعد سركّرم 
كنتدكى انها بود وآميزهاى ازروفايات ستى و برداشتهاى جحديد 
داستاننوسى بشمار مىرفت. سبك و زبان داستانهاى مسامرت امه 
برخلاف زبان آثار احمد مدحت» كاه حالت تصنعى و ييجيده داشت 
وكاه به زبان محاورهاى مردم زديك :هن شل 

سامى ياشازاده سرائى عضو جوان دوره ادبى تنظيمات نيز يكى ار 
بيشروان داستان كوتاه بود. اثار متوسط او (دو جلد از انها بنام كوجوى 
ففى و1 ريس :57 ون د اسان نوسي كرنا و ترك لوطي 
جريان رثاليسم ايجاد كرد. اواز يك تكنيى خوب وسبى غير 
متكلف بهره م ىككرفت واز يجيدكيهاى زبانى دورى هى جست. 
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وووتكر ا ومطذودس: اتاتحاسةة عات دود اتن واسقائيا عظالعات 
روانى ويا قطعاتى از حالات مردم عادى همراه با تأكيد بر طبقه زنان و 
زبان محاورهاى تركى بودكه در آنها ازمهارت ويا استادى نويسدكى 
خيرى نبود و فمط يوششى ارْ حميت انسانى و بدينى داشت. 
هاليكارناس باليقجيسى؛ رماننويس» هم وابسته به همين نسل بود 
ولى آثار خود را درايام جمهوريت منتشر ساخت (يس از ينجاه 
سالكّى)؛ اكثر داستانهاى او درباره زندكى و فعاليتها وكشمكشهاى 
مردم سواحل درياى ارُّه بود. 

در سال 151*٠‏ م. دوره جد يدى درادبيات معاصر تركيه اغا زكّشت 
وبا ظهور دو نويسئده برحسته؛ ولى متفاوت؛ مقارك شد: صباحالدين 
على ( كه رماننويس نيز بود) بيشتاز رثاليسم اجتماعى كه داستانهاى 
قرى راجع به تجارب واقعى زندكّى و بدبختيهاى و سختيهاى جوامع 
روستايى و شهرهاى كوجى اناتولى نوشت. سعيد فائق 
(15765م.) شاط ينات يكن اديور كتين تيعد كان داستان 
كوتاه تركى به حساب اورد؛ او در داستانها وقطعات خودكه با سبى 
قوى ورماتيك نوشته زندكى و محيط توده عوام» كاركران» 
ماهيكيران» دربدران استانبول را بيشتر با اتكاء بر تيجارب شخصى 
خود؛ همراه يا احساس عميق انساتى؛ توصيف كرد. 

احمد حمدى تيارء شاعر؛ منتقد و رماننويس و يحيى كمال؛ 
اقتباس كننده و مقلد سبك نثوكلاسيى؛ داستانهاى كوتاه نستال يى 
و متخيلا نه نوشتند و زمانى دست به اين كار زدند كه جريانهاى 
لاحل روائكاوانه از دروئمايههاى اصلى داستانها بشمار مىرفت. 
حلدون تانر (متولد ١9١6‏ م نمايشئامهنويس و مقالهنويس» 
داستائهاى طنزاميز همراه با نقادى اجتماعى نوشت. ايلخان تاروس 
(/51 باه وا م 055 او الؤسفد كان | الاك كرود امهاياف هرة د 
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خالده اديب» رما ننويس معروف از طبقه زناك» براساس تجارب و 
ماهدات: تحسى كوو اسعانياى كرثام تالص كرست عم 
سيف الدين (1975 - 1884 م.) كه ده جلد داستان كوتاه از خود به 
يادكا ركذاشت (و همدشان در يك مجلد كرد آمده) در مقابل زبان 
ل شسته و رفته مكتب ثروت فنون وا كنش نشان داد و داستائهاى 
خود رااز دوران كودكى ويا وقايع تاريخ تركيه با زبان محاورهاى 
تركى نوشت. أو نويسئده سريعالقلمى بود كه زبان ساده و دستياب 
حرو اين نوك رد وى ينيك انتاقاقه و مسري وى كا 
بيجيدكيهاى "ادبى" به دور بود» سنت جديدى در ادبيات داستانى 
تركيه ايجاد كرد. 

ريق خالد قراى مقالهنويس و طنزنويس يرحسته سياسى اثر 
معروق خود مبلكت حكايتلرى (حكاياتى از ايالات - ١515‏ م 7 
در زمان ينج سال تبعيد خود در آناتولى نوشت. اين داستانها كه در 
آنها از تيبها و آداب و رسوم روستائيان و ردم ايالات بهرءها كرفته 
شده؛ با يك سبى طبيعى و صادقانه و رئاليسم قوى» در ادبيات نوين 
تركيه همتا و نظير ندارئد. 

مكف وماد تر سات ان :ذوره عرف كراعضان [وغلبون: 
كونتكين: ييامى صفا و غيره) داستان كوتاه هم نوشتند. ولى افراد 
تنكو دراانق مضخ اذى سرفكاس شورلنة جمدو تتركت اسفدال» 
سساستمدار و دييلمات»؛ در مقاطع مختلف وندنى خحود داستانهابى 
نوشت كه از نظر موضوع؛ طرح و توطثه و سبى با داستانهاى 
"كلاسيك" موياساذوار نويسندكان معاصر خود فرق زيادى داشت. 
قت خلال الذين :روا ترفكى» طعا كو دواستانها بن ا كوه به ناد كان 
كذاشت كه سبك خاص و مخصوص به خود داشت ودر مقايل محيط 
زيست وفضاى 'واقعى و بومى”" آثار حسين رحمى؛ داراى قهرمانان 


ادبيات داستانى در تركيه ١1١١‏ 


(متولد ١51819‏ 16 بكير بلديز (متولد ١58‏ م.). 

در ميان زنان نويسئده تركيه هم مى توان افراد زير را نام برد: نزيهه 
مريج (متولد ١975‏ م.)؟ عدالت أقا اوغلو(متولد 1519 م.)! ليلا اربيل 
(معولد ١9١‏ 146 فروزان (معولد ه5١‏ م سوجى سويسال 
ةا م.). همه اين نويسندكان درباره مسائل و مشكلات 
طبقات مختلف زان جامعه امروزى تركيه داستالهايى برداختدائد. 


؟ ‏ رمان 


شمس الدين سامى؛ فرهدكنامه نويس و محقق برجسته ترك» اولين 
رمان تركى را به مفهوم امروزى كلمه؛ تحت عنوان تعشق طلعت و فتنه 
(؟اما 6.)نوشت. اودراين رمان عشق را زميئه اصلى داستانش قرار 
داد نا ازدواج زوجين نااشنا با يكديكر را به نقد بكشد. نامق كمال» 
شاعر و مل ىكراى امى مكتب تنظيمات» يك رمان رمائتيك بنام انتباء 
(و/ام ا م 25 رُمان تاريخى بنام جزمى ١88٠(‏ م لوت يكن 
از ياران ججوان او يعنى سامى ياشازاده سزائى 1850-١55(‏ م.) يى 
رمات ضد دك تحت عنوان سركنشت ١884(‏ م.) قلم زد ويكى 
ديكر از نويسندكان وابسته به اين مكتب يعنى رجائى زاده اكرم شم 
يك رمان طنزا ميز اجتماعى بنام ارابا سوداسى (1884م.) نكاشت كه 
در سال 55م١‏ م. منتشر سالحت؛ اين رمائها از نخستين رمائهايى هستئد 
كه در آنها 'عوامالاس غربزده و تقليد كوركورانه از آداب رز رسوم 
ارويايى مورد اتتقاد قرار كرفته است؛ و نابى زاده ناظم (1851-517م-) 
نمونهاى از رماتهاى رثاليستى را با عنوان قراببى ( يك داستان كوتاه 
بلند > ٠‏ وما م.) و زهرا (1856 6 توفت 

خارج ازاين مكتب ادبى نخبكان» برجستهترين نماينئده اين سنخ 
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وسابس و سحي هاف ديوانسالارى حاكم بر ابالات را ترسيم كرد. 
در دهدهاى 151٠‏ م. و 1980 م. و 1555م. اكفر رما ننورسان 
(كمال طاهر؛ كمال بالبشر اورهان كمال؛ صميم قوجاكوزء ياشار 
كمال وغيره) نيز داستانكوتاه نوشتند ودر آنها زندكى وكرفتاريهاى 
دهقانان» مردم ايالات و حاشيهنشيئان شهرها را تصوير كردند. اين 
مسأله خصوصاً درمورد رويد الي صادق بود كه 3 وريشه 
روستايى داشتند (مثل فقير بايكورت»؛ طالب أيايدين و غيره.) 
عزيزئسين (متولد ١516‏ م.) سر وكترون باز تريس تركيهابا 
محبوبيت همه حانيه أاست. وى داستانها و قطعات بيشمارى نوشته و 
در آنها به مبارزه با نارسائيها و بدبختيها و ناهنجاريهاى جامعه 
برخاسته است. اوكتاى أكبال (متولد 1977 م.) داستانهاى فردكراياته 
ووماشيك :وهس اناس خاظرارة كمي توفت كدير ازعالاة 
روانى ننهالوك بكي كرشم بود. نجاتى جومالى (متولد ١57١‏ 
م شاعر»؛ نما يشنامهنويس و رمادنويسء از حيث توجه به مضامين 
خاص» از معاصرين خود متمايز است و داستانهايى با مضامين 
مختلف؛ همراه با سبى صميمئ و زاينده يديد أورده است. 
نويسئدكان داستان كوتاه تركيه درباره موضوعات كُوناكون 
خفيوفا ولات اتعباعي ساس اتعساتىىن قرشك. جافةةه 
تركيه قلم زددائد. آنها ب| نوشتههاى خود انتقال سريم جامعه تركيه را 
به يك جامعه متحول و نوين با مسايل شخصى افراد ييوند زدهاند. از 
دهها نويسئده برجسته داستان كوتاه ( كه بعضى از انها رماننويس هم 
هستند) مى توان از تويسندكان زير نام برد: محمد صيدا (متولد ١919‏ 
م شاعر معروفق س- ى. | كسال (محولد ١57٠١‏ م يوسن اتلقات 
(متولد ١97١‏ 146 وسعت تير (معولد ؟؟5١‏ 146 مظفر بويروكجو 
(متولد 8؟5١‏ م بيلجه كراسو (متولد ١59٠‏ 146 تحسين يوجل 
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خالد ضياء اين فن را در رمانهاى بعدى خود يعنى مائى وسياه (أبى 
وسياه ١851/-‏ م.) وعشت ممنوع ( 11٠١‏ م تكميل كرد. او در اينجا 
بيشتر نحت ا روش و سبك رثاليستهاى فرانسه قرار داشت. اثار 
وى كا مائه سال ١97٠‏ م. از بهترين نمونههاى رثاليسم ذزاذييات 
تركيه محسوب مىشد. محيط و فضا و شخصيتهاى رمانهاى اواز 
طبقات بالا و متوسط جامعه استابول انتخاب شده بودند؛ يعلى مردمى 
كه وى درايام حكومت عبدالحميد مستقيماً در تماس با آنها بود. زبان 
رمانهاى او نظير | كثر نويسندكان همقطار وى در اين نهضت؛ يك 
زبان مصنوع و متكلف بود؛ ازايئرو اين زبان از جريان نخستين نسل 
ويستدكان توكرا (نؤيستدكان ذوره تظيمات) كه در.رى اتحاد سكن 
براى فهم عامه بودند؛ مايه ككرفته بود. 

از انجاكه خالد ضياء در اين دوره؛ بر صحنه نثر تركى حاكم بود 
لذا تيقد كان بائينتر از او جندان به جشم نمىآمدند. يكى از آنها 
محمد روف (1870-1510 م.) يكى از افسران نيروى دريائى بود كه 
رمانى به سبك اتوبيوكرافى (حسب حال) نوشت؛ اين رمان بسيار 
داهن | ون وعنوان ايلول ( ١5٠٠‏ 8 داشت. خاطره اين رمات در 
ميان رمانهاى متعدد وى؛ هنوز هم در يادها باقى است. 

حسين رحمى كه يه ككروه خاصى از مجامع ادبى وابستكى نداشتء 
زندكّى هئرى خود را در دوره نهضت ادبى ثروت أننون شروع كرد واز 
سال 1850 م. تا اواخر سال 157١‏ م. يكى از محبوبترين رماننويسها 
كرديد. او در آغاز بىسيار استاد خود احمد مدحت بودء ولى بتدريج 
عناصرى راكه از هئرهاى عاميانه تركى كرفته بود» صيقل داد و آنها را 
يس از اينكه با تكنيك رئالستها و ناتوراليستهاى فرانسوى بويثه 
موياسات و زولا درهم آميخت»؛ در اثار حود بكاربست. حسين رحمى 
به دليل تصوير تجارب صادقائه از زندكى و بكاركيرى تيبهاى 
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أدبى» أحمد مدحت ويسنده كثيرالتأليف و مشهور و روزنامهنكار 
معرؤف بود كه بعد از دهه ١/ام/آ‏ 0 جندين رمات درباره مضامين و 
موضوعات مختلف مثل موضوعات ماجراحويانه»؛ تاريشى» طنز 
احتماعى؛ داستان علمى؛ روايات رئاليستى و ناتوراليستى وغيره 
نكّاشت. البته او در اين زمينه مديون تكنيك قوى روانى؛ زبان 
محاورهاى و التقال وقايع با سنتهاى هنرى و ادبيات عاميانه تركى 
(يعنى قراكوز» مداح و فن طلوعات در اورتااويونو و قصدهاى عاميانه 
ديككّر) و نيز رمانهاى ماجراجويانه فرانسوى بود. 

تعدادى از رمائهاى وى مثل حسن ملاح (هل/اما 46 حسين فلاح 
(ه/اما 16 سليمات موصلى ١/١5/(‏ 6 هتوزاوث يدى ياشيندا ( ١87‏ 
م.)) دردائه خانم ( 1887 م.) از محبوبيت زيادى برخوردار شد و اتا 
سال ١515‏ م. نسلهاى مختلفى از طبقات كونا كون جا اكه انها راطو 
مطالعه قرار دادئد. رمان او با نام افلاطون بىايله راقم افندى (155ام.) 
يشرو تعدادى از رمانهايى بود كه رسوم فرِئكّى مابى عوامالناس 
استانبول را به طنز و سخره كُرفته بود. 

000 تماينده رماننويس در دوره بعدى مكتب ثروت فنون» 
خالنضياف يود اويا اننكه تورستده حتواق .نود (نظير | كفن خترسيدان 
دامر :كود انول الشيك حكن يموت دف اندر كو ترازيداذة 
در آثار خالد ضياء بددرت مى توان از فنْ روايى تركى كهن و يا تأثير 
رمانهاى ماجراجويانه و س ركرم كننده فرانسوى سراغ كرفكة ان 
سال حك :دز زعانياك تشعو ال( كدووذورة اك 6 هنرىاش 
لوشت) ودر همه رمانهاى عشقى رمانتيك وى (همراه با ركّههايى از 
رتاليسم) ديده نمىشود. اواز شيوههاى قصه كُويى سنتى تركى كاملاً 
بريد و فن روايى منظمى را ايجاد كرد كه در آن جائى براى انحراق 
ذهن خواننده از موضوع داستات وجود نداشت. 
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بدو (مثل عمر سيف الدين) هدايت مىكرد. 

در اين دوره رماتهاى اوليه خالده اديب يكى از نويسندكان 
برحسته طبقه زد» داراى عناصر حسب حالى قابل ملاحظداى بود و 
قهرمانان زن انها با نوعى عاطفه قوى و استقلال عمل زنائه» ارمان 
ويسنده را درخخصوص أرادى زنان تركيه برملا مىساخت. او تحت 
فكنان لمضيت ترك كران م در سال 1577 م. ينى توران را نوشت و 
دوست معاصر وى مفيده فريد هم كه يكى از لويسندكان درجه دوم 
بود (1/ا91١-؟85١‏ م در بى رمان مشابه بنام آيدمر (1118 م 
بىسيار او شد. معهذا خالده اديب بعدها تر كىكرايى راوانهاد و به 
نهضت ملىكرايى جد يد آناتولى بيوست (آوريل 1570 م.). 

خالده اديب رمائهايى درباره ميارزه ملى و لخيانت اجتماعى 
آناتولى نوشت كه اكثر انها براساس تجارب و مشاهدات شخصى خود 
او بود؛ رمانهايى جون آتشدن قرملى (؟1؟5١‏ م ورون قحبيه ( ١5171‏ 
16 اودر ايام تبعيد طولائيش در خارج از كشور ١470-1959(‏ م و 
عن ادر كنت به تركيه؛ دست از نوشتن رمان برنداشت و همجنان 
قلم زد. كفتنى است كه از سال م. به بعد برداشت و تلقيات 
نسبت به رمان بسرعت متحول و متغيّركُرديد. 

نويسنده تواناى معاصر حالده اديب» يعقوب قدرى قرا عتمان 
اوغلو ١889-١91/4(‏ م.) يكى از رماننويسان جيرهدست نسل خحود و 
از حيث مطالعات و بررسيهايش نسبت به ديكران برتر بود.اودر 
رمانى با عنوان كراليق تقنتى (1510 م.) و يك سلسله رمانهاى ديكر 
انحطاط خانوادههاى تركيه را در اواخر اميراتورى عثمائى نشان داد 
(د ركشا كش كهنه ونو)؛ وى در رماث نوريابا دراويش طريقت بكتاشى 
را باركو تمود؛ و در رمان حوكوم كجسى افك 8 مبارزات حزبى 
دوره بعد از سال 1108 م. را تصوير كرد؛ ودر رمان سودوم وكومارا 
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مختلف طبقات ياثين و تا حدى متوسط جامعه استانبول (در دوره 
تقريباً ١؟51١1-دكلمرا‏ 8 و تحليل عميق از مشكلات حاد حامعه اين 
دوره و به خصوص بخاطر حس طنز و.طيبت واقعىاش» يككى از 
اصليترين رماننويسان تركيه بشمار مىرود. 

آثار او مثل آثار نويسلده برجسته مرو ركان أو» احمد راسم 
(مقالة تومن ) از ارد فى ابضادى زبادى ررشوودار انسطر انا وقفء 
موشكافى تمام؛ زندكّى روزمره نخانوادهها و انسائها و نيز تحول آنها را 
در جامعه روبه زوال اميراتورى عثمانى و تمام مسايل و مشكلاتى را 
كه ناشى از برخورد با عقايد وآداب ارويايى بود؛ تصوي ركرده است. 
بهترين رماك وى يعنى شيب سؤدى ("هميشه عاشق" كه در سال ١4٠١‏ 
م. قسمتى از آن به صورت مسلسل جاب ودر سال 1517 م. به 
صورت كتاب منتشر شد) اين مضمون و موضوع را بهتر از رمانهاى 
سلف خود منتقل كرده است!؛ در وافع اين رماث بررسى ويِرداى از 
روحيات عوام غربرده' مىياشد. 

دراين دوره دواثر منتشر شد كه ييشرو '"رمان روستائى" بود واين 
نوع رمان بعدها در دوره جمهوريت از رشد زيادى برخورداركرديد: 
يكى داستان كوتاه بلند نابى زاده ناظم با عنوان قرابيى كه قبلاً ذ كرش 
كَدْشْت 5-5 رعان كوجوك باشا(ه 5م .) از ابوبكير حازم 
تبيران ١951/(‏ -1851 م.) كه زندكى وحيات يكى از روستاهاى 
أناتولى مركزى را در دهه آخرين ساده نوزدهم توصيف كرده است. 

اكثر نويسندكان نسل جوان تركيه در دوره يس از سال /: 00 

نا مركن أزادى مطبوعات و در كرما كرم دركيرى ايدثولوزيها 
(عثمانىكرايى؛ اسلامكرايى و كرف ان ) در ييرامون ججحريان 
جد يدى بينام "ادبيات ملى ' (ملى ادبياتى) كرد أمدند؛ اين ادبيات را 
ضياء كُوكَالبِ (جامعه كرا و روح روشنفكرى اين دوره) و وابستكات 
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نوشته رشيد نورى كونتكين بود (اين رمان را سرويندم ديدز با عنوان 
اتا (ادماةنا؟ 2 أه لزاامة1وهأطماناة 776 ٠ه‏ ذا م. به زباث انكليسى 
ترحمه كرده است)!؛ او رمانهاى مشابه ديكرى هم نوشت نظير آقشام 
كونشى (1985 م. كه ديدز ترجمه آثرا به زيان انكئيسى با عنوان 
0ناك وددص,وقث؛ 156١‏ م. انجام داده است). اين رمانهاء احساساتى 
رثك وجا ماهد اكار السك از رشدكن باعي اثاترل اننع افده 
بودند. رشيد لورى يس أز انتشار يثيل كجه ١178(‏ .)كه در أن 
تعصب مدهبى رأ در اناتولى بررسى كرده بود؛ سبك و سياق خود را 
تغيير دادو يك سلسله از رمانها را در مورد تحولات اجتماعى اناتولى 
كه ناشى از اصلاحات سال 117١‏ م. وذ ارقت رمطمعوها يمان 
يإيراك دركوموء 14170 م.). كونتكين زبان ادبى را با اتكاء به زبان 
محاورهاى تركى ( كه بوسيله عمر سيف الدين آغاز شده بود) متكامل 
كرد ودر مهام يكى از استادات نثرئوين رك در اواسط دهه 11م 
درخشيد (از اين ايام به بعد تحول زبان و سب وسائقه ادبى جهره 
نمود). 

نسل نخستين رماننويساد دوره جمهوريت با برداشت جديدى از 
رمان در دهه ١57٠١‏ م. اغاز بكار كردند ودر دهه ١91٠‏ م. آثار زيادى 
بوحود اوردئد ودر دهدهاى ١965٠‏ 0 ]1 م به اوج خود رسيدئد. 
رمان در نظر ا كثر نويسندكان معاصر تركيه» وسيلهاى براى انتقال آرا و 
الاروشيها و اتناك كك كو امن نو رهنة ور عورقانيا | هنا دعافيه 
جديد تركيه بود. رماننويسان جز در موارد جندى؛ به مدت جهل 
سال؛ مضامين و موضوعات ويرازا درو تهابه اتارينود قرار داده بودند: 

١-زمينه‏ ووقايع ميختلف حك | لمش : 

؟ - وضعيت روستائيان و مردم شهرهاى كوجك ايالات؛ 

" - مبارزه دهقانان با اربابان استثماركر و ديوانسالارى يوسيده؛ 
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(4؟51١‏ م 547 در تواحى ير ازدحام استائيول را در اوايل سال 
م بازسازى كرد؛ ودر رمان يابان (31 ١97‏ م اختلاف و فاصله 
بين تحصيلكردكان و روستائيان را توصيف نموه؛ اين رمان يكى از 
رمانهاى بييشروء؛ "روستائى” بود؛ و در رمان بيرسوركون ١590(‏ م. 
زنداكى يك نفر ترك تبعيدى را به ياريس رقم زد. او فمجنين در 
رمان بانوراما (؟ جلدء 1568-4 م.) زات توس كرك و حجيم را 
أزمود؛ مضموك اين رمان در دهههاى دزم ز سوم دؤره جمهوريت رح 
مى داد. 

رفيق خالد قراى؛ طنزنويس و مقالهنويسء» حدود بيست رمان 
نوشت كه داراى ارزش ادبى متوسط بودند جز رمان اولى كه عنوان 
استانبولون ايج يوزو ( ١17١‏ م. كه در سال 1970 م. با نام استانبولون 
بريورى حشر شد) داشنت: او'ابى رمات زا در قالتي وفايع رؤزمره 
كانه ودر ال شتهوعه افن إن اقظفاة معاد اندرا وسار حافن" 
استانبول در بين سالهاى ان سن م. ارائه داد؛ در اين قطعات 
أخرى بعاياى ريم كهنه و بزركان كميته مقتدر اتحاد و ترقى و فساد 
تازه بدوران رسيدءها رابا زبان عالى و نيشخند كزندهاى بازكوبى كرد. 

بيامى صفا (1855-1571 م.) يكى از نويسندكان ا 
رمائهاى اوايل دهه 111١‏ م. خود» شخصيتهاى مختلف را در جامعه 
متحول تركيه توصيف و به برخورد بين كهنه و نو تككيه زيادى كرد: 
مخصوصاً در رمانهاى سوزده قيزلار (15171 م.)؛ محشر (1974م.) و 
فاتح حربيه (1911 م.)؛ أو سيس به بررسى فشارهاى روانى و بحران و 
بديدههاى ماوراءالطبيعى يرداخت,. رمان كونجوهريجيه كوقوثو 
( 11م اواكف هي از انة«صورت عست حال كيرذة كي اد 
بهترين نمونههاى رمان روائكاوائه در ادبيات تركيه مى باشد. 

برفروش ترين رمان اوايل دهه 15١١‏ م. جاليقوثو (؟7؟9١‏ :. 
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رماننويسان معاصر تركيه وقت و فرصت آنرا نداشتند كه داستان غم و 
اندوه شخصى و فردى خود را بازنويسى كنند. 

نويستدكان برحسته دورات جديد عبارت يودند از: صباحالدين 
على (19017-48 م.) نويسئده بيشتازكه قبلاً ذكرش كذشت؛ رمان 
كويوجاكلى يوسف (/؟1 م.) التتوصيك البعاد تداع اود كن 
حيات شهر كوجكى در منطقه اناتولى غربى در أغاز فرلا ببستم بود! 
اورهان كمال ١591١5-1١/٠(‏ م.) كه حماسه "مرد كوجى" تركيه را با 
سبك كرم وعمقاً اتسانلى روى كاغذ ريخت؛ كمال طاهر 
151١-0‏ م.) كه سالها'ون زندانياق اقول كذرالن مووز كتبانها 
مواد بسيارى از رمانهاى خود را درباره زندكّى و مشكلات روستائيان 
أناتولى مركزى و جوامع كوجيف شهرى جمع أورى كرد. او همجنين 
رمائهاى ادوارى جندى درباره وفايع واتفاقات تاريخ معاصر تركيه 
2-27 

ازاينها كذشتهء صميم قوجاكوز (متولد 1115 م.) رمائهايى درباره 
مناسبات ارباب و رعيتى در منطقه درياى ارّه و همجنين وقايع تهصت 
مقاومت آناتولى نككاشت؛ ياشاركمال (متولد 1977 م.) با نوعى 
سيك حماسى كه ملهم از قصههاى عاميانه تركى بود در توصيف 
زندكى ومبارزات روستائيان در منطقه ادنه از همه بيشى كُرفت؛ فقير 
بايكورت (متولد ١979‏ .)كه خود داراى رق وريشه روستابى بود 
زندكّى و مشكلات روستاهاى آثاتولى جنوبى وغيره را توصيف كرد. 
(درايئجا قابل اشاره است كه | كثر داستان كوتاهنويسان تركيه كه قبلا 
اسمشان كُذشت:ء رماننويس نز بودند و بيشتر آنها دراين طبقهبندى 
هم م ىكنجند). 

به غير از اين طبقهبندى» رمان نويسانى نيز بودند كه به تسلهاى 
سابق تعلق داشتند ولى اثارشان در دهه 157٠‏ م. ويا بعد منتشر شد: 
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؛ - بيكارى در روستاها و مهاجرت روستائيان به نواحى كاركرى 
(مزارع بنبه و غيره)؛ ظ 

- مهاجرت روستائيان به شهرها در بى يافتن كار و نتايج حاص 
ازال؛ 

« عرف رويدا كان و عحه عالق البساض. : 

لاساسائل و وفكالات عست روسكاين :( كجة كرندو) ندر 
حواشى شهرها؛ 

/ - مسائل وسمشكالات تمسؤادف و تعليع وأمرزش كودكان 
(خصوصا دختران) در روستاها؛ 

- تأثير خرافات مذهبى در تودههاى روستايى و شهرها؛ 

١5‏ - وضعيت مهاجرين روستائى به صورت كاركر در ارويا خاصه 
در المان؛ 

١‏ - مسائل و مشكلات ناشى از اقامت طولانى خانوادههاى 
كاركر ترك نزاد درارويا؛ 

١١‏ -استثمار شهروندان بى دفاع توسط طبقات تازه بدؤران رسيده 
شهرها؛ 

؟١‏ - غارت و ستم هواداران سياست موجود در روستاها و 
شهرهاى كوجىف ايالاات؛ 

١1‏ مشكلات زئان بطور اعم ومشكلات #فان كار كر حطور 
ل 

خلاصه تمام مشكلاتى كه از تحول سريع و صنعتى شدن جامعه 
برخاسته بود» در درحه اول مشكلات روستايى بود؛ يعنى حامعداى كه 
با تورم جمعيت و مبارزه عمومى براى كسب دكن بهحر در مقابل 
همه حكومتها ايستادكى مىكرد. روزكار "هنر براى هنر" كه از 
شعارهاى مكتب ثروت فنون بودء مدتها بود سرامده بود؛ ديكّر 
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دريامردان ازهاى اختصاص داد. 


١١ 


افرادى جون ممدوح شوكت استدال (؟1887-1518 م.) كه نويسنده 
داستانهاى كوتاه بود» يك رمات سام أيشلى و قراججدلرى ١1‏ 8 
منتشر ساخت ودر آذه طى سالهاى نخستين شك لكيرى آنكارا 
يايتخت جديد؛ به بررسى كروشى از افراد مأيوس و سرحورده 
يرداخت. مدحت جمال كونتاى 1888-١118١(‏ م.) يكى از شعراى 
درجه دوم حماسى ونيز شرح حال نويسء» رمانى با عنوان اوج استانبول 
معو ١‏ م العامة يسنان كه داراى طرح رمان ادوارى است 
مركنية اذيك سلملة قطعات كه وردارء يات و يويد كن جد انفد او 
حكومت عثمائى استانبول در دوره نوسيدك و فروياشى اميراتورى 
عثمانى ( 1855-١515‏ م.) مى باشد. 

اين رمان مجموعهاى از وقايع دلانكيزٍ و شخصيتهاى كونا كون 
(عتمان شك اذاف و ارقناف )انيت كدري سيك لضن 
سناد انوذافرينا ان عند امف عو الح تدان جغار 
(1881-157 م.) كه در سال 117١‏ م. جندين قطعه شعر و مقالات 
نتقادانه نوشته بود؛ نخستين رمان خود رادر سال 54١‏ م. در سن جهلو 
هشت سالك تحت عنوان فهيم بىوبيز منتشر كرد كه بررسى 
ماهرانهاى از زندكى استانبول در اوايل قرن بيستم بشمار مىرفت و 
داستان نوكرى بود كه به الاف اولوف مىرسيد و شغل تجارت بيشه 
من كرك . حصار بس از موققيت اين رمان» جندين رمان ديككر هم 
وشت كه همك با اسيك تاريخى ير از اشتياه رقم خورده بودو 
حيات شهر استانبول رادر سال 15٠١‏ م. به صورت نستالزيى تصوير 
مىكرد. بالاخره در اينجا بايداز تبعيدى معروف بودروم 
(هاليكارناسرس) يعنى هاليكارناس باليقجيسىء نويسئده غير عادى, 
نام برد كه نخستين رمان خود رادر سن شصتسالكّى با عنوان آكانتاء 
بوريناء يوريناتا (11145 م.) نوشت وكل اثر خود را به حماسه دريا و 


فصل سوم 





الول سان 


إمماناك-إع/ااعا) 


كتابشتاسى 


مصطفى نهات اوزون؛ توركجده روماك؛ استانبول: 1553 م.؛ احمد حمدى ثثيئار اون 
درفرزرنجر عصير نررى ادياتى تاريخى؛ استانبول؛ 1191 م,؛ طاهر الالتى جمهوريتين سوزرا 
حكايه ورماك؛ جلد 14641 م.) وجلد ١‏ و7 1518 م.! جودت كودرت» تورى ادبياتيندا حكايه 
و ردمان؛ 1507-١‏ م.! فتحى اجى» او تورك روماني: استائبول» 1171 .؛ علمى ياوون: رومان 
كاورامى و تورك رومانى؛ در مجله تورك ديلى؛ شمارءهاى ويرُه درباره رمان و داستان كوتاء؛ 
روفاك اوزل به بى بى؛ جلد ١؛‏ روماك ارزل سهبي سى؛ جلد !؛ تورف اريكر جرلرغرارزل 


سه بى سى! تورى رومائيندا كررترلرش ساراشى اوزل سديى سىء اثكارا؛ /الط- /51ة! ميلادى. 


١‏ -مفهوم فصه درادبيات كهن فارسى 


اصطلاح قصه در زبان فارسى (همراه با ترادفات تقريبى أن يعنى 
حكا نت آفسانة وداشعان) تعدادئ "از قوالب مكتلق ادي .را ؤريز 
مىكيرد؛ دراين بررسى علاوه براينكه به داستاننويسى ادبيات نوين 
يران مى بردازيم؛ به محملها و ميثاقهاى سنتى أنهم كه در تحول و 
تطور ان بسيار مؤثر بودلد؛ نظرى مىالداريم. يكى از نحستين 
كاربستهاى اصطلاح قصهء كريا براى تراجم احوال" (بيوكرافى) بوده 
اسيتتء 

نمونههابى ازاين كاربست را مى توان در قصص الانبياء يافت كه 
آثار متعددى را شامل مىشود. يكى از نخستين و معروفترين آنها 
تاهو للآنا محم حدو ير اسيك كه تر قن برا كويا در سال 1516/01 
تأليف كرده و حاوى شرح حال بيامبران از حضرت آدم تا حضرت 
خاتم اليك يكل قاذ يكرا بق كا ممت در قصص العلماء هم ديده 
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سمك عيار نوشته فرامرزين خخداداد را شامل مى شود وهمه اين آثاراز 
محصولات قرن ينجو/ يازدهم م باشند. تعدادى از اين نوع آثار به 
صورت شفاهى ل و البته به كونه تحريف ا 
كرديده و بعدها حالت مكأتوب يافته و يا در قالب كتابهاى "كوجه و 
بازارى” برا كنده شده است. نمونههاى ويزهاى از اين داستانها عبا رتند 
از: حسين كردشيسترى» بهرام وكلندام؛ حاتم طائى» فل ناز و خورشيد 
آفرين؛ ملك جمشيد؛ نجمه شيرازى و نو شسأفرين و غيره. 

بعضى از اين داستانها كهنه و قديمى هستند و برخى ديكر (نظير 
نكا لير كان امار تسميرا اعل عاك اش الع 7 
قصه كوى ناصرالدين شاه اثرا احتمالاً با مواد و اطلاعات قديمى در 
نيمه دوم قرن سيزدهم / لوزدهم تأليف كرده است) نا حدى جديد 
ف با فشكل قضته كووان يا اتتقالآن (تعنه خيرفهاى :وه نوفا نه) فت 
داستائها راكه اغلب داراى عنوان شيرين و يا شيرين عيارت هستند» در 
قهوهخاندها و يا خانهها (براى كودكان) ويا براى روستائيان نقل 
ف لرردتد 

شبه اين داستانها؛ حكايات طتزاميز ملانصرالدين و يا بهلول 
عاقل است كه بازخوانيهاى أنها در ادبيات فارسى به اندازه ادبيات 
فاته كنم مور لتان نوه اسك مدامفانةانن مضه اديياث 
شفاهى و روائى كه همراه با رمانهاى طولاتى) نمونههاى بيشمارى از 
ادبيات عاميانه مى باشد؛ (نظير داستانهاى حيوانات» داستانهاى شاه 
يريان» داستانهاى سحرآميز وحكايات اخلاقى و طنزاميز) دركذشته 
جندان مورد توجه وعنايت لبوده (البته غير از مجموعههاى نخستين 
نظي ركليله و دمنه؛ مرزبان نامه» سندباد نامه؛ جوامع الحكايات؛ رياض 
الحكايات) و فقط در خلال قرن حاضر بوده كه محققين و 
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مىوشود كه يكى از أنها نوشته محمدبن سليمان تنكابنى در سال 
١‏ است و شامل شرح حال علماى بزرك تشميع مىياشد و 
اى.كى. براون در كتاب خود تاريخ ادبى ايرائ؛ جلد ؛؛ صص 
ك؟ ة كرا يدان رجوع كرده است. محمد على حمالزاد. 
مجملى از اين اثر را در سال م .باعنوان قصدقصهها منتشر 
باق 

كرو دوم؛ شرح حالوارههابى هستند كه ماهيت قوى داستانى 
دارند. نمونه كهن از اين نوع اثار ادبى قصه حمزه و يا حمزه نامه است 
كه قهرمان أن (عم ييامبر) همزمان با حضرت محمد(ص) بوده و 
#أنفان وندكن و منش اوكُويا به نام حمزه نامى تمام شدهكه در اواخر 
فرك دوم هجرى در سيستان شورش كرده است (منظور حمزه أذرى - 
م.). ازاين قصه بازنويسيهاى زيادى انجام كرضه كه بعضى از آنها از 
الريك نر رنه رامو الهوذاره. 

000 زاين نوع قصدها بحتيارنامه است كه درباره اعمال 
ورفتار يكى از اعقاب رستم قهرمان و يهلوان افسانهاى ايران است و 
احتمالاً با خسرو يرويزء شاه ساسانى» معاصر بوده است. يككى از 
قديمترين نسخ خطى أن راحةالارواح است كه در قرن * ششم / دوازدهم 
توسط شمس الدين محمد دقايقى مروزىء به نثر تأليف يافته است. 

از اين نموتهها كه بَكدْريم امشردف طلس رعاتياق سن نيا 
درونمايه تاريخى ويا مذهبى (ويا هيجكدام) مواجه مى شويم. . بعضى 
از اينها بنام نويسندكانشان معروف شدند واز مشنويهاى معروف 
شعراى قديم نظير نظامى؛ امير خسرو دهلوى و جامى (با داستانهايى 
حون ليلى و مجنون» خسرو و شيرين؛ يوسف و زليخا) كرفته نا آثار 
شاعران كم اهميت و كم أوازهاى جون فخرالدين اسعد كركانى 
صاحب ويس و رامين» عيوقى مصنف ورقه وكلشاه و يا نسخه منثور 
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طرح و توطثه أن در ايام هجوم مغول به ايران در قرث هفتم / سيزدهم 
رخ مى دهد: وباز رمان سه بخشى شيخ موسى نثرى با عنوان عشق و 
سلطنت» ستاره ليدى و سركذشت شاهزاده خانم بايلى است كه به تر تيب 
در سالهاى 1515 م.. 0 - 1914 م. و ؟ - 191 م. انتشار يافت و 
وفايع أن در ايام كوروش كبير رخ مى دهد؛ و رمال داستان باستات از 
حسن بديع با يسزميئه تاريخ دوره هخامنشى كه أميزهاى از عناصر 
كونا كَون تحريف شدهٌ شاهنامه فردوسى و آثار هرودوت است؛ و 
تعداد زيادى از رمانهابى كه عبدالحسين صنعتى زاده كرمانى نوشت و 
با رمان دامكستران شروح شد كه يى رمان دو جلدى درباره شورش 
مزدك و سقوط سلسله ساسانى بود (انتشار در 1511 م. و1551 م,)؛ 
در بى اين داستان؛ رمائهاى تاريخى ديكرى از ادوار مختلف نظير 
سلطنت شايور زرك (داستان مانى نقاش: ١511٠‏ م طلوع سلسله 
ساسانى (سلحششور 1418 م.) سقوط سلطنت امويان بدست عباسيان 
(سياهيوشان؛ 11414 م.) داستان علمى آيندهنكّرانه (رستم در قسرن 
بيست ودومء 1918 م و سلطنت نادرشاه (نادر فاتح دهلى) ١165‏ م 
از صنعتى زاده منتشر شد. 

برخى از اين داستانهاء نه از نظر ارزش ادبى درونى آنهاء بلكه از 
اين حيث كه أغازكر و بيشتاز بودند؛ اهميت داشتهد. زبان اين رمانهاء 
ادبى بود و حتى كَاهى تويسنده تلاش كرده بود تا محاوردها و 
كفتكوها را با خاستكاه اجتماعى و روائى شخصيتهاى داستان بيوئد 
بزتد؛ اكثر آئها معشتت و يرت واز نظر تاريخى اشفته و يراز 
اشتباهات تاريخى بودند. آنها نه از منابع بومى» بلكه از رمانهاى 
رمائتيك تاريخى قرن نوزدهم ارويا مايه كرفته بودند. اينكه اين 
رمائها تتوانستند جامعه ويدهاى را بازتاب دهندء مسألداى است كه از 
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و حفظ اين كنجينه عظيم ادبيات مردمى برآ مدهاند. 

؟ -ادبيات داسئانى معاصر ايران: نالاشهاى نخستير 


هنككامى كه در سالهاى نخستين قرن بيستمء هنر داستاننويسى و 
ايعان كوف الحاء كرقازد: الكوهايى كه براى اين كار بكار ركنا 
سنت ادبى شود ايران مايه نكرفت» بلكه از مكاتب هترى اروياى 
غربى بيرون كشيده شد. در زبان فارسى هنوز هم اصطلاحى مترادف 
با اصطلاح "نوول" وجود نداردء بلكه به ججاى أن از اصطلاح فرانسوى 
رمان استفاده مى كننك. 

براى توحيه اين كفته؛ مى توان از آ ثارى جون روياى صادقه ( ١٠٠١‏ 
م سالك المحسئين ١556(‏ 8 و سياحت نامه ابراهيم بيك (1- 
ماي و١‏ م نام برد؛ جون عنصر داستائى در اين اثار در مرحله دوم 
اهميت قرار دارد و هدف نخسعين اين نويسندكان به تصوي ركشيدن 
شرايط نامطلوب اجتماعى و سياسى يران در ايام قبل از مشروطيت؛ 
به صورت و در هيأت داستان بوده است. نويسند كان نخستين رمائهاى 
فارسى در طرح داستاتهايشان براساس ادوار ديريئه تاريخ يى جنين 
انكيزههايى داشتهائد» ولى تأثير ارويادر اثهاء خاصه در بهره كيرى از 
ذووكما نعاى #اونتى تويعقد كانى حون الكسانةوذوها عدن ار 
ازاو به زبان فارسى ترحمه شده بود) و نيز در استفاده از قالب. 
ارويايى نامهاى دوره هخامنشى و ساسائى كاملاً نمايان و اشكار 
أست. 

در ميان اين رمانها مى توان از رمان برحسته سه بخشى محمدباقر 
خسروى دا عنوان شمس وطفراء مارى ونيسى» طغرل و هماى نام برد 
1505-1١(‏ م.) كه سه رمال مستقل است با يك قهرمان مشتركفكه 


ادبيات داستائى در ايراث || 


بود؛ بكار نرفت» اين مضمون بيشتر از اين جهت قابل توجه بود كه 
درونمايه وفرصت خوبى دراختيار بعضى از نويسندكان سطحى نكرو 
معافئله كان قراو 011 ق1ن كار رق احساسات؛ وضع زنان را در 
جامعه سنتى ايران مورد بحث و بررسى قرار دهند. يكى از نمونههاى 
نخستين أين نوع رمانهاء تهران مخوف ( 1171 م.) نوشته مشفق كاظمى 
بوداكه اثر بىهدف و يمايهاى بشمار مىرفت و موضوع يك عشق 
واقعى را با بيج و خمهاى اداب و رسوم سنتى خحانوادكى و اجتماعى 
در هم بافته بود. مشفق كاظمى هم نظير اسلاف خويش» فضاى 
معتنابهى از رمان سخود را به بحث و توصيف بدكاركى و فحشاء قرار 
داده بود. 

عباس خليلى؛ ربيع انصارى و جهانكير جليلى و نويسندكان ديكر 
ادن دوره هم در اثار خود به نقادى اوضاع احتماغى و فساد حوائات 
زبرستم و بويثه بدكاركى زئان يرداخته بودند. سن اين آثار دراين 
يود كه جامعه ايران» بويزه طبقه متوسط آثرا در برخورد بانوكرايى و 
تأثيرات غربى به خوبى نشان مىداد. سبك اين نوع آثار متشتت و 
سست همراه با انحراف مكرر از اخلا قكرايى و زيان آنها ادبى وكسل 
0 

خبد نقر أن تويستدكان اين كروه رآ بايد يقش هورد توه قرا دآذ. 
محمد مسعود (دهاتى) كه در سال /15141 م به دليل انتشار روزنامه 
صريحاللهجه و اغلب افترا اميز مرد امروز به قتل رسيد» در مالهاى 
1111-5 م. يكى داستان سه بخشى نوشت: تفريحات شبء؛ درتلاش 
معاش» اشرف مخلوقات؛ و در انها تجارب خود رااز يرخورد با طبعات 
بائين ولايات و تهران مطرح ساحت. اين رمانها به دليل صراحتشان 
مورد تلمجيد قرار كرفت اما بدبينى و زشت نكارى آنها هم محكوم 
شد. داستان سه بخشى ناتمام او يعنى كلهائيكه در جهنم مى رويد 
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كم حال وهوا و خصوصيات ايران معاصر رأ منعكس كرددائد. 

ل وفيت صبعوين اسن اثان تخست:: تتفداذ ديكرى ا 
نويسئادكان را برانكّيخت تأ بى سيار أنها شده ودنباله كاراين نوشتهها 
كار از ايئرو آثار متعددى ازاين دست با خصوصيات و 
ارزشهاى متفاوت» همجتان توليد شد. فهرست تسبتاً مششيعى از اين 
آثار را مى توان در كتاب حسن كاشاد با عنوان ادبيات مسنثور معاصر 
زرف كيس كاه افاسراء كرت كيوادن ايسا تفى قربي كار 
جيره قلم إين كروه اشاره مى شود. 

اين فهرست تعدادى از محقعين برجسته نظير سعيد نفيسى» يحبى 
قريب»؛ رضازاده شفق و ذبيح بهروز را شامل مى شد كه نوشتههاى آنها 
نسبت به وشتههاى نويسندكان:ديكر از توضيحات و تفضيلات 
صحيحى برخوردار بود؛ اما آثار نويسندكان ديكر نظير على جلالى: 
رحيوزاده صفوى» حسين مسرور؛ حيدر على كمالى؛ جواد فاضل؛ 
شيراز بور برتو و ديكّران تا حدى به تحول و د كركونى سيك رمائهاى 
روفن وعدا سد تاوف انآ نرق فوسف كان هم خود را دركير 
تاربخ معاصر ايران كردند. يكى از أثار استشنايى» دليسران تتكستان 
نوشته حسين ركن زاده أدميت بود كه اول بار در سال ١وا‏ مدر 
قالب داستان مسلسل منتشر شد و درباره خيزش و قيام ايالات جنرب 
إيران عليه انكليس در ايام جنك اول جهانى بود؛ با اينكه اين اثر يك 
يادو سال بعد از جاب نخستين خود؛ به صورت كتاب مستقلى درآمد, 
الالرااذاضته ترقان قناى رار كر يسن ان عليه رض شاد در ميعن 
ادبيات ظاهر كرديد. 

با اينكه اتاب ل معاصر ايران به عنوان مضمون و موضرم 
داستان براى مر لوست كال مخاطره اكيز بود» ولى اين مسأله با 
نفادى احتماعى كه كاملا منطبق با شرايط ووركار حكومت رضاشاء 
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منتشر شد. از داستاننويسان ديكّر مى توان ازافراد زير نام برد: مهدى 
حميدى با رماكن سه بخشى خود بدام عشتى دريدر (تكميل در سال 
2م.)؛ حميدى بيشتر به شعر و شاعرى معروف است؛ فخرالدين 
شادمان نويسنده رمان تاريكى و روشناى ( 14900 م.)؛ على محمد 
افغانى به خاطر دو رمان حجيم با نام شوه رآهو نحانم ١551(‏ : و 
شاذكامان دره قرهسو (1177 م.). رمان شوه رآهو خائم در آن روزكار 
نقطه عطفى در رما نويسى ايران بشمار امد ولى به غير از كُستردكّى و 
حجم الاتسيزق فراترناز انا كورود كان قبل ارحود (مذكوو دو بالة) 


بداستة: 
" - نوا وران ادبيات داستانى ايران 


نواوراك واقعى قلمرو داستاننويسى ايرانث در حيطه داستان كوتاه 
به عرصه رسيدئد و نخستين اين نواوران هم محمد على جمالزاده بود 
با نخسحين مجموعه داستانى خود بنام يكى بود يكى نيود كه در سال 
1 مم. منتشر شد عنواك اين اثر برداشت حديدى از سراغارٌ 
تمرها تع اتنا نتروا كن بودمر كن دوو قير اررميةها يه كدر 
نبود...). با اينهمه داستانهاى جمالزاده بر خلاف عنوان ان. الهام 
افق اق أذفات عاماته تكرضديوو:ق ان شقن داستان كرتاو انق 
تجموغةة قط يكن “اتير از اداع عاميانة داشة: يتن داشنعان 
دوستى نخاله خرسه. 

بيشترين كمك و يارى جمالزاده به بيشرفت نثر فارسى؛ در 
تأكيدى نهفته بودكه وى بر كاربرد زبان مردمى عامه فهم مىكرد و با 
ايتكه خود او فراتر ازكاربست قالبهاى محاورهاى و كُريشى نرفت 
(جز اسحتاثاتى جند)» ولى نوشتههايش مملو از اصطلاحات و 
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(؟151م.) بهار عمر ١147(‏ م.) نيز داراى همان حال و هوا بود ولى به 
بلوغ وعيئنيت زيادى دست يافته بود. 

على دشتى روزنامهنكار و سياستمدار بود ولى علاوه بر آنها» به 
مقاله نويسى و تقادى و تاريختكارى ادبى نيز شهرت داشت. او سه 
رمان به نامهاى فتنه ( ١517‏ م.)ء جادو ١181١(‏ 8 وهندو(مهو١‏ 6 
نوشت. دراين داستانها هم مضمون اصلى؛ وضع زنان در جامعه بودو 
زنان مطروحه در اين رمانها؛ زنان طبقات بالاى جامعه بود كه به 
همين دليل و بخاطر يرداختن به موضوع بسته و تنكّى از حميات 
اجتماعى إيران» مورد انتقاد قرار كُرفت. زبان دشتى در اين آثار در 
عين حال كه مثل زبان نويسندكا ديكر جندان تطابقى با موضوع 
داشتان تداشت» اما به:دليل مهارتقن ندر انتقال واذكان و يكتاركرى 
اصطلاحات عربى و اروياثى؛ شيرين و شيوا بود. 

صيت و شهرت محمد حجازى هم بخاطر نوشتن مجموعهاى از 
رمانها بود؛ رمائهايى حون هما ١95171/(‏ م يريجهر ١9794(‏ م) زيما 
(48-جلوا 16 يرواته (؟960١‏ 15 سرشى ("ام ١9‏ م( ومضمون 
الى انها تر سدادكه :اعفان داشة و ننان بودند:ذ نكا 
حجازى در مورد طبقه متوسط جامعه يه اندازه ديدكاه على دشتى و 
محمد مسعود» تلخ و نقادانه نبود» بلكه نوعى احساس فلسفى همراه با 
زبانى فياض و جوشئده داشت. حجازى را يكى از ييشكامان هنر 
داستان كوتاه هم كمار اوزةوانك. دامشان كوناءدر مان افع رعان راد 
دليل كستردكى آن تحت الشعاع قرار داده بود و نيز به خخاطر اختصار و 
محدوديت وعدم بيجيه كّى واطاله آذ» از يذيرش و اقبال زيادى 
برخوردار بود. 

داستانهاى كوتاه حجازى در بعضى از مجموعه مقالات و قطعات 
او نظير آئينه؛ اند يشه ونسيم در مقاطع مختلف سالهاى 1488-5٠‏ م. 
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دوره بر ثمر نويسنداكى خلاقه أو بود؛ دراين ايام هدايت در رأس 
كّروهى از دوستانش يود كه ين كروه از سوى حود أنها و ديكران به 
كّروه ربعه معروف شد ئد؛ إين كروه ربعه علاوه بر خود هدايت»؛ متشكل 
از مسعود فرزاد ( كه هدايت در سال 151174 م. با يارى او يى جلد از 
آثار طنزاميز خود يعنى ووغ ساهاب را منتشر ساخت) و مجتبى 
مينوى ( كه هدايت با همكاى وى يك نمايشنامه تاريخى در سه يرده 
بنام مازيار را در سال 197 م. نوشت) و بزرك علوى (كه نحود 
قصهنويس برجستهاى بود ولى آن دو نفر ديكّر در عالم تحقيق 
شهرت:داشعد) بوه 

بالغ بر دو مجموعه داستان كوتاه يعنى سه قطره حون ( ١117‏ م 
سايه روشن (17 ١917‏ م.) ويك رماك كوتاه بنام علويه خانم ( 111 م 
ونيز يك نمايشنامه طنزاهيز با عنوان افسانه آفرينش ( 11٠‏ م.) 
متعشيرة وز شال ١١15‏ م.) كتب و مقالاات متعددى راجع به مضامين 
ادبى؛ ادبيات عاميائه و افسانهها و ترحمههايى از زبان فرانسه از 
رشحات قلم هدايت بود. كُستره و دامنه اين ثار جهاتى را نشان 
مى داد كه هدايت در ادها باليده بود. اونيز مثل جمالزاده آثار خود را 
به زبان مردمى و عاميانه مىنوشت؛ ولى هدايت با كاربست استادانه 
انبوهى از عبارات عاميانه و محاورداى كه در نزرد معاصرين خود 
خاصه در نزد طبقات و لايههاى يائين جامعه بكار مىرفت؛ بيش تر و 
حلوتر ناخت. 

ازأينها كلتق هن امك وريد كان اورست ودرا متعا وفلف كه 
قلمرو وو يا طبقه خاص نكرهد؛ بلكه درباره طبقات مختلقف جامعه 
داستان نوشت» ولى دلسوزى و عاطفداش نسبت به لايههاى يائين 
حافية بناق عنوه داقت واب دوره] وترسسدكن هيدا وعدا توش يك 
اثر شكّرف بنام بوف كور به اوج خود رسيد (اين اثر تا سال /151"8 م. 


ضر بالمثلهاى عاميائه بود. در وافع آثار وى به دليل بهره كُيرى 
بىروبه و وسيع ازاين اصطلاحات عاميانه (بدون نظم و نسق و بدون 
تلاش براى اراثه لحن و لون و ريتم زباك مردمى) جحاى انتقاد داشت. 

جمالزاده هم مثل اكثر نويسندكان معاصر خود؛ به نقادى اجتماعى 
يرداخت؛ ولى تأثير اين نقادى اججماعى به دليل اقامت طولانى أو در 
خارج ازكشور ودور افتادن ازاوضاع وشرابط جحديد إيران» كمتر بود 
حمالزاده يس از انتشار اولين مجموعه قصدهاى خَود؛ به مدت بيست 
سال سكوت كرد و جيزى منتشر نساخت؛ ولى بعدها جهار مجموعه از 
قصههاى خود را با نامهاى عمو حسينعلى (15941 م. كه در سال وا 
م. بانام شاهكار تجد يدنظر وجاب شد)؛ تلخ وشيرين (1505م.)) غير 
ازخدا هيجكس نبود (1171م.)؛ وآسمان وريمان 117١(‏ م.) وشش 
رمان با نامهاى دارالمجانين ( ١5147‏ م صحراى محشر ١5114(‏ 6 
قلتشن ديوان ( ١5146‏ م رادآب تامه (/11 ١9‏ م معصومه شيرازى 
( وب ١‏ م وسروته يك كرياس (66و١‏ م متجقنر كلرو.نا يدك 
وتدكى اذى فشن انهه سالة جم الزادة باوكا بلقدف براك اق لاز 
تاريخ ادبى ايران بوجود آورد؛ اما در نوشتههاى بعدى اوء أن قريحه و 
هئر اصلى و اساسى داستاننويسى وى جندان به ديده نيامد. 

اعتبار وافتخار تحول و دكُركونى نثر فارسى بدست جوانى افتاد كه 
زَندكى ادبى حندان طولانى نداشت؛ نويسندكان ديكرى كه درارتباط 
با او بودند ويا ازاو ييروى مىكردند؛ اين تحول ودكركُونى را كُسترش 
دادند. نخستين اثر حابى صادق هدايت در سال ١9177‏ م رقن سيت 
الك وى) منتشر شد؛ ولى مهمترين كمى و يارى او به ادبيات 
داستانى ايرات از سال ١57٠‏ م. اغاز كرد يد يعتى هدكاميكه وى بس از 
بازكشت از باريس به ايران» مجموعه داستان زئدهيكور را منتشر 
ساخت كه حاوى هشت داستان كوتاه بود. جهارسال بعد» نخستين 
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بأربس خودكشى كرد. 

برك علوى؛ يارغار و دوست نزديك هدايت: با اينكه از بعضى 
اهداف و ارمائها با اوهم جهت بوده اما از بعضى لحاظ سنخيتى با وى 
تنداشت. علوى علاقه زيادى به ادبيات و فولكلور از خود تشان 
نمى داد؛ بلكه عميقانه تحت تاثير نظريه روانشناسى فرويدى و تثورى 
مأ ركسيسم بوداكه باعث سكير وَرَثدَانى شدئش در سال ١5790‏ 0 
و بعدشا شركت وى در حزب جكلد3| دا ينين توده در سال ١155١‏ م. 

٠.‏ سر 

(يس از رهايى از زندان) كرديد. اين تجارب او در اولين مجموعه 
داستان كوتاهش با عنوان جمدان (1171 م.) منعكس شد؛ البته به غير 
از يك داستاك در مجموعه اثيران (1 ١57‏ .)كه دز كبتار :وق شمكار 
ديكر هدايت:» قرار داشت. اودر سال ١55١‏ 1 دومين مجموعه 
داستاتهاى كوتاه خود را با نام ورق بارههاى زندان و در سال ١967‏ م 
سومين مجموعه داستان خود را با عنوان نامهها و يك رمان با نام 
جشمهايش منتشر ساخت. علوى در سال 1181 م. ايران را به قصد 
برلن شرقى ترك كفت ودر آنجا دست از قصهنويسى كشيد (البته 
لوقه انق مقاله كورانيا انارو امعاق ند خلوئ ,را عكا وين يرن 
ديووديو؛ سالاريها و موريائه اشنايى نداشته است م -). بيشترين 
ةو ا داه علوض ,كو انيت نو تكدها نان تونق ستو نادير 
شديدش را از رثاليسم وشناحت دقيق شخصيتهاى داستان نشات 
مى دهشال. 

نمكت توستد كن كه كرووويعة را نذا عق يروزداعدافق عاد 
سوق سلا كرو كه ها عووظ ان :ترود كا سعل خدنه دهان 
اينها بايستى از صادق جوبى و جلال ال احمد نام برد. صادق جوبى 


شهرت خود را مديوك اولين مجموعه داستان خود با عنوان خيمهءشب 


0 ادبيات داستانى در ايرات و ممالك اسلامى 
ا ا ل 7ر0 


ودر كد وبعدها به صورت خصوصى و فتوكبى در هند انتشاريافت 
تااينكه در سال 154١‏ م. بطو ركامل از زير جاب درامد). درباره اين 
اثر سوررئاليستى قلمفرسايى زيادى شده و لذا نوشتن درباره آنرا وا 
مئكذاريم و يسنده مىكنيم به اينكه اين اثر» هدايت را تا سطح يك 
لويسنده جهائى بركشيده أست. 

هدايت يس از دكركونى رذيم در سال 114١‏ م. داستاننويسى را 
ادامه داد (در مقطع سالهاى ١514١‏ - 1417 م. فط مقالات ادبى نوشته 
واززبان يهلوى هم ترجمههايى انجام داده بود) و در سال 1 م 
دو مجموعه داستان كوتاه با عناوين سك ولكرد ( 11141 م.)؛ ولتكارى 
(1544 م.) يك رمان بنام حاجى آقا ( 19140 م.) و دو داستان بلند بنام 
آب زنتكى (1514م.) وفردا (1147 م.) و نيز تعاداد زيادى مقالات و 
تسندنا مدت ساخبت: آثار هدايت در اين ايام 7 كاهى عميق اورا از 
مسائل سياسى (حتى براى مدت كوتاهى) وركههابى از خوش بينى را 
در او نشان مىدهد كه فارغ از شخصيت خود او؛ حريان حارى 
نوشتههاى اين روزكار وى بود. 

ولى اين وضعيت جندان نبائيد. او در سال /1949 م. جهره 
نويسندكى خود را با نوشتن يك اثر طنز ميز درباره جامعه ايرانث در 
قالب يك تاريخ مضحك از توب مروارى در قلب تهران كه ميعادكاه 
زناك سنتى ايران بودء لكهدار سات (اين اثر را با نام مستعار هادى 
ناتك توق يود كه يسن ناز كذقيت انامس عد لاشو دعر د 
در همين ايام و احتمالا” كمى زودتر ازاين روزكار هم يى اثر 
ى تاريخ و غيره منتشره خود را با نام البعثةالاسلاميه الى اليلاد الافرنجيه 
تحري ركرد كه يك كزارش طنزآميز از يك هيأت داستانكونه اسلامى 
به ارويا بود ود ر آن شخصيتهاى ساخته و يرداخته خود را در قالب 
ب 0 هدايت جهارسال بعد در 
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بنج داستان منتشر شد. او جهار رمان ويا قصه بلئد نيز نوست با عناوين 
سركذثشت كندوها (15618 86 مدير مدربه(968١‏ 16 نون والقلم 
(1571م.) ونفرين زمين (1178 م.). كيدكان حاف داخم ال احمد 
در اكثر آثاراو جهره نمود؛ ولى اين مسأله حاكى از بعد نقادائه آآثار او 
بود؛ جون او شخصيتهاى خود را با عبارات كوتاه و عصبى وبا 
عارات خووفاك ركد جنك ور قاليميعا رونا بؤذ] توه خيانة 
اميكاء دن انها توضيحات خود نويسنده حندان جاى ياثى نداشت. 

در اينحا از نويسندكان ديكرى هم كه تحت تأثير همان مكتب 
لوبعد كن بودند» بايد نام برد.: محمود اعتمادزاده رم الف. به اذين) 
ابراهيم كلستان» احسان طبرى» رحمت مصطفوى؛ شريتمدارى 
(درويش) و سيمين دالشور (همسر جلال أل احمد). 

علاقهاى كه هدايت به ادبيات عاميانه از خود نشان داده بود بوسيله 
تعداد ديكرى از نويسندكان ادامه يافت و بعضى از آنها نظير امير قلى 
امينى» كوهى كرمانى و صبحى مهتدى مدعى شدند كه قبل از صادق 
هدايت به اين كار مبادرت كرده بودند. از ميان اينها فقط صبحى 
مهتدى از ادبيات عاميانه در زمينه قصهنويسى سود بحست ويك رمان 
كوتاه بنام حاجى ملا زلقعلى (/15141 م.) لوشيتة انه راتعها|ذ اقياتدن 
نوشتههاى دو نويسئده ديكر يعنى صمد بهرنّى وغلامحسين ساعدى 
جز جهرة هود 

هر دوى اين نويسندكان كه در تبريز متولد شده بودئد؛ از قالب 
قصه عامياته به عنوان رسانه رسايى براى آثار افسانهاى خود استفاده 
كردند و در أنها مسائل اجتماعى معاصر ايران را بررسى نمودند. 
بهرنكى كه دن شال ١5578‏ م. در رودخانه ارس غرثى شذ؛ تويسنده 
مجموعداى از آثار داسسائى كودكان بود كه همه انها را بين سالهاى 
75م.159كام وتعر نات از انها فىتوان آثار زيزرا نام برد: 
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بازى (1440 م.) استكه در بى أن دوين مجموعه داستائش را بانام 
انترى كه لوطيض مرده بود ١5149[‏ . مئتشر كرد. جوبىك نيز مئل 
همقطا ران ود به زندكى و شخصيت افراد طبقات باثين جامعه علاق 
زيادى داشت و آثرا با رئاليسم عميقى تصوير مىكرد تا انجائ 

بهره كيرى وى از غبارات واصطلاحات عاميانه؛ آثار نويسندكان قبل 
1 را در اين زمينه تحت الشعاع حود قرار داده است. 

حجوبك را بايد از نخستين لويسندكانى دانست كه در سرئاسر 
قصههايشء أزادانه از زبان محاورهاى سود حسته است. جوبك بس 
از انتشار دومين مجموعه داستانها يش به مدت دهسال سكوت كرد ابا 

در سال 1551 م. رمانى بدام نتكسير نوشت كه در تنكستان زادكاه او 

در فارس رخ مزاة وم نا ورج اندارن الاوسدان ابام 
ايلياتى حتوب ايراك راارائه داد. بهدنبال اين رمأكل» دو مجموعه 
داستان ديكر منتشر ساخت با عئاوين روز اول قير (1156 م.) وجرا 
آخر (1588 م.) و بالاخره در سال 1951 م. يك :رفان طولانن يا 
حريان سيال ذهن بنام سنك صيور نوشت ودر ان از محاورات و 
قطعاتى از قالب محاوره - نمايشنامه و شخصيتهايى از تاريخ؛ شعر و 
غيره بهره كرفت (بعد از اين رمان) ديككّر جيزى غير از يك ترجمه از 
جوبك منتشر نشد). 

جلال آل احمدكه در سال 11939 م. جشم از جهان بربست, 
برخلاف جوبك هنر نويسدكى جامع الاطرافى داشت و نوشتههايش 
بيشثر در زمينه جامعه شئاسى» فولكلور) مسائل سياسى بود و رسالات 
و مقالاتى در زمينه اين مضامين و موضوعات برداخت. او در عالم 
داستاننويسى؛ جهار مجموعه قصه كوتاه منتشر ساءحت با نامهاى ديد 
وبازديد (1140م.)) ازرنجىكه موبريم (/1141 ١م.)؛‏ سهتار (1169م)) 
وزت زيادى (1181 م.). بج دامتاث كر و بطلور عمزمان با عنوان 
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(1574 م.) منتشر ساخت كه از اقبال خوبى برخوردار شد. دو نفراز 
شعرا يعنى محمود كيانوش و محمود طيارى نيز به داستاذنويسى 
يردا ححند. 

از دو نفر لويسنده دير نيز بايد ذكرى به ميان أورد: هوشدكٌ 
كلشيرى بخاطر سه رمان خود بنامهاى شازده احتجاب (11518 2 
كريستين وكيد ( ١111١‏ 8 و معصوم دوم 159171 م و تادر ابراهيمى 
كه نا اواخر سال م تعداد زيادى قصه كوتاه و رمان ريز 
نويسند كان ديكر مى توان بهرام صادقى وكاظم سادات اشكورى را ناء 
برد. 


الدوز وكلاغهاء كجل كفتر باز افسائه مدحبت» ماهى سياه كسوبجولوء 
كوراوفلو وكجل حمزه از بهرنكى مجموعهلى از داستاتهلىكوتاء بان 
تلخون در سال ١51/٠‏ م. منتشر شا. 

ساعدى كه آثار نمايشى خود را با اسم مستعار كوهر مراد منتشر 
موساخت بيشتر در مقام نمايشنامهنويس» يالتوميست و 
فيلمنامهنويس شهرت داشت. مجموعهاى از داستانهاى كوتاه وى در 
خانههاى شهر رى (15196 م.)؛ شب نشينى با شكوه ( 1175 م.))؛ دنديل 
1555 م.)ء راهمههاى بىنام و نشان ١95717/(‏ 86 ترس و لرز و تسوب 
)358 م يتم شده بود. (نوب به صورت رمات است 0 ع او نير 
مثل آل احمد به جامعهشناسى علاقه داشت و در اين زمينه تعدادى 
تك نكارى نوشت. تويعه كان بو ركرق كف واس طبقه و كروه 
مى نجنا ؛ صادف همايونى؛ جمال مي رصادقى و 0 قريب بودند. 

ا 0 
داراى برداشت كك انان بود و شايد هم لتر نسألة ان اوضاع 
سياسى و اجتماعى موجود ايران ناشى مى شد؛ اين اوضاع و احوال جلو 
هر نوع بحث وفحص در مسائل جارى را سد مىكرد. ويسندكّان اين 
كرو از داستاننويسى» در نوشتههاى خود حال وهواى مبهم و 

عبارات ايهامدار , بكار مىبردند وخواندده را در اظهارنظر خود راجع به 
داسحان ازاد م ىكذ اشحسد؛ او د تحت انين اخضانات درونى و 
احواللات روانى خود بودند. 

يكى از اين نويسندكان تفى مدرسى بودكه رمان او با نام يكليا و 
تنهايى اودر سال 1907 م. منتشر شد. در بى اين اثر يك رمان ديكّر در 
يال 57م بنام شريف جان, شريف جان نوشت كه موضوع أن راجع 
به وقايع 1975 م. بود. بهمن فرسى كه بيشتر به نما يشنامه نويسى 
معروف بود مجموعداى از قصههاى خود را با نام زير دندان سك 
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للان لل ,3أوأقامة0 له ضماأأوزعمعىمق ؤززال8 قط1 /ه مزلأءاان8 مز وونااةرة از 
18 - 12 ,(1970 ,10,0071) لا ,587185 
محمد استعلامىء: بررسى ادييات امروز: تيران؛ 1110 م.٠‏ تجديد جاب در 111 م.! فمان 
بويلدها لظم ر شر دررة مشروطه ز معاصر نهران؛ 19977 م.؛ ؟ جلد! 

أ لاع الام مأ 8#رناأقرقانا نقاوة8 اأمقعهظ ,لزرعنزوج ول ألم 3ق تررمرة ده الا 
287 - 1/11|!! ركةنفقرة انا أقمولاولا 

8 ق5قع8! 37ة!! م] ,تزه[! لقعع!!! 57606(77 186 ,عاق طدرقمز موووع 
أع8 056 آمل نفمممقلام /طواعمهمه/! 320 - 284 ,1977 باوريناوما, عن [أأعناعو 
13 مز ر غ8ناأة رهزا موزؤروظ مرولهم] أه بنزوزلا أروز5 م :موورومعم 70نقة 
200-10 (1972 ر,قانقطةل!0 ,مقجمولة) 2/إ/)ا ,مدوقطم 

رأكأى/نام2ء مع .تا مأ رورهم! (06ه/[ م[ قيمعو بووععاذ؟! 158 ,لاعبلامازة 05م 


.64 - 333 ,1978 ,لرمأمقات روالاةاطقط م15 و0 انا 387؟] ,مة 
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كتابشناسى 


به غير از ثار نوسئدكانى كه در مئن مقاله ذكر شد؛ بررسيهاى زير را مى نوان عرضه كرد. در مورد 
ادييات سنتى و عاماله ربحوم سود به: 
أه بمواؤولط ,.لع روعامبزظ. ل ها رهائاأة اعالا - عأأه1 تنقاقة!آ ,عاو مزع 0 أرزل 
رلإق/لاة موا ج5أ! !ألما ,7089 - 607 ,1968 ,أتعع 002 رقعناأوععأنا مقامةر! 
01 الأءأناع8 م رقوء7قتزه؟ 2قأناممم (ق[أهونقم عطا هل قأترع ترعلة أمرررمع .ال 
8لاة] 70 .لمءأم| ,م08١‏ :50 - 11,1389 ,[(18971 ,عأامبز بفاع لأ) ع اناأة رغ انا أقدم]زأولا 
رأمقطول8 لازم طد آه هتقاط طقطع بلاط 158 27011 من (نااصعيالم :رهلا ممه 
1-4 ,1974 بأرميز بملو[ا دجراة 0 
در مورد دوره معاصر أدييات أيرآن رجوع شود به: 
30 - 458 ,مم رقلعه8 أه /زامأسالط لإلهاعانا رعمينام8, 6ع 
رشيد ياسمى؛: اذيات معاصرء تهرانء 1119 م.؛ بروبز نائل خانلرى:؛ نثر فارسى در دوره اخير» 
در نخستين كنككره نويسندكان ايرات؛ تهران 1915 م.» صفحات /لم - 198] 
بالاوء 5ه أ/| ,لإههام أه[د0 6151م 8111611101 الاه3ق [)[81 0 ,301 71/5 1)0. 0,5 
1360 
1962 أز188]نا 1 اطقل .20 171ل اناأة:)!|053م هع ذأترقة !ا 8[ ,واماء6 .5 
771 08 ثانا ألاء ألنطاط لتنا فأطعأطعمقة ,//اةام ومع و8 
:1964 ,نمزارة8 عتاقةزة]]! مفطء وزورهم 
,1366 رهق أرطاتهه رةالاأه:16!! 58مرم ترقأدرقح ازروقص]آاآ] ,مومذد جرعالا 
محمود كيانوش؛ بررسى شعر و نثر فارسى معاص نهران» 1577 م. جاب جهارم؛ 191875 م.! 
ب8كاأم نز ا ,ل/[اناأوع [201 مطل له وعلاأقه]ز! موأوروط ,وباوعاء زطن )ا وىول/ا 
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ج. 7.هايوود 


(وموبتمزة/ط.م.ل) 


اديات مشور نا اوايل قرن لوزدهم در زباك أردو جائى نداشت. 
جند اثر منثور تا اوايل قرن هفدهم در شبه جزيره دكن تأليف شده بود 
كه همه أتها داراى موضوع و مضامين مذهبى بود. مع الوصف در اين 
ميان داستان وحيهى با عنوان ساب راس 835 588 ١١76(‏ م ب 
اسسثناى برجسته يشمار همىرفت. اين داستان بيشتر براساس مثنوى 
تمثيلكونه فارسى دستورالعناق نوشته يحبى بن سيبك بود كه بيشتر 
به نام تاحى نيشابورى (متوفى 861 / )١6148‏ اشتهار دارد. داستان 
و8 6 با نثر مسّجع و مقفابى نوشته شده و نظير اصل فارسى أن؛ 
داستان رمانواره شاهزاده خانم حسن و شاهزاده دل را ارائه مى دهد. 
همه شخصيتهاى اين رمان نامهاى تمثيلى دارند. اين اثر يك قطعه 
متمايز بشمار هى رود و آثرا نمى توان از بيشروان داستان جديد زبان 
اردو محسوب داشت. 

در قرن هيجدهم» نوعى داستانبردازى منظوم در زبان اردو وجود 
ذانتت كه شهوته والاى انراج توان ككفتو روات سسداسناة ار 
ميرحسن دانست. اين مثنوى در حاى نخود حاوى بعضى از عناصر 
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بازكُويى مىشده در هئد شهرت داشته و مورد ستايش و استفاده قرار 
مىكرفته است. داستانها (0851806871]) قصدهايى از سلحشوريها و 
فهرمانيها بود و نظير مثنويها عنصر قوى ماوراء طبيعى داشت. ولى 
داستان در مقايسه با مثنوى كه يك قصّه جا افتاده و شكل كُرفته 
محسوب مىشدء؛ مركب از يك سلسله قصدهاى كورتاه ويا وقايع 
همراه با كمى شخصيت بردازى بود. 

ون طون و عكري رمات از فوم خا :سراغى: ار ذايكان كرفت 3 
عدريمم راه را براى رماث سبك ارويايى هموار كرده است. در وافع؛ 
اين دو تاحدى در يكديكّر ادغاء شدهاند. ولى مقدمه و درأمل ان 
تحول و انتقال در كلككحه صورت كرفت؛ يعنى جائيكه كميانى هند 
شرقى در سال 185١‏ م. راف ليتوا عنانى عاموريق ابكلدين نا 
زبانهاء قوانين واداب و وسرم هندى؛ كالج فررت ويليام راتأسيس 
كرد وين مديراين كالح حجان بورئويك حيلكريستث (7/مل 
أولرعدء|ز6 عاو[ ه8) تعدادى از سه كان هندى راكرد اورد و 
به انها تكليف كرد تا آثار منقورى راكه مى توائد براى زبان اردو و 
ساير زبانها» متن اصلى قرا ركيرد؛ جمع آورى كنند. او به تشويق نوعى 
سبك و يا ييرايش زبانشناسانه توجهى نداشتء بلكه محتاج زيانهاى 
نسحا ساده بود. در اين ايام تعدادى از آثار اردو كه بعضى از آنها 
داستان يودند؛ و بعدها جزو داستائهاى عمومى كلاسيىف درأ مدئد, 
تأليف شد. همه اينها از زيانهاى ديكّر از جمله زبان فارسى و كَاهى 
زبات سانسكريت اقتباس شده بودند. ظهور رمان زبان اردو در اوايل 
قرن بيستم؛ ازنازوقن :ققرت آيق آثار كات !ول مافوري ةدو افشرات 
نظامى انكليس تا جنككٌ جهانى دوم از آنها به عنوان متوث اصلى و 
درسى استفاده مى كردئد. 

يكى از معروفترين داستانها نوشته مير امّان با عنوان باغ و بهار 
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اصلى رمان بود - داستانى بود يا توالى منطقى وقايع مربوطه» ولى با 
شخصيت يردازى داق : در أن صحندها وآداب و رسوم اجتماعى له 
روشى توصيف شده بود. ليكن طرح و توطثه أن بر عناصر غير موثق 
ماوراء طبيعى اتكاء داشت. 

نمونههاى ديكّرى از داستاننويسى زبان اردو را مى توان در بعضى 
از مجموعه قصدهايى با "قواعد مشخص" مشاهده كرد كه براى عموم 
مردم ويا دربارهاى سلطنتى و خانوادههاى ثروتمند تهيه مى شد. اين 
داستانها در واقع معادل اردوثى مجموعههاى عربى نظير الف ليله و ليله 
وسيرة عنتر بود كه عنوان داستان ( جمع أن داستانن - مهمهةووك)بر 
آنها اطلاق مىشد.رالف راسل (/88558 98/57) در اثر خود (نمّاه 
كنيد بتكنا تناس ) نه كثات اى.و.لين (136 .ل/لا.ع) باعنوان 
5أملوع ازع 1/100 1116 01 2101540115 310 1/1311176:5 مراحعه 
كرده و مىكويد كه "در هندء داستانها همراه با ككزارش صادقانهاى 
باركون عن قو" ادف تاعاق جرخف .را قروو و مال 181 
م. ناوال كيشرر (متوفى ١848‏ م ون اشير لكتيو عكر ناشت 

داستان امي رحمزه صاحبقرا نكا قصّه اعمال و حركات شكفتانكيز 
عموى يامبر را در ١/‏ مجلد كه كلاٌ ٠7٠٠١‏ صفحه مىياشدء بازكويى 
فى كدل: از أثار عاميانه تر و مشهورتر طلسم هوشريا (/ا جلد) و نوشيران 
نامه (؟ جلد) بود. يوستان خيال در هفت مجلد هم از محبوبيت زيادى 
واو يردو اد ١‏ تا رعهوها دارا 57 وريشه ايرانى بودند؛ ليكن 
معلوم نيست كه نقالان آنها (كه بوسيله كيشور بكار كرفته شده) آيا 
خودشان تسخدهاى اردوى آنها را از زبان فارسى بركردائدهانسيا 
اينكه از روى نسخدهاى اردوى اين آثار» آنها را به صورت سينه به 
سيئداى ياد كر فتهاند. 

زبان أبن تاد بسيار مطنطن وداراى قافيه بود؛ ولى داستانهايى كه 
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اليه ان كني قزم كوو روك سين قر مدكة لنن اتن قو سال قبل ان 
خود مشنوى مندشر شاد. 

اينكه داستانهاى توليدى كالج فررت ويليام مفطع مهمى در تطور 
و تكوين رمان و داستان كوتاه اردو بوده و يا قط يك مقطع ميان 
برده معمول بشمار م ىأهده؛ جيزيست كه قابل بحث و كَفَكُو 
باسك فيد ميق ( كاه كذ به كتايشناسى ) معتقد است كه اين 
كالج 'عنصر سازندهاى در توسعه ورشد نثر نوين زبان اردو نبود.' وى 
اضافه مىكند كه اين كالج ا كر هم وجود نمىداشت؛ نثر زبان اردو 
أررع ما الحو قو سيا 

از طرف ديكرء سهروردى (نكه كنيد به كتابشناسى) اعتقاد دارد 
كه اين كالح نه تنها در ساده كرايى نثر زبان اردو مؤثر بوده و موجب 
بيشرفت أن شدهءء بلكه رمانهاى متثور را نيز به محبوبيت رسائيده 
انمد العه قاب| :حك احرك كنار سادواى كه تيضيق غلدكرة )ترا ان 
بيش برد و در نوشتههاى سرسيد احمدخان و الطاف حسين حالى و 
حتى عبدالحليم شرر متجلى شدء در جاى خود از أ ثار و “نثر داستانى 
كالح فورت ويليام' بود. ولى از سه نفر مذكور» ققط شرر دست به 
داستادنويسى زد. 

درمورد هنر و فقدان هترى دستاوردهاى كالج فورت ويليام 
بايستى كفت كه اهميت آنهاء بحث و جدل در مورد ويؤكيهاى نثر 
خوب ادبى اردو را بيش كشيد. بعضى از افراد» سبك نوشتههاى كالج 
فورت ويليام را سادهتر از آن انكّاشتند كه به عنوان يك ثثر ادبى به 
نياف أوردند.در واقع نخستين رمان منثور اصلى زبان اردو؛ قاته 
عجائب نوشته ميرزا رجيعلى يك سرور (متوفى ١851‏ م بودكه 
هدف از تأليف آنرا واكنشى در مقابل سب نوشتههاى كالج فورت 
ويليام دانستهاند. او اين اثر را در حدود سال ١814‏ م. نوشت ولى تنا 
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(١180م.)‏ بودكه ازروى اثر فارسى |ميرخسرو دهلوى بازسازى شده 
بود. اين قصهء داستان جهار درويش را روايت بون أرد كله بطور 
قار ةالعاةةاعووازنة قورف قفدتل انها درنا بق شهريا كفك شاوه 
عيق اشتنه كوه مو رستدئة: تعناى انق قفندها ظذاهرا دن ديول 
م ىكذشت؛ ولى طورى توصيف شده بود كه دهلى سالهاى يايانى 
روزكار مغولان را در ذهن متبادر مىساخحت. اين اثر يس از جاب 
اصلى أن در كلكته بارها تجديد جاب شد و دونكن فوريز (7/)80ئا(! 
ووطرقع) ترحمداى از آن را به زبان انكليسى در سال 1857 م. در 
لنذن عقر مناعة كن .]نت سهروزدق (ذكاء كيد به كتابقناستى) 
آثرا 'نخستين اثر منثور كلاسيى به زبان اردو مىداند كه براى 
لذتبرى و سركرمى هنوز هم مورد مطالعه قرار م ىكيرد." اين اثر مثل 
ساير توليدات كالح فورت ويليام» با زبان صريح و منطقى نوشته شده 
بود و محاورههاى ان و نيز شخصيت بردازيش بسيار خوب بود. 

از دستاوردهاى داستانى ديكر كالج فورت ويليام؛ عرائس محفل 
نوشته على افسوس و شكونتلا نوشته ميرزاعلى كاظم جوان براساس 
تنما شامه كالداصس ننوة اليه :همه واستائهاى كه انراق ان 
جيلك ريست (كه ناشرشان بود) نوشته مى شد در أن ايام منتشر نشد. دو 
تااز قصههاى غير جابى اين ايام بعدها بوسيله عبادت تريولى تصحيح 
وجاب شد. اين قصدها يكى هفت كلشن ( كراجى؛ 1175 م.) نوشته 
مظهر عليخان ويلا بود كه مجموعداى از افسائهها بشمار مىرفت؛ 
ديكرى مادهونال اوركا م كندلا (كراجى؛ 1650 م.) يك داستان كوتاء 
در ٠٠‏ بخش بود. در اينجا بالاخره بايد از انتشارات ديك ركالج فورت 
ويليام نام ببريم كه در ارتباط با مثنوى بود يعنى تشر بىنظير ( كلكته؛ 
م م.) ميربهادر على حسينى. اينن اثر بازسازى منشورى از 
سحرالبيان مي رحسن بود كه اشعارى از مثنوى مزبور هم در لابلاى 
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وجذ ب كرد. سومين عامل؛ نهضت عليكره بودكه به نثر» حيثيت ادبى 
بخشيد ونيز اعلام كرد كه حرق كه قمع وبر ازالدات تههون 
وعاراك غير سال وقاقه باشرظر سترى تمس رمال درس سال 
آخر زندكى سرسيد احمد خان (18 - 1817م.) يكى از قوالب 
حااحاةة اد تسوت تن قيل. 

در اين دوره از ميان سه رمان نويس برجسته؛ اولى را از نظر 
سالشمارى بايستى نذيراحمد( 1517 -1817*0م.) دانست. ولى منطقى 
انس ت كه قبل از همه از بنديت راتان ناث سرشار( ١1-7‏ - 140مام.) 
صعحبت يكنيم كه داستانهاى او بعضى از ويذكيهاى سنح دامتات رأ 
داشت. اوكه در شهر لكنهو محولد شده بود»؛ يس از تحصيلات 
مقدماتى در روزنامه اودهيانج (280 /8101/89) مشغول كار شد و سيس 
از سوى ناوال كيشور سر دبير روزنامه اودهاخبار (/قطاة 0/7ق/ثاق) كه 
رقيب روزنامه ييشين بود؛ شد. رمان حجيم أو بنام فسانه آزاد كه شهرت 
برا افةارمفات اورى در سال 18178 و 18175م. در همين روزنامه به 
فوووت سملي لعفي كنك وين درسان م. در شهر لكنهو) 
در جهار جلد و بالغ بر 6 صفحه دو ستونى به صورت كتاب انتشار 
افك 

اين اثر بيشسر مجموعداى از داستانهاى كوتاه و حكايات است تا 
رمان؛ و در واقع بازناتى اذ تكن تا سافان و تافرتب سوقان ونير 
ضرورت داستان دنباله دار نويسى مى باشدكه باعث شد وى آثرا يدون 
الهام ويا با الهام به صورت ياورقى بنويسد. طبق كفته خورشيد(نكاء 
كنيد به كتابشناسى) ايده و هدف اين اثر از بحثى راجع به دنتكيشوت 
در بين اعضاى نشريه شكل كرفت. كتاب سرشار از موقفيت زيادى 
بركورقار كلد زأبعات توسات كدئنانها ازروف أن اففاسن كزدند: 

“قالب" رمان قسائه آزاددر وحود يكى از نجبا و قهرمانان شهر 
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سالهاى 1885 و 1847 م. منتشر نشد. 

اين اثر را بايستى يك داستان به حساب أورد؛ جون داراى يى 
سلسله از قصههاى حماسى و مقدار زيادى اتفاقات خارةالعاده در 
يك “قالب" مشخص بود؛ ولى فقط در يى مجلد منتشر شده بود. 
قالب أن داستان عشق شاهزاده جان عالم و شاهزاده خانم انجمن 
آرامى باشد. در آن داستانها واتفاقات مخاطرهانكيز و جد با انسانها 
يادو كران امس وتوران دابا تددر رونا نونس باااية واراثت: 
يروز است. قالب آن» قالب اشنايى است و د ركتاب فسائه آزاد نوشته 
سرشار تكرار شده است. زبان أن داراى سجع و قافيه زيادى مى باشد؛ 
وقابل توجه اينكه سرور فقط به اين دليل انرا به زبان اردو نوشت كه 
مى ترسيد توضيحات و توصيفات زبان عربى و فارسى تواتايى انتقال 
نر اله كمه سند 

معهذا رمان اردوثى به مفهوم ارويايى آن در بين سالهاى 1870م و 
لارام ظاهر شد. براى اين ظهورء دلايل روشنى وحود داشث. زبان 
الكليسى نه تنها زبان حكومت و تحصيلكردكان سطح بالاء بلكه 
رسائه مشترك روابط عمومى طبقات مختلف مردم هند نيز شده بود. 
رمان انكليسى با متون اصلى آن در جامعه هند رواج يافت. بعدها نيز 
تعدادى ازكزيدههاى "ترجمه شده" ويا صحيحتر بكوثيم؛ اقتباس شده 
از داستان كوتاه در زبان اردو منتشر شد. ليكن نا انجاكه ارزيابى اين 
ترجمه ها نشان مى دهدء اينها تا بعد از جنك اول جهانى رواج زيادى 
نداشهد و تا اين ايام هم رمان اردويى به شكوفايى رسيده بود. 

55 ديكر از عواملى كه داستات نويسى اردوثى را از بيش برد؛ 
ظهور تعدادى از روزنامهها ومجلاتى بود كه كاه به صورت مسلسل و 
يا به صورت ويزه نامه قصهء از اين داستانها منتشر مىكردند. ازاين رو 
داستان جنان رونق كرفت كه خواتتدكان زيادى را به سوى خود جلب 
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مسائثل معاصرء اتتشار ياقته بود. 

مع الوصف سرشار براى سركرمى خوانددكانش داستان مى نوشت. 
شخصيتهاى داستان او فراوان و بعضى از انها از موجودات زير زمينى 
وعقب اناده بودند؛ و سرشاراز طنز و ملاحت بود؛ وعليرغم بعضى 
از اغراق كوئيهاى آذ رثاليسم اين داستان كيرا و زنده مىنمود و همه 
ازى تتصوفييتانت ,لغيه افده وود كه إن وا كان شي يد كانه زا دق وا جه 
سوى خود جلب كند حتى تا انجا كه در موقع جاب أن به صورب 
باورقى در روزنامه اودهاخيار, عردم براى خريد اين روزئامه صف 
معدو الاسر و كله عمد رك بالا رق 

ولى تكرار يك جنين كار طاقت فرسابى» مشكل بود؛ جنين 
مى نمايد كه شيوه زندكّى همي سرشار و خصوصا الودكى وق به 
الكل؛ كارش را تحت تأثير قرار داده باشد. رمانهاى بعدى او خصوصاً 
خدائى فوجدار (681//0[037 أ,083ل)) خلاصه و اقجاسى از رماث 
سروانتس بود. رما نثكامنى (68/701) او تنها رمانى است كه در ارتباط بأ 
دكن هندوان است و اين خود جاى شكفتى دارد جون خودسرشار 
از تزاد هندى بود. 

بنظر انهائيكه رمان را مطالعهاى در حيات اجتماعى يك ملت 
مى دانئدومعتقدند كه رمان بايستى حامل سيامى باشدء نذير احمد 
(1885-111 م.) را مىتوان نخستين داستاننويس اردوثى به 
ينات | دوف فشكنت | ون ادكه يها ةن انه اوزاة اكاك رسن اذ اف 
درأ ورد. او در كالح دهلى تحصيل كرد و در أغاز مدير هدرسه شد و 
بعدها شغل بازرسى موزشى را انتخاب كرد و بالاخره در اداره مالياتها 
به مقامات مختلفى رسيد. نحستين رمان او مرآت العروس ١859(‏ م 
بودكه بنام دخترائش نوشت تا بوصورت خصوصى آترا مطالعه كتند؛ 
اين رمان يك قصه اخلاقى بود كه رأه و روش انتخاب يى شوهر 


ااا" اتبياتدامكلى 5رايرات وضالك اسلا 


لكنهو بنام آزاد خلاصه مى شودكه به دختر زيبايى بنام حسنآرا عاشق 
شده است. او براى دستيابى به اين دختر؛ مجبور مى شود در كنار تركان 
با روسها بجدكّد و تمام اين ماجراها در كتاب منعكس مى شود. وى 
رفيقى دارد بدام خرجى كه نوعى دلقك است. در واقع درا كثر مواقم 
شخصيت دون كيشوت و سائجويانزا در وحود ازاد و خوجى متجلى 
مى شود. اين اثر مملو از شخصيتهاء وقايم و صحنههايى است كه با 
غرنيات تمام وريزه كاريهاى موجرز توصيف شده است. در كنار 
'قالب” أصلى أن» طرح و توطثههاى فرعى نيز ديده مى شود و وقايع 
آن متنوع و مختلف مى باشد و بزم كا رع را با عبارات شاعرائه بهم 
بافته است. 

اين اثراز نظر تصوير حيات شهر لكنهواز ارزش زيادى برخوردار 
است. بالاتر از همه اينها؛ مملو از محاورههاى اغلب زئده و با روح و 
متناسب با زبان كوينده مىباشد. خواننده غربى وقتى اين اثر را 
مىخواند از هماد صفحات نخستين» خيال فى كد نا يك ثما نثشامة 
طرف است كه نام كويندكان آل در آغاز هر صفحه نقش بسته و با 
"خطوط صحنداى” تداوم يافته ا هاى شخصيتها را روئى كاغد 
اورده است. تعدادى از داستاث نويسات اردوتى - از حمله عبدالحليم 
شرر - از اين شيوه محاورداى اقتباس و ييروى كردند. 

قهرمان آن ازادء شباهت زيادى به قهرمان داستان دارد - خوش 
تيب و زيبا؛ شجاع؛ عاشق بيشه و يك قهرمان واقعى به تمام معنى. 
مع الوصف تصاوير رثاليستى» بسيار نو و جديد است و اغلب ياداور 
صحنه يردازى ديكبر مى باشد؛ در أن از وفايع خارق العاده جيزى 
ديده نمىشود. با اين همه اين رمان» يكى رمان سيال است كه بين 
داستان و.رمان معلق مىباشد؛ زمايكه اين رمان منتشر شد سه تااز 
رمانهاى نذيراحمد همراه با مضامين اجتماعى رئاليستى شان از 


اجتماعى و مشكلات أنها را بررسى مىكردند. لحن و لون اخلاقى انها 
كه كاسني باداور ندورة ويكتورراق الكلين ع باغة ناعت شد كد 
خوائيد كان تمام اعصار وازهر صنفى أنها را بخوانتد و لذت نيرئكة:از 
اينرو بارها مورد مطالعه قرار كرفتئد و تا جدككٌ دوم جهانى بكرات 
اعفار بانقة تل اعون شاع تعاب زناف كنيف سانا 
بعدى او از حيث تحول شخصتها و سامت طرح و توطثه نسبت به 
رمانهاى اوليهاش از كيفيت والابى برخوردار شد. ليخن رمانهاى اولبه 
او سسهويعت ناف كم كتردتد (تنهوها جا السروس اد 
توبةالنصوح). اين اواخر رمان ابنالوقت او بر سر زبانها افتاد جون 
مضمون آن با سالهاى يسين زندكى راج اتكليسى مطابقت و مناسبت 
داشت. 

موضوع و مضمون اصلى اين رمانها بر زمينههايى تكيه داشت كه 
فضاى تعليمى بر ان مسلط وحا كم بود؛ ولذا مى توان اذعان داشت كه 
آنها رمانهاى واقعى نبودند بلكه اثارى بشمار مى رفتند كه د ركسوت 
رمان» اصلاحات اجتماعى را مطرح مىساختند. در آنها از طنز و 
طيبت خبرى نبود. با وجود اين» همين رمانها بودند كه بيدايش رمان 
اجتماعى را در دنياى اردو زبان نويد دادند. 

در ربع آخر قرن نوزده دو سلخ ادبى متمايزاز رمان ظاهر شد 
-يكى نوم رمان ييكارسكى سرشار و ديكرى حو رمان اجتماعى 
نذيراحمد. هر دوى اين ويسند كان مورد تقليد قرار كرفتند ودر 
مرانوة :قير وو سك ادنن كتاليك للبعرواى انجام شد. رمان 
بيكارسك بعدها جذابيت خود را از دست داد و با اينكه بعدها 
نموئههايى از اين نوع رمان نوشته شد ولى هيجكدام موفقيت رمانهاى 
مرقان :ا كسب نكر اقارنان اماع ةبرو ركان هوطع 
ادامه ئياقته و در سال ١8949‏ م. برجسته ترين تنموك ان در صححله 


شايسته و ايدهال را به انها ياد مىداد. يكى از مديران أموزش عمومى 
كه انكليسى بود دستخط اين رمان را ديد و به تذير احمد اصرار كرد 
كه ارا قمر سارف حكرفة هنديه ذللل ارقن اسؤورشن ولعي 
والاى اخلاقى آنه هزار نسخه از اين رمان را خريدارى كرد. نذير 
احمد در اين رمان باتوصيف زتداكى زناشويى دو شواهر و مقايسه 
انها تا كد يكز عدت تلم ضنوه :دست رافقه اسك دن اين اثز 
اكبرى دخجر سر به هوا و اشفتهاى است كه از خانه شان “رار هىكند؛ و 
حال نكه اصغرى دخترى بسيار عاقل و منطقى و الكوى تمام فضايل 
انسالى است. نذ يراحمد در سال 18775 م. بدنبال اين رمان» رمانى بنام 
بنات النتعش نوشت. اين اثر هم براى تعليم دختران نوشته شده بود 
ولى نه به صورت يك داستان؛ بلكه در هيأت يك سلسله ازدرسهاى 
اخلافى بود. 

تويةالتصوح (/181/1 م.) نذديراحمد» قصه يك خانواده جاهطلب 
است. او در اينجا نشان مىدهد كه نصوح به جه سان با همه 
بيمارىاشء؛ توبه مىكند؛ يس از أن درصده برمىآيد تا درست 
برخلاف ايام كذشته كه به فرزندان خود فشار مى] ورد آتها وخود را 
اصلاح كند. رمان فسانه مبتلا (1880 م.) ناهنجاريهاى زتدكى جند 
زنى را نشان مىدهد. در ابرالوقت ١88/8(‏ م وحنيتة نو اندوندوكن 
نفر هندى الكدليسس زده را تصوير مىكند كه از هموطئان هندىاش 
كريزان است. ولى زمانيكه رفقاى انكليسىاش» هد را ترف م ىكويند 
خود را تى و انها مىيابد. همه اين رماك داراى بار اخلاقى است و 
اسامى شخصيتهاى آنها هم نمايائكر شخصيت خود آنهاست» نظير 
نصوح (يعنى توبه كنئده) وهبتلا ( يعنى كرفتار). 

اين رمانها حريان جديد و كيفيتهاى حذابى رأ ايجاد كرد. اينها 
داستانهاى رىف ومستقيم باسبى غير بيحيدهاى بودند كه صحنه هاى 
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ايده نوشتن داستان تاريخى زمانى در شرر بيدا شد كه طى يك 
مسافرت در قطار كتاب 78/158087 سر والتراسكات را مورد مطالعه 
قرار داد. او بخاطر اينكه جوابى به ديدكاه نامطلرب اسكات راجع به 
مسلمين داده باشد؛ رمان ملك عزيز اورور انه (:///ا <أجش أ -كازاةالا 
98 را نوشت,. او قبلاً يى رمان اجتماعى با عنوان دل كسب 
(م0//65) نوشته بود. ليكن با اينكه بعدها دست از نوشتن رمان 
اجتماعى برنداشت؛ ولى اكثر آثار او كه تعداد انها تا ه"ا مىرسدء 
تاريخى است. در اين | ثار اسلام تبليغ شده و مسييحست درحال وهواى 
سا ارائه كفنت اق ون همة ابن رهائها زا زنان روكن تصدهائ 
مجان كتيوى: ]ل تسهرهان ساف بن سسب ساكة نر دكن ور 
قهرمانانى شجاع؛ شروران بد نهاد و ستمكر» و دختركان زيبا كه اغلب 
مسيحى هستتد وعاشق مسلمانات مىشوند - دارند. جود شرر 
مىدانست كه به جه صورت داستان زيبا بنويسد وعلائق را بطرف 
حو على كندل فانستانها كن از محموييت رباك برخورنة رقد 

صفحات توصيفى شرر بدون اينكه طولائى باشند قانع كننده و 
ارضا كننده هسصد و محاورات هم نققق اسان :ون اننها داوف ون 
كَاهكَامَى درام أنها در ملودرام محو مى شود. ايان داستانهاى او اغلب 
با خوئريزى همراه است ودر خصوص ظلم و ستم وكشتار مكث 
زيادى, كردة ست در ابه :وانتائها !شيا يح تارييف: شير ليست 
بلكه أنها مشحول از اشتباهات تاريخى مى باشد. ولى ترديدى نيست 
كو شخصيتها يش را با سنديت تمام؛ كرجه نه با موشكافى؛ 
تصوير كرده است. زبان داستانى وى علمائى و جذاب و بدون طنطنه 
اسم 

اين زياك هتوز هم خواندنى است. و با اينكه در رمانهاى او 
عبارات عربى با سليقه بعضى از خوانندكانش نمىسازد؛ ولى اين 
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ادبيات ظاهر شد يعنى رهان أمراج جان ادا( 403 0و0 7:86الا) نوشته 
ميرزا محمد هادى رسوا (1888-19151 م.). 

رالف راسل ابن رمان را نخستين رمان واقعى اجتماعى جهان اردو 
زيان مىدائد (نكاه كنيد به كتابشناسى). اين رمان» قصه يك بدكاره 
توبه كر از طبقات بالاى شهر لكنهو است كه نام او بر ييشانى رمان 
نشسته و زندكّى نامه نعود را به نويسئده تعريف كرده است. رسوا نيز 
مانند سرشار قسمت اعظم قصه را با محاوره ارائه داده و أثرا بسيار 
خواتدانى و سركّرم كننده كرده است. محمد صديق (نكّاه كنيد به 
كتابشساسى) مى كويد كه دراين رمان عنصر تعليمى قبل از يايان قصه؛ 
خودى مىنمايد. ولى انجه كه قابل ملاحظه است برداشت و دلسوزى 
رسوا نسبت به قهرمان زن داستانش مى باشد. وى قهرمانش را سرزدش 
نم ىكند و حنى زندكى كناه] لوده او را نيز محكوم نمى نمايد و آترا زير 
بج اسع دان ]ل الع قدا كدو | كاه عرامةون العباسانع 
تحريك عواطف عرضه مىكند. رسوا بعدها جندين رمان قيكير 
نكّاشت ولى هيجكدام موفقيت أمراج جان ادا راكسب نكرد. 

در يايان قرن نوزدهم؛ سومين سنخ از داستان نويسى اردوثى يعنى 
رمان تاريخى ظاهر شد. 

بيشرواين سنخ داستاننويسى» عبدالحليم شرر 1855-١1917(‏ م.) 
يكى از روزنامه كارا و مورخحين و 5 برحسته نهصت 12 
بود. اوكه در لكنهو متولد شده بود» مدت ينج سالء در همانجا 
دستيارى سردبير رؤزنامه اوده بانج رابر عهده داشت. او در سال 
1م مجله د لكداز را منتشر ساخت وانتشار انرا با نوساناتن عند 
آخر عمرش ادامه داد. رمانهاى اوليه وى به صورت مسلسل جاب 
مىشد؛ ولى بعدها بدطور كامل منتشر و بدوصورت ضميمه مجله و با 


تسق اززاة ابه راكد كان عرهية كرذين: 
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اردوزبان كه در داستانهاى خود مضامين اجتماعى و تاريخى را مطرح 
ساخححند؛ مشكل است. بعضى اذ انها مثل يريم جاند (6306 رزقرم) و 
م. اسلم (45/30 .14) نويسندكان داستان كوتاه هستند و در اين قلمرو 
شهرت دارند. رشيد الخيرى (1515 - 1878 م.) يكى از موفق ترين 
نوبسندكان بود و با اينكه رمانهاى اجتماعى مىنوشت ولى تعدادى 
رمان تاريخى هم رقم زد. رمانهاى اجتماعى وى كرجه فاقد طييت و 
طنز است ولى براى وى لقب معصوّرالغم را به ارمغان أورد. مضامين 
اصلى او؛ وضعيت زنان در جامعه اسلامى است. رمان سه بخشى او 
بنامهاى صبح زندكى؛ شام زندكى وشب زندكى در اينجا شايسته ذ كر 
است. از ميان رمانهاى تاريخشى او نيز بايد از عرو س كريلا يادى كرد. 
اين عروس كربلا يك نفر مسيحى بود كه به اسلام كّرويد و بالاخره با 
عبيد يكى از ياران امام حسين (ع) در واقعه كربلا؛ ازدواج كرد. 
سهرؤردى (نكاه كنيد به كتابشئاسى) رمانهاى رشيد الخيرى را 
اميياذة:و شروعلةت "عن دائد كتد كفل رلك و سرف سما قن و 
رتاليسم أسيت: 

داستان كوتاه اردو را درا كثر شهرهاى هندى و يا كستانى اقتباسى 
الإو من داكت كراسةة يمف ال اتراافى نهر تعمها و 
حكا باك وابهان تتحوها در قسائه عجائب و فسانه آزاد مشاهده كرد. 

م. اسلم در معدمه يكى از مجموعه داستانهاى كوتاه خود بنام 
حقيقدن اور حكايتن (لاهور؛ 7/ا9١‏ م.ء ص ") ابراز مى دا رد كه در واقع 
اين ارويائيان بودند كه داستان كوتاه را از مسلمانان اقتباس كردند. او 
در ابراز اين عقيده تا بدائجا بيش مىرود كه مىكويد داستان كوتاد 
ريشه در ادبيات مذهبى نظلير عهد عتيق و قران دارد؛ او سعى مىكند 
اين عقيده را با داسسانهاى قرانى مطابقت دهد. 

مع الوصف ١‏ ترديدى ئيست كه نحالق اين سنح ادبى در زبان اردوء 
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عبارات عربى با مضامين داستانها انطباق دارد. 

مقا سنن نذا ريشق بوطائها ف قرو أو انياننا كرقعه :نا شيفام تكيةبد 
خاورميانه و هند را شامل مىشود؛ از نظر سالشمارى نيز در آنها از 
وقايع قرن هفت تا قر نوزدهم استفاده شده است. يكى از بهترين 
رمائهاى او كه درباره مسيحيان و مسلمانان تاريخ ميانه اسيائيا است 
فلورا فلو ريندا ( 1071703 21078 - /1/141 م.) مى باشد. قهرمان زن آن؛ 
فلورا؛ دختر يك نفر مسلمان است كه در هيأت يك نفر مسيحى 
يورك ع تو بعنها اورا كتسيقى اغتقال نب كنك وان اوعباع 
بجداى مىشود و در يايان داستان فلورا همين بجه را م ىكشد. ابن 
داستان سيار بيجيده است ودر يايان سريع أن كه از ٠6-‏ صفحه فقط 
١١‏ صفحه را شامل-مى شود؛ تقريباً همه قهرمانان اصلى داستان كشعه 
مى شوند. رمان فردوس برين ( 1810 م.) أو نيز موفقيت و محبوبيت 
زيادى كسب كرد كه براى نويسئده حاضر بسيار قانع كننده بود. زمينه 
اين داستان درباره تصرف درههاى حشاشين و قلعهالموت انها بوسيله 
هلا كوخان در سال 1501 م. بود. قهرمان مرد اين قصه يعنى حسين و 
قيونات رن نمك مر دون دك رهير أسماعيليان خورشاأه 
كر فتارند ولى در نهايت طرف هلا كورا كَرفته و عليه أو برمى خيزند. 

در اين رمات توصيف روشنى از لبرد نهايى و نخريب "فردوس 
برين” حشاشين أمده كه فهرهان ان حسين نقش حساسى در اين كار 
داشت. در نهايت» هلا كوخان تدارك ازدواج حسين و زمرد رأمى بيند 
و آنها بسن أز اين كاربرائ زيارت فكه راهى حح مى شوند. البته اين 
كار قهرمان داستان با اشتياق او به كشين زحراور دشها نشن :دن لبرد 
نهابى؛ هيج نمى خواند. ليكن اين رمان نوعى از ملودرام بود كه در 
سال 1845 م. خوافد كان زافق را برق حور ساب كرد 

در اينجا تعيين اسامى داستاننويسان قرن بيستم سرزمينهاى 
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داستانهاى كوتاه وى رماتيك است و در انها بى ثباتى جامعه طبقه 
متوسط را در يك دوره تحول نشان داده است. بالاحره در اين ميان 
تعدادى هم تويستدكان برجسته با داستانهاى كوتاه طنزاميز و مقالاتى 
در قالب داستان» وحود دارند. اينها عبارتند از: شوكت ثانوى؛ ميرزا 
عظيم بيك جنفتائى و يطرس يخارى (1898-1988 م.). 

در اينجا جند كلمه في بايد درباره فهرست داستانهاى اردوثى 
بُكُوئي كه بيشتر حاوى اصطلاحات هندى» فارسى؛ عربى و انكليسى 
است. درباره داستان قلا صحبت كرديم. اصطلاح كهانى زم م1)6) 
يشتر درمورد افسائههاء حكايات و داستان كوتاه بكار مىرود. 
اصطلاح فسانه همراه با شكل ديكر آن يعنى اانه در خلال سالهاى 
فرك نوزدهم رواج داشت. رمانهاى ندير احمد عنوان قصه دارند ولى 
جنانكه متوجه شديم؛ او از اصطلاح فسانه هم استفاده مىكرد. حكايت 
بارها درمورد داستان كوتاه بكار مىرفت. جنين مى نما بد كه شرر 
اولين كسى است كه از اصطلاح كلسي اتووك ( ارذؤق, اث اول ) اعيوده 
جست و امروزه اين اصطلاح يى عنوان عمومى براى رمانها است. 
درحال عات عر داستان كوتاه» افسانه و يا مختصر افسانه 
اطلاق مى شود. 
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البته در مفهوم جديدش»؛ يريم جاند (/1550- 188٠‏ م.) أست كه اسم 
واقعى او دهنيات راثى (83'8 84م07807) مىياشد. أو كه در حومه 
بنارس متولد شده بود؛ اصلاً جرو هتدوان محسوب مى شدء از اينرو به 
هر دو زبان هندو و اردو داستان مى نوشت: يعنى به دو خط عربى و 
ا كر ([37381/ا08). اف دو عاد تدكن خود به رمالنويسى 
برداخت و سيس به داستان كوتاه روىأوردكه در آن ايام درهنك اذ 
يك حالت رؤياثى برخوردار بود. وى تيسنو شير لالس بودو 
داستانهاى كوثاه او در محموعههاى متعددى بنامهاى بريم باجيسى) 
رن باتيسي: بريم باليسى؛ واردات و زادراب كرد آمده است. 

بريم جاند در تصوير حيات روستاثى شهرت دارد. او فقر و 
بدبختى رابه صورت يى عنصر خوب ذاتى ترسيم كرده ولى با فشار 
قفر و وسوسه مجبور به درو ع كونن شده است. اربابان و كارفرمايان 
ثروتمئد أنها را به استغمار م ىكشند و طعسه خوبى براى ترس و 
هراس» خرافات و تعصب مذهبى هستند. براى يك جين مردمى: 
يك حركت وكنش ساده وكوجكى و يا وقايع كم اهميت تأثيرات 
شومى دربردارد. 

يريم جاند ولاف تذير ايد ديل ويرهان قاطفى نراق 
اعناكع بك انماع نذا كك ولى قر ينا كله تد زر كف فطل موقل 
برداخته؛ يريم جاند طبقات يائين جامعه خصوصاً روستائيان را در 
لياق كود كتجايدة نيتم او كمون مخاصيع ير رف وسك 3 
قالب اسحاد بود» يشتر به داستان كوتاه يرداخت؛ رمانهاى أو مورد 
غفلت قرار كرفته؛ درحاليكه تعدادى از داستانهاى كوتاهش جزو 
كاسكا يفاض اوتره عحياك: اهمده اث 

فسان تند كان بعدى داستان كوتاهء بايستى از م. اسلم (ايم. 
اسلم - ورواهم مع) نام برد. او بالغ بر صد كتاب نوشته است. بعضى از 


اذبيات داستاني در اندونزي و مالزى 
لوشنة 


آ.ه. جونز 


(775ول.1ا.م) 
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كتابشناسى 


كتاب ثايسته اختر بابو سهروردى با عنواد أعلاه7! نانق آنا 1818 آه لزءناالاه لهءللارن هر 
/موؤد اهلق 8ق لندن 154٠‏ م؟ تاربخ مفصلى از داسنانتويسى اردو را همراه باكزارشات اتقالى 
و طرح و نوطئه تعدادى از رمائها و داستائهاى كوثاه تا سال 1914 م. ارائه داده أسث. 

رالف راسل با نام لا انا 17أ أ/1 79 71508717 1!78 1ه 5177801 هلهق/اع 0 71776 در كتابى به 
ويراستارى ث. و. كلارك با عنراد 881 177هأه لان فده طاراط قاط ,ه[كه| جا أغلامم 6م1 
ندن» 151 م.؛ صفحات 4١‏ 11 كزارش مفصلى از رمان أمراج جان ادا و فلورا فلوريتدا همراه 
ا كزارش مختصرى از رمان نويسان متأخر عرضه كرده است, كتاب محمد صديق باعنئوان 4 
8" أأهرع ا 01ىلا أه بدرواعةفل لدن: 514ؤا 1 حاوى بخشهايى درباره داستاننويسى زبان اردو 
است نه ترتيب زير: وبسهى در صفحات ١ه‏ - 450 كَرَارشٌ بسيار غير دلسوزائه از اقدامات كالج فورت 
ويليام در صفحات ١5-١١!؛‏ سرور در صفحات 54 ١55‏ تديراحمد در صفسات ؛ 15-6 سرثّار در 
صفحات 5758؟ شرر در صفحاث 554-64؟ يريم جائد در صفحاث 55 64)؟ همراه با كزارش 
جائدارى ازكتاب أمراج جان اذا در صفسات 595 كتاب را مبانرسا كسنا بانام © /[8/]808 لم 
ءاناأة انا لاكعلا ) اللهاباد 5110| م. در صفحات عه1515-5:/اش_لام؟؛ 218-16 أطلاعات خوبى 
درباره داستان نويسى اردو دارد. اطلاعات بريولى د ركاب اردوبى ود © لإآللاقج أك ص13 ( كراجى: 
81 م.) صفحات ٠4-81‏ كزارش فابل اعشابى راجع به تكوين داستان كوتاه تا سال 1845 م. دارد. 

كتاب سيد عبداللطيف با نام نا الا مه وعنالهروانا طداأومط أه ععمويلاما هذآ 
ع انلقع ]نأ أندن ١9514‏ م. حاوى بعضى أز أطلاعات ييشرميه أيست» ولى از رما ننويسى تفصيلى 
عرضه نمىكند؛ فهرستى از رمانها وقصههاى كوتاه اردوثى كه "تربسمههابى از الكليسى و ساير زبائهاى 
اروبايى هستند (و بيشعر به اقناس شبافت دارند) در كتاب مولوى ميرحئ باعنوان مفربى تصائيف 
كى اردو تراجم؛ خبرات آباد؛ 1589 م, آمده است. بالاخره به دليل نقش مهم مطبوعات اردو در 
توسعه ورشد رمان و داسنان كوتاه؛ بايتى به اثر عد المّلام خورشيد؛ صحافت با كستان او هندمين 


حميدا منعات ؟؛_ "لما (درباره سرشار) و صفحه كما (درباره كنور) اشاره كرد. 


اصطلاح قضّه در فرهنكّتامههاى كهن مالايا معنى "داستان - 
/5:07 و يى 'واقعه روايى - 5508أمع ه/لةق3/(' مى دهد. اين 
اصطلاح مرتباً از قرن هفدهم ميلادى به بعد به همين مفهوم در 
واذكان اذين بكار ركة؛ هما در هالايااور اثار عاريشن رفانس ها 
تو كار كرقةاشدهول به.ضورنة تون ثقائه وعلات كه عرسا 
حديد ويا واقعهاى از يى رؤايت طولانى زا أراثةتداودةذرامكةاست: 

اين اصطلاح در عنوان يكى از اقتباسهاى مالايايى از داستانهاى 
ماسران شق دن قضفين الاتساء (بازتوسى از كنات ) اهده كدان رن 
هفدهم به بعد بر سر زبانها افتاده است؟ و درايام أخير هم يكى از 
مجلات اندونزى كه يشمر به انتشار داستان كوتاه مى يردازد؛عنوان 
قصه (3538) (حا كارتا لم موا 8 داشت,. اين وارٌه؛ در اول عنوان 
مجموعداى از داستائهاى كوتاه ارمين يانه (286 4701[0) تحت 
عنوان (3أونامة1/1 85433 10538) مده بود؛ اين قصدها كلا داراى 
مضامين و مفاهيم غربى و دنيا كرايانه بود. 

با وجود اين اصطلاح قصه به عنوان يك سنح ادبى جا نيفتاد. واره 
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اموق و مذهبى عالايا فارغالتحصيل شده بودند. اكثر داستانهاى 
آنها' اخلاقى و تعليمى بود وبيشتر جريانهاى موجود در عقب ماندّى 
مالاياثيهاء مسايل ازدواج اجبارى و ضرورت براى فهم كرك 
اصلاحكرانهاى از اسلام را شامل مىشد. درست در همين ايام؛ در 
اندونزى؛ مسأله دئيا كرابى؛ جريان مسلط داستاننويسى اين كشور بود. 
ولى از زمان استقلال مالزى در سال 1961 م.؛ داستان كرتاه أن به 
سوى دنيا كرايى رفت ودر اندونزى بعضى از داستانهاى كوتاه 
لويسندكان مسلمان به طرف شناخت و توجه و همدردى نسبت به 
تجارب مذهبى كه ذاتاً وك وجديد بودء كام وداشة: 

در اين داستانهاء در | كثر موارد؛ انسان به صورت يى "انسان" 
تصوير شده و در عين حال عمق و بعد مذهبى أن نيز نشان داده شده 
است؛ البته در آنها از تعصب و يكسونكّرى مذهبى جيزى بديده 
نمىآيد. معالوصف در جند تا از اين داستانها و خصوصاً آنهايى كه 
أ.!. ناويس (4.4.8/3/15) در اثر خود نشان دادهء مساله و مضمون 
مذهبى در لابلاى داستان خوابيده و موجوديت خود را بطور منطقى 
نمايائده است. با وجود اينء بعد از اصطلاح قصهكه وارد 
فرهنكنامههاى مالايايى شده؛ سنت مذهبى و فرهنكّى مسلمانان در 
شك ل كيرى داستان كوتاه مالايائى نقش بسيار محدودى داشتهداند. در 
اين ميان سنت دنيا كرايى غربىء اينجا و انجاء تأثيرات بسيار زيادى در 
ذفان تريس «الاناى نما كذاعكه اسك 
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مدر رع (0975 - داستان) كه ريشه ضانفكركن داشت براى روايات 
نسحا طولا نى بكار رفت و به تقليد از كاربرد ارويائى» صفت يندى 
(اعومهم - كوتاه) نيز در كنار ان قرا ر كرفت وامروزه براى داستان 
كوتاه اختصار ان سرين (موم687) بكار مى رود. 

داستان كوتاه در اندونزى و مالزى از قوالب محبوب ادبى بشمار 
مو روك ريشههاى داستان كوتاه را مىتوات در افسانههاى محلى و 
داستانهاى حيوانات و در روايات كوتاه كه ريشه عربى - فارسى دارند 
وبه صورت مجموعدهاى ويرهاى عرضه شدهاند؛ و نيز در رشد اين 
سنخ أدبى در أواخر قر نوزدهم ارويا هذا كردي اف هيجكدام از 
مجموعه داستالهاى حجيم عربى نظير البخلاء» الاغانى و الف ليله و ليله 
در دنياى اسلامى مالايا رخنه نكرد؛ ولى قد يم رين نسخه خطى مالايا 
نان زمينه (حدود سال ١١١6‏ م.)قطعداى از طوطى نامه فارسى 
است: اين نسخه فارسى در زباك مالايايى به صورت سوكانايتائى 
(1811م853غانا5) يعنى "قصدهاى طوطى" درا قدةاشة «قصة قاف ديكر 
نظير كليله و دمنه و ستديادئامه هم از همان ايام ديم در زبان مالايايى 
رخنه كرده است. تعداد بيشمار نسخههاى خطى اين آثار حاكى از 
محبوبيت و أوازه أنها در دنياى اسلامى مالايا بوده است., 

تمام آين آثار جزو آثار عمومى محسوب مىشود ودر قلمرو 
انالك حلن عر كتنة كوتعن وابيكا نيا كوتافىر كا قوراف 
نويسندكان جديد تا آغاز قرك بيستم انجام نشد و از اين زمان به بعد 
هم در نتيجه رشد وكسنترش جايخانه وروزنامةها و تشتريات ادوارىبا 
امكانات وسيع موجود؛ قالب داستاننويسى كوتاه از رشد و توسعه 
نجابون برخوونار كنت داستاننريسى در خلال سال 198٠‏ م. در 
هر دو كشور اندونزى و مالزى محبوبيت زيادى بيدا كرد. 

وسفدكان داستان كوتاه مالزى؛ طى سال 150 م. از مككاتيب 


ادسات داستانى در اندونزى و مالزى ١م‏ 


(تابلو اعلان: كلجينى از داستائهاى كوتاه مالايائى قبل از جنكك دوم جهانى) 
ا80)] وإدناكق وروروط 
1964 ,انام !7الا| 3/3لك!ا 
8 -8(زقطة 87128 08ائاط 568937 3327 2قكأة/ ,.2هة أوععىم 
رلا ق8 جمأق ومع أعممعم 
1959 ,نام نا نا (شكوثائى و بلوغ: كلجينى از داستانهاى كوتاه نسل جديد) 
(ب) اندونزى -(فروباشى عيادتكاء ما) 
19855,أ1199 انا |1811 ناه ]ناد و[لأمطه8 ,دأناو/م .قم 
8 [08 اهمع 8اأأرقدك ضقأنام 7ن[ هقأاقلةٌ ,.80 ,)5ت دقل.ط6. لآ 
#هلزمققلة ورقأاقرمدة لون 
3 ,الام ناا 8/8نا ( كلجبنى از داستائهاى كرتا اندونزى همراه با نكات انتقادى) 
' - فقراتى به صورث مقالات: - «هولظ (يى مجله مافائه كه در اندونزى و مالايا 
به امر قصه كرتاه مى بردازد) جا كارتاء 1 هؤام.؛ 
3 ,قالة)/3ل (قصههاى كوتاهى كه بين سالهاى 1151-81 م. نوشته شدهاند 
18758 قنقافق طقعتا رقموم وزأصمم 
١‏ - نموههاى ترجمه شده از قمبدها ىكوناه: ‏ 
0881513870 ,82789800671 19 #ملإقطقلاذ جره© رو مغألعقلامق .م 
,77 بركوومط اعم ةرادلا 
(ثامل عناوين قعدفاى مجموعه ناويى با نام [|1)818) ناةآلاق فإطامهه8 
عقو ة أطانةا .تث ,هرأ أام ,نلا روعأ جره أ)ق/صطه/أقع أ أبلا بفبقط ررد .م 
-8 7 ومأالاع '0 وكزوعووعم وامعط روأعوده70 أل قفاناه 6 5وارموأجع]4 


,1968 ,8837/5 بأمة 0 


57 ادبيات داستانى در ايرات و ممالك اسلامى 





كتابشناسى 


١‏ -بررسيهاى عمومى: 
-2332ة !سو ددلعع)! طقرهزة5 2و1!5()!! 50 ا أا .0/5 
(مختصرئاز تاريخ اديات نوين مالايا) 

1930-15 ,نا887 نالزوزة ا 
:1,1966,122-6نام !اناا 3أناكا 
وك وقطورموعع8 أقروقزء ذ وذزاطمك | 

(مختصرى از تاريخ نهضتها وادبيات در مالاياى نوين) 
م5087 //ا نائزقة/8// 351873371 دناوع)ا 
267-3107 ,19867 رأنام71 !ناا 5أونكا 
1367 ,قوقع عط1 ,ع اتاأقاع ألا القأقهة !11001 اطع 0ه]لا ,للانا و 17 -8م 
241-51 
-8 ما بع اناا ة اعأنا لطقاعة ترهو | 81١‏ 190/آ 310 8(11أع| ,لأناعأومق8 ترناء 8 
,86 را8/لامد 
- م8708 ,[ اأأأمصطع عطقم , اللقعتاأة:8](! بالأوتأقاصة!ه ,ع0 طعنطن دون 
71 - 246 ,1976 رعاومامه 
رع اناأةزعانا /إقأقالاا اهءأو985! 1ه بإرمأواط هم ,51821م]زللا .5.0 
1961 رة1مم793أ5 ,5 هل[ ,كاءوإطنات بزولةآاا مه عدمهوممدلق 1/5885 


71-112. 


؟ - مجموعه داستانهاى كوتاه: - (الف) مالزى. 
3ت أزهأواضق «لهدأأماظر مع ,هدجم ززواع زم 


قننل 8 )| 13١اناك‏ 882879 77ناأعطة 5 نالزة أع آلا عأول وروم 


ادييات داستاني ذر سواحيلي: 


(81مم78ك.ل) 


© فرشك سو مااي * يك فرهك اسلامى - ا فريقائى است كه از قن سوم هجرى به بعد در 
آثرينا باكّرنت. اين فرهدكٌ و زبان أن دردروت خود عناصرى از زيانهاى فارسى: هندى و أل ونريانى 
دارد. رسف اسلاامى سواحيلى از سواحل اقيانوس هلد عن ادهوكاذيكر دو ميومال “تا سزنالادر 
موزا بيك كشيده شده و شامل جزاير بمباء زتكبار: مافيا وكوموروس و سواحل شمالى شمال غرس 
ماداكاسكا را سواحل بحنوبى ناعوكا ويوك ابح رباك اين فرشنكٌ كه بنام سواحيلى معرون است 
يكى از مهمترين زبائهاى اثريقاى شرقى مى باشد. (مترجم). 


در اديات سواحيلى) وازه قصه قبل از همه مترادف باتصص 
الاقها ربكا و رقع فجت ققد دض 1ن ريسن كان سير يل اوس كان 
ونيز مؤلفين سئن شفاهى) بنابه زعم وسليقه خود از اثار كسائى و 
تلن استفاذه كروهبوعفيشافين انها رابراق آثار سيردا ره 
د رخصوص يامر بكار بردهاند؛ 0 سيردها وررشيرف اقيق اذ 
محعويف إنادى برغوردار امك ةاذانها كذكم يقن شعاد 
سواحيلى درباره حضرت محمد( ص) در اديات اندونزى نيز همتا و 
تالى دارد (نكاه كنيد به: ج. كنايرت» 85 اتقبراط مظنا "نوهةز0 706 
رقة01بلاد ‏ رمع عرقوادرو5 156 ك/ه .وعمرم مز قواة] علأةأزة اوضر 
ةنطق قاد 5(5اوا 1 صفحات 1١" ١5‏ ). 

دن انسسات فكتوت سواحيلى؛ داستان ييامبران قبل از اسلام نيز به 
صورت منطوم و-حود دارد. اشعار كاملا حماسى درياره آدم وحواء 
ايوب» يوسف به فراوانى ديده مىشود ولى قطعاتى هم راجع به 
موسى ؛) يعقواب) يونس» سليماك وداود ابراهيم؛ زكريا و عيسى نوشته 
شده است (لكناه كنيد به: كتايرت؛ 5ع الأاة/نا5 ءناه: لندن؛ 


ادبيات داستاتى در سواحيلى /إم ١‏ 


به غير از دو سنخ ادبى مذكور در بالاء دامتانكويان سنتى سواحيلى 
يك سنح ادبى ديكر بنام نكانو (18/930) را كشف كردند كه نوعى 
داستات ساحتكّى و يا افسائهاى بود؛ ازاين نوع داستانها در ادبيات 
كناهى واكك اتارعوناشى :عالق كيوقي از انها اشكارا ار كنف 
ادبى وافسائهدهاى بومى مايه كرفته ودر طرح وكسوت ادبيات اسلامى 
كليله و دفنه و اثوار سهيلى عرضه شده است. 

در سىسال كذشته؛ اصطلاح قصه به مفهوم رمان جديد بكار رفت 
كو اينكه رمانهاى سواحيلى از نظر ساختار و نويسندكّى ويا بيجياد 
أن به ياى رمانهاى ملل ارويائى نمىرسد. در وافع ادبيات منثور 
دئيا كراى سواحيلى كه به صورت رسالهاى براى بياك هترى بكار 
مى رود هنوز در أغار راه خود و نابالغ مى باشد. نثر در جامعه كذشته و 
سحى سواحهلى وسيلداى براى انتقال اطلاعات مستند و واقعى نظير 
مضامين تاريخى» حقوقى و الهيات بود. بياث هئرى سواحيلى در شعر 
متجلى شد و حتى درمورد مضامين و موضوعاتى بكار رفت كه در 
غرب يكصد سال بود در آن موضوعات بكار كرفته تمىشد نظير 
موضوعات الهيات و خصايص و منشهاى رقتارى اشخاص. 

افسائهها و قصدهاى شاهيريان قط در حيطه و حوزه داستانكويان 
مطرح بود (اغلب به طور شفاهى). داستان كوتاه و رمان يك نسل بعد 
اونا قير ايداع لكايس ندر عرف داشر كد كه يمرا ناكا نات 
كارا ييهاى نثر مشخص و روشن كشت و ذهن و زبان آفريقائيهاى 
تحصيلكرده خلاق را در مدارس دبيرستانى تحت تاثير خود قرار داد. 
ازاين زمان به بعد مسأله اصلى بهره كيرى از رمان سواحيلى براى 
ادييات علمى وعامى به صورت يى رسانه جديد و قابل انعطاف بود 
- اين زبان قبلاً يك زبان تجارى محسوب مىشد كه در ادبيات 
تعليمى و حماسى هم بكار مىرقت و مملواز بيجيدكيهاى فراردادى ٠‏ 


را ادبيات داستانى در ايرات و ممالك اسلامى 


15 م همان نو سند لماه 5/3111 /1301]16118 » لندت» 
لكام فصل '؛ همان نوسنده بماعمط تذ«/قاذ| ااتطويلاى لندن 
الاكام جلد ل فصل 007 | 

بعضى ازاين سيرهها و خصوصا انهايى كه با عناصر معجزه أميخته 
ةع 7 ار به صورت شماهى و سيئه به سينداى ججحريات دارد 
كاه كد به: كتايرت الأطةللاة و1 أه 5لتعوع ا ته 5طالزلال 
لندن» 1610 م.). احتمال مى رود كه ملواناك عرب» ايرانى و هندى اين 
افعاتيا رردوا ,نتسوا سيو اسان كر كيدو قعل جين في ندا اد كه 
ريا هند» اديات سواحيلى را تحت 85 زيادى قرار دادة باشد. 

واز- قصه از همين كاربرد نيمه مذهبى اغاز شد (امروزه به صورت 
كسه 158اكه جمع سوأ عيلى أن ويسه 58آ/امى شود) و معنى ومفهوم أن 
يننا نه تساقان ناعيها زا 1" و"قصدهاى افسانهاى از نوع مجموعه 
الف ليله و ليله" اطلاق شد. در اينجا رابطه قصدها كاملاً روشن است 
' بعضى از قصدهاى بالابه صورتهاى كنا كّونْ از مضامين قصص 
الأسساء و جااز شخصيتهاى أنها استفاده كرده است؛ مثلاً قصه 
ماهيكيرى كه يك بطرى با مُهر حضرت سليمان بيدا مىكند و اين 
نصه در بين مردم سواحيلى از شهرت و محبوبيت زيادى برخوردار 
سيت 

اين داستانهاى منثور بوسيله خود سواحيلىها نوشته نشده بلكه در 
شرك نوزدهم ميسيونهايى كه به اديات فولكلوريى وعاميائه علاقمند 
بودئد آنها را جمعآورى كردهاند؛ (نكّاه كنيد به: استير [انطهبه 
65 , لندن: 59م ١‏ م سى. ولتن» ١اع19اناأداةعاعا‏ قصب «عداعرة إل 
811ذاقناة 866 ؛ برلين» 1814 م.). اين قصدها هركز بوصورت شعر در 
نيامدئد و قط در ايام اخير احاديثى راجع به بيامبر اسلام و اولياى 
ديكر با خط عربى به سلك شع ر كشيده و مكتوب شد. 


ادبيات داستانى در سواحيلى 3 


رانحات داد واو راثا مقام شاهى.ير كشيك! :امن فاستان يازتاين اذ 
داستان يوسف در قرآن بود كه دربين مردم سواحيلى محبوبيت زيادى 
دارد. موضوع رمانهاى 57 انير (0وممزطا قبن أوناولة) در 
كقور كياى بر كرف عن كةو ستفيية اتهابرا نيد كت كريز 
(نالإنا»|»1) كيدل داده است: رمانهايى نظير أذناعالا؟1 3/لاة]ل! 
( كلامخود سساه) و موضقللا أعلاعمم عزازوي (كرنة نكن عرز يز ففن). 

رمان ف. و. نكورا (ة/ء/الة /اع) تحت عنروان قلا أطوزالا 
13011 388 68قط ( كسى كه يدرش را كفن و دفن كند به خواستهاش 
مىورسد |١951‏ 8 تا حدى الربيوك رافك (حسب حالى) است. 
رماث عدالله شريف عمر با عنواكن 7,أ5ة8 |( مووولا 088 وول 
(داستان حسن يصرى) يك داستان ير ماجرا با قالب هزارويكشب ( كه 
فرت ارد مر افك مسري ان اومان ورك 
تنها نويسلده سواحيلى است كه شهرتش فراتر از سواحيلى رفته و 
شاعر» مقالهنويس و داستاننويس مى باشد؛ و نويسندهاى است با يك 
كرازينا كه نوع فلسفه ديد مذهى در نسوئ آثار او خوابيلة اس 
در دو رمان او با نامهاى 10/530118 (سرزمين محبوب - 
115 دا م١‏ 8 و 6618لاةنا (شرف انسانى) مسائل و خصايص 
اخلاقى متبلور است. در دو رمان حان ندتى سوميا ( 1/094 00ل 
8 ) با عساوين 111هانا1 8(ناناناكا قم وموم ولمقمالة (باد 
مىكارد و طوقان درو م ىكند - ١1535‏ 8 و آط أوأللما أطوزنكا 
1711191 013 ناكا (زندهباش وزياد سيك -1958 م.) تحارب خحود 


تويسندهة ذر سررمسن علدا كنا به وصوح احساس مى شود. 


١/4‏ ادبيات داستانى در ايران و ممالكى اسلامى 


لود. 

در زير نام بعضى از رمال نويسان سواحيلى همراه با مختصرى از 
ا ثارشان ارائه مىشود. به دليل جريان رشد و تحول نثر سواحيلى در 
أبنده نمى تواك ادعا كرد كه مطالب نض كاعل ويا مهم مى باشد. 
محمد سعيد عبدالله أولين رما يليسى سواحيلى را با عنواك (ا2زالا 
هق | 3ا/ا 41 /لا 1/3 روح مردم كهن - علد 6 ناشت تدرا مان 
ديكرى بنام أ10189© 683 68783/ (آرزوى خانم جينينجى - 
م .) همراه شد؛ در هر دو رمان قهرمان اصلى بواناموسا بازرس 
أست. 

رمان 151لا ها هطهاة (ناخداى متفكر - 151١‏ م.) از آ. جى. 
امير يك رمان نيمه تاريخى بود كه 5 در سواحل و درياى 
3 20090 613 (قصه هفت برادر - ١559‏ م بس أز دو حماسه 
فناطن قلزا قإثلا (غزوه احد) و حماسه غير جابىاش ٠/8‏ أ#معانا 
أاناة| كناد ايام قضاوت) منتشر شد؛ او كه در ركنا رإزاد: شده بود بأ 
لنت اسلامى داستان مى نوشت. 

ديويد ديوا (010/8 31019) با سنت اسلامى داسحان كوتاه (حديثى) 

, م‎ ١ 
مى نوشت ويكى ان اولمة تو نهد كان حديد در أبن سنح ادن دوذ‎ 
عبدالله صالح فارسى كه از يك خانواده معثبر مسلماك از محققين‎ 
ودكان اس رمان 8/0016 73 3/ارنا»! ( ك. و ن) را درباره دو حوان‎ 
نرشت كه با توجه به آداب ورسوعم سدئ و تشريفات عروسى‎ 

سواحيلى ازدواج كرده بودلك. 
سليم | كيتائو در رماث 111311311 هل[ 3134 آل( سه ضر ب المغل 
بىارزش - ١5/8‏ م.) ضر بالمثلهايى را توصيف كر د كه ججحان جوانى 


را نجات داد و او را تا مقام شاه بير كقيدة ادن تاشكات وارز تانق ار 
داستان يوسف در قرآن بود كه در بين بردم سواحيلى محبوبيت زيادى 
دارد. مرضوع رمانهاى كوك ا 1 (هومماطا! قلا أوناولة) در 
كشور كنياى مركزى مىكذرد و يسزمينه آنها را زندكّى كىكوبو 
لابن ) تشكيل داده است: رمانهابى نظير أ5ناع/لا! ق/لاةاآلا 
(كلاهمخود سياه) و ووصقالا أموم«1 والأدنا ( كر يه نكن عزيز فن). 

رمان ق. و. نكورا (673/«هالة /اع) تحت عنوان قلا أدزواءا/[ 
301 303 ق9قط ( كسى كه يدرش را كفن و دفن كند به خواستهاش 
مى رسد - 1931 م.) تاحدف الوسر ار انك ( عسي هنال )المت 
رمان عدالله شريف عمر با عنواد ,أ5ة8 !أ 0ة5قط 03 5ذنا 
(داستان حسن بصرى) يك داستان ير ماجرا با قالب هزارويكشب ( كه 
فتور هو درس بردم سواحيلى محبوبيت دارد) است. شعبان روبرت 
تالوم فوع لعفا لع اكور على راترن لسرا جا ونع » 
شاعر: مقاله تويس :و :ذاسعان ويس ف باشد؛ و تورستدواق اسكديا ب 
قوفا كه نوع فالمفة شد ند مده در الموق ا ثان اوعوايةة انف 
در دو رمان او با نامياى 05301118»ا (سرزمهيئ محوب - 
١961-6‏ 8 و 613طناةنا (شرف انسانى) مسائل و خصايص 
اخلاقى متبلور است. در دو رمان حان ندتى سوميا (1/098 107ل 
98 )با عنازين أةآنا1 ثانالا 8م وموم قلصقمناق (باد 
فى كارةواطونان اروس كيد ١151‏ 8 و 111 أورأللما أطوزنكا 
56791 073لا (زندهباش و زياد ببين - ١158‏ 8 تجارب خود 
نويسنده در سرزمين علياى كنيا به وضوح احساس مى شود. 


0 ادبيات داستائى در ايران و ممالك اسلامى 


بود. 

در زير نام بعضى از رماتنويسان سواحيلى همراه با مختصرى از 
أثارشان ارائه مى شود. به دليل جريان رشد و تحول نثر سواحيلى در 
5 نمى توان ادعا كرد كه مطالب زير كامل ويا مهم مى بأشد. 
محمد سعد عبدالله اولين رمان بليسى سواحيلى را با عنوان نانما2الز 
اق 3لا نأ ثلا 23 ( روح مردم كهن 5 م نوشت كه با رمان 
كن ى بنام أوهاما6 هاه 5:03 (أرز وى خائم جينينجى - 
1م همراه شد؛؟ در هر دو رماث قهرمان أصلى بواناموسا بازرس 
كم حرف و بيب به لب است كه آشكارا از شرلوك هلمزالهام كرفته 
أست, 

رمان أمأ,لكاتع 02 هطهقلة (ناخحداى متفكر - ١لاؤا‏ م 0 ٠‏ جى. 
امير يك رمان نيمه تاريخى بود كه زَفدنى در سواحل و درياى 
سواحيلى را توصيف مى كرد. اولين رمات حاجى جوم با عنوان 58)/ 
8 70090 683 (قصه هفث برادر - 9و١‏ 8 يس أرُ دو حماسه 
فناطب قز قاثلا (غزوه احد) وحماسه غير جابىاش هللا (2هانا 
اناطع نات (ايام قضاوت) متسهر شد؛ او كه دن زلكارناةة شده بودء با 
سنت اسلامى داستان مى نوشت. 

ديويد ديوا (3/أ1 08/10) با سنت اسلامى داسئان كوتاه (حديثى) 
من وفك و يكن از اوليرة واسفد كان حديد در اين سنح أدبى بود. 
عبدالله صالح فارسى كه از يى خانواده معتبر مسلمان از م.حققين 

زنكا ر است» رمان 8/0016 73 قثلارنا»! ( كى. و ن) را درباره دو جوان 

نوشت كه با توجه به آداب ورسوم سلتى و تشريفات عروسى 
سواحيلى ازدواج كرده بودند. 

سليم ع ذر رهاث 103171 هلا 1/3840 (سه ضر بالمثل 
بىارزش > 1508 م.) ضر بالمثلهابى را توصيف كرد كه جان حوانى 


عبت به ببسب امغتكي ع عبس نك مرسوهه [1017, > لظا اوفاس 


- صصص بو مسر ودس سب صر أب بره عبج مع بعصو جعم ع د ناو مسعوم عجوو بو سس يهف سانب وتسم بولح 5-8 
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وك وكين تكب ارعين 
تلفن: فنع امو مااع /ا؟ عاع 


